مساله دختران فراری

نوشته
محمدرضا جوادي يگانه و اکبر فروع الدين عدل
جوادي يگانه، محمدرضا و اکبر فروع الدين عدل (1384) .مساله دختران فراري. تهران: طرح آينده (براي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه تهران).

مقدمه 
فرار نوجوانان از خانه و ترك اعضاي خانواده، بدون اجازه والدين يا وصي قانوني،  در واقع نوعي واكنش نسبت به شرايطي است كه از نظر فرد نامساعد، غيرقابل تحمل و بعضاً تغييرناپذير است. اين عمل معمولاً به عنوان يك مكانيسم دفاعي به منظور كاهش ناخوشايندي و خلاصي از محرك هاي آزاردهنده و مضر و دستيابي به خواسته هاي موردنظر و عموماً آرزوهاي دور و دراز انجام مي شود. امروزه در اكثر كشورهاي جهان، فرار از خانه به يك معضل جدي اجتماعي تبديل شده است. در ايران نيز فرار دختران از خانه با توجه به هنجارها و ارزشهاي ديني، خانوادگي و اجتماعي، به عنوان يك آسيب و مسئله اجتماعي مطرح است. آمار و ارقام و اخبار جرايد و مطبوعات از روند رو به رشد اين آسيب اجتماعي، كاهش ميانگين سني دختران فراري و ظهور پيامدهاي ناگوار آن حكايت مي كند. 
عليرغم نبود اطلاعات و آمار معتبر مبتني بر فعاليت ها و شواهد تحقيقاتي، به نظر مي رسد بروز پديده فرار دختران در ايران طي سال هاي اخير رو به افزايش بوده است. هرچند اطلاع رساني مناسبتر در رسانه ها و امكان طرح آن در مجامع علمي طي چند سال گذشته نيز بر بزرگنمايي بروز اين پديده  بي تاثير نبوده است. در هر صورت، آن چيزي كه مشخص است ‌ اهميت اين پديده از ديدگاه مردم و همچنين سياست گزاران فرهنگي و اجتماعي فعلي كشور از يكسو و عوارض آن براي سلامت جامعه از سوي ديگر است. بطور کلي عوارض فرار دختران از منزل را مي توان در سه گروه كلي زير مطرح نمود:
1- آسيب هاي جدي جسمي و رواني كه خود آنان در معرضشان قرار مي گيرند. البته ناكافي بودن اقدامات حمايتي سيستماتيك در جامعه آنها را تشديد و اكثراً غير قابل جبران مي كند.
2- عوارضي كه خانواده هاي اين دختران بدان مبتلا مي شوند.
3- خساراتي اعم از گسترش بي خانماني، فحشاء و بي بند وباري، اعتياد و غيره كه بر جامعه تحميل مي شود. 
به هر حال با عنايت به اهميت نقش حياتي كه زنان و مادران در توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع دارند، كم توجهي به اقدامات موثر براي پيشگيري و كنترل پديده فرار دختران از منزل، فرد، خانواده و جامعه را به تناسب, دچار عوارض كوتاه مدت و دراز مدت بي شماري مي كند كه نتيجه نهايي آن تشديد عقب ماندگي كشور است.
مجموعه حاضر بر گرفته از تحقيقات انجام شده تاليفات مقالات سخنرانيها و جزوات است و سعي بر آن بوده است که مجموعه کاملي از تعاريف، آمار و اطلاعات، تئوريها، عوامل و پيامدهاي فرار دختران از منزل تهيه و ارائه گردد. با اميد به اينکه اين تاليف بتواند در شناخت بهتر اين پديده به منظور کاهش، کنترل و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه مفيد باشد.    

بيان مساله 

فرار از خانه از جمله رفتارهاي ناسازگارانه اي است که از کودکان و نوجوانان سر مي زند. گر چه در نگاه اول فرار پديده اي فردي به نظر مي رسد ولي با توجه به پيامدهاي سوء آن براي جامعه بايد آن را از جمله آسيب هاي اجتماعي به حساب آورد. فرار از منزل به عنوان يکي از معضلات خانوادگي و اجتماعي فراگير در سطح جهان مطرح است. در ايران نيز در سالهاي اخير کارشناسان و رسانه ها نسبت به بحراني شدن اين مسئله هشدار داده اند. 

يکي از دغدغه ها و نگراني هايي که نه تنها خانواده ها بلکه کارشناسان اجتماعي را به خود معطوف ساخته, روند رو به رشد فرار دختران از کانون خانواده است. ارائه آمارهاي روبه افزايش در رسانه ها و رويت به وضوح اين دختران در معابر عمومي، بر نگراني ها بيش از پيش دامن مي زند و تبعات منفي آن به عنوان يک عارضه و آسيب اجتماعي، تاثير بسيار نامطلوبي بر جامعه مي گذارد. سرقت, اغفال, تکدي گري, اعتياد و قاچاق مواد مخدر, سوء استفاده هاي کاري و جنسي, روابط نامشروع, روسپيگري و خودکشي از آسيب هايي است که دختران فراري دچار آن مي شوند. 

کارشناسان معتقدند اختلاف بين والدين، طلاق و جدايي آنها، وجود ناپدري و نامادري، ناآگاهي, بيسوادي و فقر فرهنگي والدين, بي مهري, بي توجهي و تبعيض ميان فرزندان, سختگيري و خشونت در خانواده, اعتياد و فساد خانوادگي، اختلافات خانوادگي, توقع بيش از حد از نوجوانان، ترس از تنبيه و توبيخ شدن، سرزنش و شماتتهاي مستمر، تحميل ازدواج زود هنگام، ازدواج ناموفق، خيال پردازي و کسب شهرت، فقر مادي و فرهنگي، کمبود عواطف، عدم وجود محيط امن در خانواده، سوء ظن، شک و بدخلقي والدين، ناخواسته بودن کودک, کنجکاوي دوران نوجواني نسبت به کشف مناسبات دنياي بيرون از خانه, داشتن دوستان ناباب و بسياري عوامل ديگر از جمله دلايل فرار دختران از خانه محسوب مي شود.
شرايط گذار جامعه از نظام سنتي به مدرن نيز تسريع کننده ايجاد اين آسيب هاي اجتماعي در جامعه است، در جامعه سنتي نظارت شبکه خويشاوندي بر روي فرزندان زياد بوده و نه تنها والدين بلکه منسوبان ديگر هم بر تربيت بچه ها نظارت داشتند اما در شرايط فعلي اين نظارت داخلي به دلايل مختلف سست شده است. مطالعات متعدد نشان داده اند که شرايط نامساعد خانوادگي مهمترين عامل تاثير گذار در فرار دختران از کانون خانواده است. در اين سنين احساسات و هيجانات شديد و بحران بلوغ که همزمان با اين دوره شروع مي شود، نوجوانان را وا مي دارد که به دنبال هويت خود باشد و اغلب آن را در گروه همسالان خويش مي يابد. افسردگي و خمودگي دختران نيز محرکي براي برقراري ارتباط غير متعارف با جنس مخالف و پيدا کردن جايگزيني براي پدر است. برخورد نامناسب والدين سبب تشويق و ترغيب آنان به تشديد ارتباط بيرون از خانه مي شود که خود مي تواند نهايتا به يکي از علل فرار تبديل شود.
تحقيقات کارشناسان بر روي دختراني که از خانه فرار کرده اند، بيانگر اين امر است که اکثر قريب به اتفاق آنان از طرف سرپرست و يا ساير اعضاي خانواده حداقل يکي از رفتارهاي کتک زدن، توهين کردن، مراقبت شديد، زنداني کردن، مسخره کردن, سوء استفاده جنسي را  تجربه کرده اند. در صورت بازگرداندن دختران به خانواده به سبب عدم تغيير شريط قبلي و نيز عدم آموزشهاي لازم در برخورد اعضاي خانواده با آنان نه تنها کمکي به اين دختران نمي شود بلکه شرايط نامساعد قبلي بغرنجتر شده و امکان فرار مجدد را  قويتر مي کند. بسياري از اين دختران از برگشت دوباره به خانه وحشت دارند. آنها کتک خوردن، فحاشي و تحقير شدن از جانب خانواده بخصوص پدران و برادران را علت آوارگي خود مي دانند.

بسياري از والدين به دليل عدم آگاهي و آموزش لازم از طرف نهادهاي مسئول و رسانه هاي گروهي، برخورد مناسبي با اين دختران ندارند و به محض کوچکترين ناملايمتي مسئله فرارشان را مثل شمشير بالاي سرشان مي گيرند. بسياري نيز رضايت خانواده شان را در ازدواج با کسي که دوستش دارند شرطي براي برنگشتن به دنياي بيرون از خانه ذکر مي کنند. آنها دلشان مي خواهد مدام با کسي درد دل کنند. شنيدن حرف هايشان از جانب هر کسي بخصوص والدين و برادر و خواهر بزرگتر لذت بخش است. اين دختران مي خواهند ديده شوند. چون نه تنها زندگي شان را سياه و بي اعتبار مي بينند بلکه به شدت نا اميدند و در اين مرحله است که اقدام به خودکشي در آنها به مرحله عمل مي رسد.
دختران نوجوان و جوان پس از گريز از خانه در معرض خطرات بسياري قرار مي گيرند و اولين احساسي که به آنان دست مي دهد, حس بي پناهي و احساس ترس از فقدان انساني امين و قابل اعتماد است. به واسطه جنسيت زنانه، اين افراد دائما در آستانه پيشنهاد برقراري رابطه جنسي هستند. اين افراد پس از چندي دچار احساس بيزاري از خود و سپس احساس گناه و آلودگي مي شوند, از اين رو اعتماد به نفس خود را به طور کامل از دست داده و توان بازگشت به زندگي سالم را ندارند.
دختران فراري در بدو فرار, در پارکها و باغهاي حاشيه شهرها براي تهيه مايحتاج زندگي و خوراک, مرتکب سرقت، اعمال منافي عفت و خودفروشي شده و ظرف مدت کوتاهي در پي آشنايي با باندهاي فساد به فحشا کشيده شده و در اين مرحله است که براي رهايي از فشار رواني، غم سرگرداني و کمبود محبت, بسيار سريع در دام مواد مخدر گرفتار مي شوند. اکثر دختران فراري چند روز پس از فرار بلافاصله جذب باندهاي خريد و فروش مواد مخدر شده و از آنان براي توزيع مواد مخدر و يا اعمال منافي عفت استفاده مي شود و اين در حالي است که صاحبان و گردانندگان اين باندها براي اينکه اين دختران حتي لحظه اي فکر فرار و لو دادن اعضاي گروه را به ذهن خود راه ندهند، اين دختران را وادار به مصرف مواد مخدر مي کنند.
هر چند اغلب مطالعات درباره رفتار فرار تنها بر يك علت براي فرار جوانان تاكيد نمي كنند، اما به كرات در مطالعات مختلف بر وجود روابط بين والدين و فرزندان به عنوان متغير مهم در اين باره تاكيد شده است. نتايج بدست آمده( اردلان، 1382: 11) نيز جوانان، مسائل ارتباطي را مهمترين علت تضاد و تعارض در خانواده هايشان ذكر كرده اند، بطوريكه تعداد كثيري از فراريان در صدد تلاش براي فرار از موقعيت هايي هستند كه آن را مشكل زا مي بينند و نمي توانند و يا مايل نيستند كه آن را تحمل كنند. اين در حالي است كه برخي از اين نوجوانان از سوي والدين آزار رسان خود از خانه بيرون انداخته شده اند. 

وجود اعتياد، فعاليت جنسي و روابط نامشروع با كودكان و نوجوانان در خانواده ،‌عدم تامين اقتصادي جوان، عدم پاسخ مناسب به فشارهاي اقتصادي، توفيق اندك تحصيلي از جمله دلايلي بوده اند كه توسط نوجوان به عنوان علت فرار ذكر شده اند. 

Whitbeck و همكاران (1997) در تحقيقشان بيان كرده اند: اكثر مقالاتي كه در زمينه فرار از منزل نوشته شده اند، به نظر مي رسد بر اساس نظريه پردازي Homer در سال 1973 انجام شده است. وي پديده فرار از منزل را در دو بخش « فرار از » و « فرار به » مي بيند. « فرار از » آنهايي هستند كه به دليل وجود مشكلات با والدينشان مي گريزند و « فرار به » آنهايي هستند كه جذب هيجانات و جذابيت هاي خرده فرهنگ هاي خياباني مي شوند. 
همه انسانها در جايي كه به سر مي برند (اعم از خانه و محل كار)چنانچه احساس رضايت نكنند و فضاي حاكم بر محيط موجب رنج و عذابشان شود, به فكر فرار مي افتند. ولي از ميان خيل انسان هاي ناراضي و ناراحت , درصد بسيار كمي فكر خود را عمل مي كنند, و آنها كه مانده اند سعي كرده اند مشكلات و موجبات ناراحتي خود را در محيط برطرف كنند, يا خود را با شرايط موجود تطبيق دهند تا محيط قابل قبول و تحمل پذير گردد. 

تمايل به فرار از محيط در مورد جوانها بخصوص افراد 12 ساله تا 20 ساله قوي تر و جدي تر است. فرار از خانه براي نوجوان, نتيجه يك مساله غامض و لاينحل, براي خانواده يك مساله مربوط به روابط متقابل و براي جامعه يك مساله اجتماعي است. فرار نوجوان از خانه, يك مشكل و معضل حاد و عمومي مبتلا به نهاد خانواده نيست ولي نمود آشكاري از وجود مساله اي عميق تر و پيچيده تر به نام مساله ارتباط نوجوانان با والدين است. 

نوجوانان گاهي براي رهايي از رنج و ناراحتي, نجات از سرزنش هاي مداوم و تحقيرهاي مكرر و خرد شدن شخصيت خود از خانه مي گريزند. گاهي براي مقابله و تنبيه والدين و گاهي به خاطر احساس بي پناهي و عدم امنيت.

پشت پا زدن به عواطف و پايبندي هاي موجود در خانواده و ناديده گرفتن انتظارات جامعه مسلما" يك نوع رفتار عادي و طبيعي بهنجار نيست ولي عكس العمل طبيعي و بهنجار رويارويي و برخوردهاي كسالت آور و خسته كننده موجود در محيط نابهنجار خانوادگي است.

جوانان فراري براي تهيه مايحتاج زندگي و خوراك مرتكب سرقت, جيب بري, اعمال منافي عفت, خودفروشي شده و دختران با آشنايي با افراد مفسد به فحشا كشانده مي شوند. جوانان براي رهايي از فشار رواني، فراموشي غم, سرگرداني, كمبود محبت, خيلي زود به انواع مواد مخدر معتاد مي گردند( دانش, 1374).
تعريف فرار 

فرار مصدر است به معناي گريختن و گريز (فرهنگ فارسي عميد: 1815). فرار نوعي مكانيسم دفاعي و يا واكنش جبراني تسلي بخش است كه فرد براي نجات و رهايي از رنجها به آن تن مي دهد. « كارن هورناي » اين حركت را نوعي تضاد مي داند. تضاد ميان فردي كه از يك سو مي خواهد مستقل باشد و از سوي ديگر خواستار همبستگي است و اولين تضاد را در سايه فرار تحقق يافته مي پندارد. 

فرار از خانه و اقدام به دوري و عدم بازگشت به منزل و ترك اعضاي خانواده، بدون اجازه از والدين يا وصي قانوني خود، در واقع نوعي واكنش نسبت به شرايطي است كه از نظر فرد نامساعد، غيرقابل تحمل و بعضاً تغييرناپذير است. اين عمل معمولاً به عنوان يك مكانيسم دفاعي به منظور كاهش ناخوشايندي و خلاصي از محركهاي آزاردهنده و مضر و دستيابي به خواسته هاي موردنظر و عموماً آرزوهاي دور و دراز انجام مي شود. 

در اكثر موارد اقدام به فرار به طور ناگهاني، بدون خبر و اطلاع اعضاي خانواده صورت مي گيرد، اما در برخي شرايط، فرد قصد خود را به صورت تهديد به فرار اطلاع مي دهد. اين عمل اغلب در بين پسران فراري معمول است.

در شرايطي ممكن است كه اقدام به فرار به همراهي فردي از جنس مخالف يا زمينه دوستي و قرار ملاقات انجام شود. اخيراً مواردي از فرارهاي گروهي در بين دختران مشاهده شده است اما اغلب دختران به تنهايي فرار مي كنند.

در برخي شرايط فرد پس از فرار و مواجهه با مشكلاتي نظير عدم امنيت و فراهم نبودن امكانات زندگي، پشيمان مي شود و در صورت خوش اقبالي، با كمترين لطمات روحي و جسمي توسط نيروهاي امنيتي، شناسايي و در مدت زمان كوتاهي به خانه باز مي گردد. دسته اي از دختران فراري نيز به دليل شرايط واقعاً نامساعد خانه، حاضر به بازگشت نيستند و براي جلوگيري از اين كار از نام مستعار استفاده مي كنند و يا اظهار مي كنند كه خانواده اي ندارند. 

اغلب فرارها از شهرستانها به مركز يا شهرهاي بزرگ انجام مي شود. هر چند مبدا و مقصد معدودي از فرارها نيز بالعكس مي باشد و گاهي نيز از شهرهاي كوچك و بزرگ به قصد عزيمت به كشورهاي ديگر اتفاق مي افتد. 
فرار به صورت گريز از خود, گريز از جمع آشنا و گريز از خانواده, تقريبا" درتمام گروهها واجتماعات وجود دارد. 

فرار به مكان و مبداء خاصي محدود نمي شود. ممكن است, فرار از خانواده يا شهر باشد, يا فرار از بيمارستان يا فرار از مدرسه و ... كه به هر شكلي در جامعه يك رفتار منفي تلقي مي شود و هيچگاه به صورت مسافرت يا دور شدن طبيعي از خانواده نيست. 
از ديدگاهي ديگر, فرار نوعي اختلال رفتار است كه در ارتباط با واكنش هاي سازگارانه به صورت آشفته خود را نشان مي دهد. در اين صورت, فرار اختلالي عميق در رفتار تعريف مي شود كه باعث برانگيختن و تحريك افراد به خروج از محيط نظم و انضباط مي شود و زمينه را براي ترك كانون فراهم مي سازد.

قصد فرار از منزل معمولا" از سن 9 سالگي شروع مي شود زيرا از اين سن ميل به استقلال و آزادي در خارج از محيط خانه پديد مي آيد. تجربه نشان داده كه برخي از كودكان 10 ساله, به ويژه آنها كه حساس و زودرنج بوده اند, در اين سن بارها از خانه گريخته اند.

فرويد معتقد است كه كودك يا نوجوان عاصي مي شود و خانه اش را ترك مي كند زيرا پدر براي پسر و مادر براي دختر, قابل تحمل نيست. از لحاظ عقده اديپال پدران نيز اگر بيش از حد مستبد و پرخاشگر باشند, رشد و سير عادي كودك مخصوصا" نوجوان و جوان را نسبت به استقلال شخصيت و اعتماد به نفس و به طور كلي رشد فكري عاطفي, رواني و اجتماعي متوقف و يا لااقل به تاخير مي اندازد( به نقل از معتمدي، 1382: 234).
آمار و اطلاعات 
پديده فرار از منزل مسئله جديدي نيست که به دوره زماني خاصي تعلق داشته باشد. ليکن فراز و فرود آمار کساني که اقدام به فرار مي کنند و يا گروه سني اين افراد، همچنين جنس فراريان از منزل، در هر دوره بسته به شرايط آن قابل تجزيه و تحليل و تامل است.

پديدة فرار دختران از منزل معلول شبكه پيچيده اي از عوامل مؤثر رواني- اجتماعي است كه در بسياري از كشورها به چشم مي خورد. هرچند كه معمولاً آمار دقيقي از فراواني آن ارائه نمي شود,  ليكن در گزارش مستندي در آمريكا از 000/179/63 نوجوان در سال 1998 ، 000/027/1 نفر از منزل فرار كرده اند كه 65 درصد آنها يعني 550/667 نفر دختر بوده اند(اردلان،1382: ؟).
براساس آمار سازمان بهداشت جهاني، سالانه يك ميليون نوجوان ۱۹-۱۳ ساله از خانه فرار مي كنند كه ۷۴  درصد آنها دختر هستند.
انجمن كودكان در انگلستان (The children's society ) اطلاعات زير را در مورد كودكان فراري گزارش كرده است: 

- هر سال 000/100 كودك زير 16 سال فرار مي كنند.

- 80 درصد فراري ها، به دلايلي از قبيل مشكلات موجود در خانه، خشونت، آزار و تعارض با والدين فرار مي كنند.

- 25 درصد بچه هاي فراري اولين فرارشان قبل از 8 سالگي است.

- 3/1 پسرها و 5/1 دخترها وقتي كه اولين بار فرار مي كنند، 11 ساله هستند.

- بسياري از بچه هاي فراري، بعد از يك يا دو روز به خانه بر ميگردند و آسيب جدي نمي بينند. اگرچه 25 درصد آنها در شرايط سختي مي خوابند مثلاً در كوچه ها، روي زمين و يا ايستگاه اتوبوس.

- 7/1 بچه هاي فراري، مورد تجاوز جنسي يا حمله هاي خشونت بار و يا هر دو قرار مي گيرند. 

- 41 درصد فراريها، از مدرسه اخراج شده اند(درخشان نيا، 1381). 

رفتار فرار در ميان نوجوانان ايالات متحده توسط Deni (1996) بررسي شده است. بر اساس اين تحقيق تعداد كودكاني كه از خانه فرار مي كنند روندي فزاينده دارد. « روابط كودك ـ والدين » در اين بررسي مهمترين علت فرار از خانه بيان شده است. فراواني رفتار فرار نوجوانان در خانواده هاي تك والدي و در خانواده هايي كه در درون خود افراد با يكديگر كشمكش و تضاد دارند، بيش از ديگران است. هر چند مسئله فرار بچه ها از منزل مسئله جديدي نيست. اما امروزه نوجوانان و كودكان بيش از گذشته از منزل فرار مي كنند. اين ميزان در امريكا قريب به 5/1 ميليون نفر است و اغلب اين كودكان و نوجوانان بين 10 تا 18 سال سن دارند. در اين تحقيق برآورده شده است كه تقريباً از هر 8 بچه يك نفر ممكن است قبل از 18 سالگي از خانه فرار كند و متداول ترين جايي كه ممكن است بعد از فرار بدان جا بروند خانه دوست يا خويشاوند است.

به رغم نياز بخش هاي علمي و اجرائي كشور به پاسخ هاي صحيح و داده هاي لازم دربارة ويژگيهاي كودكان آسيب ديده و علل و دلايل فرار آنان از خانه، و زندگي در کوچه ها و خيابانها، هنوز پژوهش جامعي در سطح كشور انجام نشده است. نتايج مطالعات و تحقيقات موردي و موضعي و اطلاعات و يافته هاي مطرح شده در اولين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي در ايران(1382) نشان ميدهد كه فقط در تهران سالانه حدود 1000 دختر 13 تا 27 ساله از خانه هايشان فرار مي كنند و اغلب آنان در اولين ساعات يا روزهاي فرار مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرند. كودكان فراري كساني هستند كه در خانه احساس امنيت نمي كنند و پنداشت صحيحي از شرايط بيرون از خانه ندارند و زماني به اشتباه خود پي مي برند كه در بيرون ازخانه مورد سوء استفاده قرار مي گيرند و شرايط براي بازگشت آنان مشكل ترمي شود(عبداللهي، 1381 : 33 ). 

اطلاعات بدست آمده(حسيني، 1381: 113) نشان مي دهد که بيشترين فرار از منزل توسط دختران در سال 78 و توسط پسران در سال 77 صورت گرفته است. در همين سالها 35/49 درصد از فراريان از منزل را کودکان و نوجوانان (80/24 درصد دختر و 55/24 درصد پسر) تشکيل داده اند. طي اين دوره 10/37 درصد فرار از منزل به دوشيزگان و زنان تعلق داشته و 35/2 درصد از آنان از سالمندان بوده اند. همچنين 20/11 درصد از اين افراد در ساير گروه هاي سني و جنسي قرار داشته است. از ميان 11442 نفر که بين سالهاي 76 تا 80 از منزل فرار کرده اند، به جوانان (مذکر) اشاره اي نشده است. دليل اين اقدام انطباق نداشتن مفهوم فرار براي خروج از منزل اين افراد بوده است.
به گزارش ايسنا، براساس نتايج يک تحقيق، نرخ فرار زنان و دختران از منزل با رشد سالانه 26 درصد طي مدت 3 سال از 490 به 987 مورد رسيده است .براساس اين آمار، در مجموع تعداد فراريان از منزل در کل جمعيت کشور با نرخ رشد سالانه 5/16 درصد از 1639 به 2592 طي دهه اخير رسيده است. توزيع فراواني سن فرار نيز نشان مي‎دهد 16 تا 18 ساله‎ها با 3/26 درصد بيشترين طيف سني فراريان را تشکيل مي‎دهند که پس از آنها نوجوانان 13 تا 15 ساله کشور با 7/26 درصد و 19 تا 21 ساله‎ها با 7/5 درصد قرار دارند. 

همچنين براساس آمار علل فرار، درگيري با خانواده با 9/24 و اختلاف با نامادري يا ناپدري با 5/16 درصد در رتبه‎هاي نخست قرار دارند و علل ديگر همچون بدسرپرستي، فقر مالي، بي سرپرستي، اغفال دوستان و ... رتبه‎هاي بعدي را به خود اختصاص مي‎دهند.
نتايج بدست آمده از پژوهشي نشان داده است که 96 درصد از دختران فراري از موقعيت اجتماعي و خانوادگي خوبي برخوردار نبوده و با اين کار مي خواسته اند به آرزوهاي خود دست يابند. براساس نتايج حاصله از اين تحقيقات 70 درصد از دختران فراري از فرارشان نتيجه مثبتي نگرفته اند.همچنين از نظر تحصيلات 52 درصد آنان ترک تحصيل کرده اند(خبرگزاري سينا, 15 آبان، 1383) .
بر اساس تحقيقي که بر روي 110 دختر, با سابقه فرار از منزل که 30 نفر از آنها در اماکن عمومي، 40 نفر در مراکز بازپروري دختران بهزيستي و 40 نفر در زندان ها با همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي توانبخشي صورت گرفته، 60 درصد دختران فراري در هفته اول مورد تعرض قرار مي گيرند, 6/92 درصد اين دختران سابقه دستگيري پس از فرار، 68 درصد داراي سابقه گريختن، 44 درصد سابقه تحويل به مراکز بهزيستي و 7 درصد سابقه زندان دارند. بيش از نيمي از اين دختران با هدف کسب پول و يا سرپناه در طول مدت فرار، تقريبا هر روز ارتباط جنسي برقرار مي کنند، 7/3 درصد اين دختران ارتباط جنسي هم با مردان و هم با زنان را ذکر کرده اند و تعداد شرکاي جنسي در دختراني که هر روز ارتباط جنسي دارند حداقل يک و حداکثر 10 نفر است. 9/38 درصد اين دختران بدون داشتن هيچ برنامه اي براي تامين مخارج و 50 درصد بدون داشتن هيچ سرپناه مشخصي براي سکونت پس از فرار (حداقل شب ها) از منزل مي گريزند، 2/35 درصد اين دختران با برداشتن پول از منزل، 4/20 درصد کار کردن، 7/3 درصد قرض کردن، 6/5 درصد سرقت، 4/7 درصد خودفروشي، 4/7 درصد خريد و فروش مواد مخدر و 6/5 درصد زندگي با دوست پسر و يا ازدواج با آنها روزهاي پس از فرار را به شب مي رسانند. ميانگين سني اغلب دختران فراري در زمان اولين فرار حدود 16 سال است(عصر نو، ۳۰ فروردين ۱۳۸۳).

هروئين و ترياک بيشترين مواد مصرفي دختران فراري است. بر اساس تحقيقي که بر روي 300 مددجوي دختر و زن مراکز بازپروري صورت گرفته بيش از 35 درصد اين دختران داراي سابقه اعتياد هستند که در اين ميان هروئين و ترياک عمده ترين مواد مصرفي بيش از 50 درصد دختران فراري را تشکيل مي دهد. 5/24 درصد دختران فراري هروئين، 5/29 درصد ترياک، 15 درصد حشيش و 31 درصد سيگاري هستند. ناسازگاري با والدين دليل عمده فرار دختران از خانه است. 5/19 درصد دختران فراري ناسازگاري با والدين، 16 درصد اغفال، 13 درصد عدم امنيت در خانواده، 15 درصد وضع نامناسب اقتصادي، 5/12 درصد از هم پاشيدگي خانواده، 7 درصد گرايش به مسائل انحرافي، 5/12 درصد ازدواج نابسامان، 3/2 درصد اعتياد و 5 درصد مشکل رواني دليل ترک خانه بوده است(همان منبع).
 آزارهاي جنسي واقعيت تلخ ديگر دختران فراري است. 36 درصد دختران فراري توسط اعضاي خانواده مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند، 33 درصد اين دختران فراري تنبيه بدني، 6 درصد اجبار به گدايي، 13 درصد خريد و فروش مواد مخدر و 6/6 درصد رها شدن در خيابان را دليل ترک منزل عنوان کرده اند. همچنين ايجاد محدوديت، ممانعت از پيشرفت و تحصيل، تهديد به ازدواج هاي اجباري از جمله مهمترين دلايل فرار دختران از خانه است. دختراني که در خانواده هاي از هم پاشيده و داراي مشکلاتي شامل جدايي والدين، مشاجرات خانوادگي، عدم امنيت، رفت و آمد افراد خلافکار، اجبار به تکدي گري و خريد و فروش مواد زندگي مي کنند، درصورت ترخيص احتمال زيادي براي بازگشت مجدد به خيابان دارند( همان منبع).
والدين، 70 درصد در فرار دختران از خانه مقصرند. برخورد نامناسب و ناشايست والدين با دختران دليل 70 درصد فرار دختران از خانه است. بر اساس آمار سازمان بين المللي کار سالانه 10 ميليارد دلار سود از تجارت و قاچاق دختران و زنان نصيب باندهاي مافيايي مي شود و برآوردها بيانگر اين واقعيت تلخ است که 10 ميليون نفر از کودکان جهان قرباني اين تجارت هستند. بر اساس اعلام سازمان سالانه يک ميليون کودک در جهان روسپي مي شوند و سازمان بهداشت جهاني نيز مدعي است که 105 ميليون کودک به ويروس ايدز مبتلا هستند. بر اساس اعلام سازمان جهاني حمايت از کودکان خياباني، 70 درصد دختران فراري روزانه يک يا دو بار مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي گيرند و متاسفانه در بحث کودکان خياباني آنچه مساله دختران را از اهميت مضاعف برخوردار مي کند بحث جاذبه جنسي است که مساله فرار دختران را از پيچيدگي خاصي برخوردار کرده است. 70 درصد دختران فراري را دختراني در مقطع تحصيلي راهنمايي تشکيل مي دهند، افرادي که سر راه اين دختران قرار مي گيرند با فريب, آنها را به مراکز فساد کشانده و درآمد سرسام آوري را از اين راه نصيب خود مي کنند. اين استاد دانشگاه در ادامه به معضل دختران فراري به ويژه در اشاره کرده و اظهار مي دارد: متاسفانه در مناطق دور از مرکز و شهرهاي کوچک خانواده ها مرگ را تنها علاج دختران فراري پس از بازگشت به خانه مي دانند.
شهر تهران بيشترين دختران فراري را در خود جاي داده است و محل سکونت اغلب اين دختران فراري در مناطق پايين و مرکزي شهر است( همان منبع). 
ميزان فرار زنان و دختران از نظر فصلي نيز داراي تفاوت است. بيشترين ميزان بروز اين پديده در تابستان و فرار دختران از خانه در ماه هاي خرداد, تير, مرداد و شهريور از بيشترين افزايش برخوردار است.

بسياري از خانواده ها براي حفظ آبروي خود, فرار دختران خود را به مراكز قانوني و ذيصلاح گزارش نمي كنند. همچنين بيش از 50 درصد زنان فراري خود را افرادي بيش از حد حساس و زودرنج, تلقين پذير, متكي به غير, افسرده و عجول دانسته اند. 45 درصد نيز خود را لجباز و داراي تضاد در احساس برآورده كرده اند و 49 درصد آنها خود را فاقد دوستان نزديك هستند. 
انگيزه هاي فرار 

فرار از منزل, رفتاري نابهنجار است كه به دلايل و انگيزه هاي مختلف صورت مي گيرد. فرار ممكن است كوتاه مدت و مقطعي و يا دائمي و مستمر باشد. در حالت اول ممكن است فرد از چند ساعت تا چند روز بيشتر, و يا چند شب را در بيرون از منزل سپري كند, به خانه يكي از بستگان برود و يا به شهر ديگر عزيمت كند. يا به مدت طولاني در همان شهر محل سكونت خود دور از منزل باشد.

« ژاك بورسا » فرار را مكانيسمي در جهت يافتن مجال اثبات وجود مي داند. براي فردي كه در خانه, چنين فرصتي را نيافته است(رضوي, 1365). 

آمار نشان مي دهد انگيزه هاي افراد فراري بر حسب جنس، سن، تحصيلات و محيط زندگي متفاوت است. اما در مجموع مي توان انگيزه هاي فرار را در 4 گروه کلي زير دسته بندي نمود: 

الف ـ اثبات وجود و جلب توجه ديگران و اجبار آنها براي اجراي تمايلات و خواسته هاي خويش.

ب ـ رهايي از هنجارها، فشارها، تحميلها، قيد و بندها، خشونتها و آزارهاي خانواده و كسب آزادي عمل در رفتارهاي فردي و اجتماعي.

ج ـ لجاجت با خانواده، سلب آرامش و ايجاد بدنامي يا مشكل براي آنان به جهت عدم تعلق و دلبستگي به خانواده.

د ـ تحت فشار قرار دادن ديگران براي تحقق خواسته هاي خود در خصوص زندگي آينده و موقعيت بهتر اقتصادي(معتمدي،1382: 260).
برخي از افراد در مواجهه با موقعيت هاي ناراحت كننده و شكست زا, آسان ترين راه را كه عقب نشيني يا فرار است انتخاب مي كنند (نوابي نژاد، 1371).

انواع فرار 

متخصصان و صاحبنظران, انواع گوناگوني از فرار را مشخص كرده اند. بر اساس تحقيقات انجام شده در بلژيك براي 600 فراري سه نوع فرار درنظر گرفته اند:

فرار عكس العملي: نشانگر اختلال و چگونگي ارتباط بين جوان و محيط است. در اين حالت, از فرار به عنوان روشي براي بيدار كردن و هشدار دادن استفاده مي شود. به عنوان مثال وقتي نوجوان در خانواده به فراموشي سپرده مي شود و والدين غرق در فعاليت هاي روزمره خود هستند. 

فرار براي راحت زندگي كردن: گاهي جوانان و نوجوانان چون خانواده را مانع انجام برخي فعاليتهاي خود مي دانند و مي خواهند آنگونه كه مي خواهند زندگي كنند و به قول خودشان خوش باشند, از خانه فرار مي كنند تا به گونه اي ديگر و آزادتر زندگي كنند. 

فرار به خاطر آينده سازي: در اين حالت, جوان يا نوجوان به دنبال شكل گيري زندگي و ساختن زندگي به گونه اي است كه خود مي خواهد. در اين وضعيت, مشكلات بزهكاري به ندرت ديده مي شود.
در سنين نوجواني, نوعي فرار ناشي از بيماري رواني, انزواجويانه ممكن است در فرد پديد آيد, آنچنانكه به گوشه اي رفته و زندگي آرامي را آغاز كند( به نقل از معتمدي، 1382: 234). 

فرار دختران از منزل را به لحاظ زماني نيز مي توان به دو حالت فرار کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندي نمود. در فرار كوتاه مدت افراد بعد از مدتي به لحاظ پشيماني از رسيدن به اهداف خود و يا مهيا نشدن شرايط و امكانات موردنياز نزد خانواده بر مي گردند ولي در فرار بلند مدت كه معمولا" در نتيجه درگيري هاي شديد و تنفر بيش از اندازه از خانواده به وقوع پيوسته امكان بازگشت فرد بسيار كم است.

به نظر Barth جوانان فراري را مي توان به 3 گروه تقسيم کرد:

1- جواناني که از فشارهاي داخل خانواده که مي تواند به دنبال يک بحران ايجاد شده باشد مي گريزند. مانند مشکلات مالي و تغيير در ساختار سرپرستي خانواده با نظارت محدود کننده والدين.

2- گروهي که از کنترل يا انتظارات بيش از اندازه والدين فرار مي کنند.
3- آنهائي که از شرايط سوء استفاده فيزيکي و يا جنسي مي گريزند.
 وي همچنين معتقد است که جوانان فراري را از نقطه نظر مداخله درماني مي توان به 2 گروه تقسيم کرد:

1- آنهائي که جديداً فرار کرده اند و قابل اصلاحند.

2- آنهائي که فرار برايشان عادي شده و به عنوان يک مشکل تثبيت شده است.
  به نظر Orten و Soll فراري ها با توجه به سطح بيگانگي بين فرزند و خانواده و درجه اي که فرزند، فرار را به عنوان پاسخي به شرايط استرس آور در خود درون سازي نموده است، به 3 گروه تقسيم بندي مي شوند:

1- آنهائي که حداقل يگانگي يا تضاد را نسبت به اعضاي خانواده دارند.

2- آنهائي که تجربيات خيباني بيشتري دارند و در باره برنگشتن به خانه ترديد دارند.
3- آنهائي که سن بيشتري داشته، فرهنگ خياباني دارند و انگيزه اي بيز براي بازگشت به خانه ندارند.
Homer در سال 1973 بر اساس تحقيقي كه بر روي 20 دختر فراري در يك مركز درماني (نگهداري) انجام داده, فرار دختران از منزل را در دو گروه كلي زير تقسيم بندي نموده است: 

فرار از (Running from): مثل فرار از مشكلات خانوادگي يا مدرسه. اين دختران در محيط خانه شان دچار مشكلاتي هستند كه برايشان قابل حل نيست. همچنين از يك يا چند نفر از اعضاء خانواده شان نيز براي اينكه نتوانسته اند مشكلشان را حل كنند عصباني هستند و در نهايت تحمل آنها به سرآمده و از منزل فرار ميكنند. 

فرار به (Running to): مثل فرار براي دستيابي به روابط رومانتيك, گشت و گذار كردن و امثالهم. دراين گروه, فعاليتهايي مثل ارتباط جنسي, مصرف مواد مخدر, سيگار و الكل در خانه شان ممنوع بوده و چون نمي توانند خود را در خانه ارضا كنند, فرار كرده و به رنگ جماعت بزهكار در مي آيند. احساس اين گروه درباره خانواده شان بي تفاوتي است، و معتقدند كه خانواده شان با بقيه خانواده ها تفاوتي ندارد و يا لااقل بدتر از خانواده هاي ديگر نيست. اين گروه بنام Pleasure seeker نيز خوانده مي شوند. بر اين اساس Homer اين نکته را رد نمود که فرار از منزل صرفاً پاسخي به مشکلات دختر در منزل بوده و در واقع نوعي درخواست کمک است. زيرا فرار بسياري از دختران از منزل به دليل مشکلات درون خانواده نبوده است.
بنابراين هومر، فرارهائي که به دليل مشکلات و مسائل خانوادگي و محيط زندگي پيش مي آيد در گروه "فرار از" و فرارهائي که به دليل هيجان طلبي يا جذابيت هاي بيرون از منزل روي مي دهد در گروه "فرار به" جاي داد. ليکن با تعديل اين دوگروه مي توان گروهي را متصور بود که شامل هر دو نوع فرار هستند(اردلان،1382: 126)

مباحث نظري
كجرويهاي اجتماعي 

انسان موجودي است اجتماعي و براي زيستن و همزيستي از لحظه تولد تا واپسين دم حيات ناگزير به همكاري و سازگاري با ديگران است زيرا نيازهاي گوناگونش او را وامي دارد تا با كمك و همياري ديگران, موانع و مشكلات را از پيش پاي خود بر دارد و روز به روز زندگي را به سوي كمال سوق دهد. 

دوركيم جامعه شناس معروف فرانسوي, معتقد است: " اگر از آدمي آنچه را كه در پرتو زندگاني اجتماعي نصيبش شده, باز ستانند تا درجه حيوانات تنزل خواهد يافت".

بدين ترتيب, شخص نه تنها در اجتماع رفتار و اعمال خود را نسبت به ديگران و در ارتباط و با توجه به آنان تنظيم مي كند بلكه در حالت انزوا و تنهايي نيز رفتار و اعمال خود را به معيار قضاوت ديگران و به اصطلاح بر حسب افكار و عقايد عمومي محيط خود مي سنجد و ارزيابي مي كند. 

كجروي اجتماعي به مفهوم رفتاري است كه به طريقي با انتظارهاي مشترك اعضاي يك جامعه سازگاري ندارد و بيشتر افراد آن را ناپسند و نادرست مي دانند. در واقع, هر جامعه از اعضاي خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارها تبعيت كنند, اما همواره عده اي پيدا مي شوند كه پاره اي از اين ارزشها و هنجارها را رعايت نمي كنند. جامعه, افرادي را كه هماهنگ و همساز با ارزشها و هنجارها باشند " سازگار" يا " همنوا" و اشخاصي را كه بر خلاف آنها رفتار مي كنند " ناسازگار" يا " ناهمنوا" مي خوانند. از ميان افراد نابهنجار, كسي كه رفتار نابهنجارش زودگذر نباشد و ديرگاهي دوام آورد, كجرو يا منحرف ناميده مي شود و رفتار او را "انحراف اجتماعي(Social Deviance) يا كجروي اجتماعي مي خوانند. به بيان دقيقتر, مفهوم انحراف يا کجروي شامل هرگونه رفتاري مي شود که با هنجارهاي اجتماعي همنوائي ندارد (مهدويان,1383: 18). 

آسيب هاي اجتماعي اصولاً پديده هايي را در بر مي گيرند كه از زندگي جمعي نشات مي گيرند. به عبارتي از جمع بر مي خيزند و بطور كلي آسيب اجتماعي پديده اي است كه از زندگي گروهي افراد ناشي مي شود و در وجدان جمعي و باور عمومي مردم, مخل نظم طبيعي جامعه محسوب مي شود و با ارزشهاي اجتماعي حاكم در تضاد است و سلامت جامعه را به خطر مي اندازد و در بسياري از مواقع با پيگرد قانوني همراه است. 

كجرفتاري در طول زمان از يك سلسله مسيرهاي مختلف مي گذرد و رشد و تكوين مي يابد و به عبارتي كجرفتاري كاملاً از پيش تعيين نمي شود. بلكه غالباً از يك برخوردهاي خاص ميان عامل رفتار و وضعيت ها مي گذرد و در هر وضعيتي چند راه مختلف در برابر فرد قرار مي گيرد كه يكي از انتخاب مي كند. 

برخي از نظريه ها در تبيين كجرفتاري اهميت خاص براي كنترل اجتماعي قائلند. بدين معني كه اگر بازبيني اجتماعي خواه بيروني (پاداش و مجازات) و خواه دروني (پرخاشگري, خودخواهي, حرص و طمع) وجود داشته باشد, شخص مرتكب کجرفتاري نمي شود (آقابخشي,1372: 11). 

يافته هاي علمي در زمينه كجرويهاي اجتماعي نشان مي دهند : 

1- هر چه عدم پذيرش والدين نسبت به فرزند زيادتر باشد و يا مراقبت و حمايت بي دليل فزونتر و يا رفتار والدين نسبت به فرزند با ناهماهنگي و عدم تداوم رفتاري همراه باشد و يا محيط خانوادگي با ناسازگاري قرين باشد, گرايشات پرخاشگرانه كودك, رو به افزايش نهاده, احتمال كجرو شدن او فزوني مي گيرد. 

2- هر چه تنبيه در دوران كودكي كمتر و استفاده ازمنطق ومجاب سازي بيشتر باشد, احتمال كجرو شدن فرد, كاهش مي يابد. 
3- گذر از نوجواني به بزرگسالي, چنانچه در محيط نامناسبي صورت پذيرد, احتمال كجرو شدن فرد, فزوني مي گيرد. 
4- احتمال كجرو شدن براي افرادي كه به گروه اجتماعي خود يا جامعه كمتر وابسته اند و ارزشهاي اجتماعي حاكم بر جامعه را كمتر مي پذيرند, بيشتر است. 
5- هر چه كنترل اجتماعي ضعيف تر باشد, احتمال كجروي فزوني مي گيرد. 
6- اكثر كجروان اجتماعي, داراي خانواده هاي پرستيز يا گسسته بوده اند. 
7- در خانواده هايي كه سابقه كجروي وجود دارد, احتمال كجروي از سوي ساير افراد, فزونتر است. 
8- در گروههايي كه علايق مذهبي ضعيفتري دارند, احتمال كجروي فزونتر است. 
9- در مواقع بحراني, چون جنگ, بحران اقتصادي و تورم و حوادث طبيعي و اجتماعي, احتمال كجروي افزايش مي يابد. 
10- احتمالاً شدت تنبيه كجرو, در كنترل ميزان كجروي نقشي ندارد. 
چنانچه به يافته هايي كه حاصل چند پژوهش است نظر افكنيم و به تحليل آنها مبادرت كنيم, عوامل بارزي را به عيان دخيل تر مي يابيم. نقش خانواده, شدت وابستگي مذهبي و اجتماعي, فقر و نداري فرهنگي و اقتصادي از آن جمله اند(آقابخشي,1376: 5-6). 

خانواده هاي آسيب ديده را مي توان در چهار دسته زير قرار داد:

خانواده بي كفايت: كه فاقد منابع مادي يا روان شناختي مؤثر براي سازگاري با عوامل بحران زاي زندگي بهنجار هستند و نمي توانند با مشكلات خانوادگي مقابله كنند.

خانواده ضد اجتماعي: كه به دليل فقدان نهادينه شدن ارزشهاي اجتماعي، افراد خانواده را به سوي رفتارهاي نامطلوب تشويق مي كند.

خانواده آشفته: كه با اختلالات رفتاري نظير غيرمنطقي بودن، دعوا، تعارض و... مشخص مي شود و اعضاي آن داراي شخصيت هاي مخرب و غيرعادي هستند كه فضاي خانه را به نزاع و تنش مي كشانند. والدين چنين خانواده هايي نمي توانند روابط مطلوب و درستي با فرزندان خود داشته باشند و فرزندان به حال خود رها شده اند و روابط آنها فاقد هر نوع نظارت صحيح مي باشد و كاركرد تربيتي و كنترل غيررسمي خانواده تضعيف شده است. لذا جوانان در مواجه با چنين محيط متشنجي كه نمي تواند حمايت هاي اجتماعي و عاطفي مؤثري براي اعضاي خانواده داشته باشد، اقدام به فرار از خانه مي كنند. 

خانواده هاي ازهم گسيخته: فرزندان خانواده هاي ازهم گسيخته نيز به دليل غيبت والدين به دلايل مختلف با مشكلات عاطفي و تربيتي مواجه هستند. در اين خانواده ها فرزندان دچار عصيان و سركشي از مقررات خانواده و جامعه مي شوند و عمدتاً ناسازگاري، درگيري با جانشين هاي والدين پيدا مي كنند كه زمينه فرار ازخانه را در آنها تشديد مي كند. همچنين مشكلات رفتاري در روابط اعضاي خانواده نظير خشونت،  تبعيض، محدوديت و يا آزادي بيش از حد نيز نقش بسيار مهمي دارند(محبي, 3 مهر 1382  - همشهري).
كاركرد خانوادة را مي توان در 2 شکل کارکرد سالم و کارکرد ناسالم به شرح زير طبقه بندي نمود:
1- كاركرد سالم 
· عشق مادرانه, كه بدون قيد و شرط نثار مي شود و موجبات استقلال رواني كودك را فراهم مي آورد.
· عشق پدرانه, كه به شرط كسب شايستگي فرزند به او ابراز مي شود. اهميت نقش پدر را در كاركرد سالم مي توان در موارد زير ديد:
· پدر همراهي فعال در بازي ها, تحصيلات و روابط اجتماعي فرزندان است.

· پدر بر ايجاد رفتارهاي شايسته در فرزندان نظارت دارد.
· پدر با ايجاد انگيزه, تلاش, يادگيري, صبر و مقاومت از فرزندان حمايت عاطفي مي كند. 
2- کارکرد ناسالم
· عشق مادرانه به فرزند مشروط است به: 

· قدرشناسي فرزندان از مادر.

· مطيع بودن فرزند در مقابل مادر.
· رفتار پدر همراه است با :

-  انفعال و بي توجهي پدر به فرزند.
- نبود الگويي از رفتار شايسته براي نظارت بر رفتار فرزندان. 

- بي قانوني و بي نظمي در انديشه و رفتار پدر.

- پرخاشگري(كتك زدن, فحاشي كردن, سرزنش كردن)به فرزندان(رستم خاني, 1381: 174).

روابط متقابل مادر با فرزند: يكي از شاخص هاي اصلي كاركرد سالم خانواده, نقش مادر در خانواده است. شايد اگر عشق و محبت مادرانه در حدي باشد كه كودكان را به لحاظ عاطفي و رواني اقناع كند و فرزند در دوران جواني و بزرگسالي نيازمند توجهات مادرانة افراد ديگر نباشد, در ايجاد استقلال رواني او موثر خواهد بود. عشق بدون قيد و شرط مادر براي فرزند امنيت خاطري ايجاد مي كند كه هرگز نگراني و تشويش از دست دادن محبوبيت نزد مادر را نخواهد داشت و طرز تلقي كودك چنين خواهد بود كه: « آنگونه كه هستم, محبوبيت دارم و موردتوجه و مراقبت مادرم قرار مي گيرم ». براي فرد ناتوان(كودك) مهمترين نگراني اين است كه اگر از او مراقبت نشود و نيازهاي جسمي و رواني اش تامين نگردد, چه بايد بكند؟ بنابراين, عشق بدون قيد و شرط مادر در خانواده, محكم ترين پشتوانة عاطفي و رواني است كه كودك مي تواند به اطمينان برسد كه در هر شرايطي كسي هست كه نيازهاي جسمي و عاطفي او را تامين كند و هميشه از او حمايت خواهد كرد. چنين تصور و قضاوتي در مورد واقعيت اجتماعي به امنيت رواني و اعتماد متقابل بين فرزند و مادر مي انجامد. در نتيجه, موجبات اعتماد, عزت و احساس توانمندي در نفس و روان كودك را فراهم مي آورد تا بتواند در مقابل مشكلات موجود در روابط اجتماعي راه حل هاي مناسب با هنجارهاي جامعه و توانايي هاي خود بيابد و عملي كند. 

روابط متقابل پدر با فرزند: با توجه به شاخص هاي كاركرد سالم پدر خانواده, به نظر مي آيد كه رابطة متقابل پدر با همسر و فرزندان مكمل نقش و مسئوليت هاي مادر در خانواده است. محبت بدون قيد و شرط مادر امنيت خاطري براي فرزند فراهم مي كند كه به دنبال ارتكاب اشتباهات, هيچ احساس نگراني و خطا براي از دست دادن توجه و مراقبت هاي مادر به فرزند به وجود نيايد. اما براي اصلاح و هدايت به سوي رفتاري بهنجار, پدر به عنوان نقش مكمل مي تواند با همراهي, رسيدگي و نظارت بر چگونگي ايفاي نقش اعضاي خانواده, فرصتي را فراهم آورد كه فرزندان براي كسب شايستگي ها و محبوبيت هاي بيشتر نزد والدين و ديگران (جامعه) تلاش كنند و تجربة موفقيت را بياموزند. 
     بنابراين, چنانچه در خانواده اي پدر نقش فعال و سازندة خود را به درستي ايفا نكند, فرزندان بلافاصله با خلاء, سردرگمي و نبود الگوي مناسب رفتاري مواجه خواهند شد كه براي جبران آن يا مادر مي بايست نقش دوگانه را ايفا كند و يا فردي بيگانه (معمولا"  دوست پسر) جايگزين نامناسبي خواهد شد. 

هر نوع سخت گيري پدران, اعم از اينكه منطقي يا غيرمنطقي باشد, نزد دختران نوعي زورگويي و سلطه جويي تفسير مي شود كه مقاومت, لجبازي و فرار غير مستقيم از پدر و خانواده را به همراه دارد.

پرخاشگري اكثر پدران اين دختران به شكل كتك زدن و فحاشي بوده و الگوي تربيتي آنها مبتني بر تفكر مردسالاري و بي توجهي به فرزند دختر به علت جنسيت اوست؛ به طوري كه دختران را در ايجاد روابط اجتماعي محدود مي كرده اند و به ترك تحصيل و ازدواج تحميلي وامي داشته اند(همان منبع: 183). 

 دختران فراري هر يك جدا از اينكه مورد ضرب و شتم, بي اعتمادي و رفتارهاي مبتني بر تبعيض و ظلم قرار مي گيرند, شاهد اختلاف ها, زد و خوردها, فحاشي ها و بي توجهي پدر نسبت به مادر خويش نيز كه همجنس آنهاست هستند. استمرار و دوام رابطة سلطه جويانة پدر با مادر و فرزند دختر, رفتار پرخاشگرانه و متكي بر زور بازو در نقش پدري, حكايت از اين دارد كه الگوي محبت پدرانة آنها ناهماهنگ, نامنسجم و بي ثبات بوده است و نمي توانسته سرمشقي براي دختر در راه كسب شايستگي هاي مورد نظر پدر باشد. به عبارت ديگر در اين الگوي رفتاري, هيچ شرطي براي جلب محبت و عشق پدرانه ديده نمي شود كه دختر خانواده به اميد رسيدن به آن هدف بتواند تلاش كند تا نظر پدر را جلب كند و محبت او را به دست آورد. بدين ترتيب, كنش پدر در مقابل فرزندان دختر ناسالم و داراي كاركرد منفي است. بديهي است كه در چنين وضعيتي نمي توان رفتار بهنجار و سالم از فرزندان دختر انتظار داشت. 

منش و جنبه هاي روحي دختران فراري در روابط درهم تنيدة پدر و مادر با يكديگر و با فرزند دختر شكل مي گيرد. آنها از ميان روابط متقابل مبتني بر سرزنش, تحقير, ضرب و شتم, فحاشي, تجاوز جنسي و بي توجهي والدين يا ساير اعضاي با نفوذ خانواده آموخته اند كه: « من بدم و ديگران هم بدند» و پس از فرار و تجربة واقعيت هاي جامعه آموخته اند كه: « من خوبم و ديگران بدند ».

احساس مداوم ناامني, نگراني و ترس از كساني كه در خانواده صاحب قدرت اند تجربة روزانة آنها است و آموخته اند كه نبايد به كسي اعتماد كرد و براي دفاع از خود به مهارت هاي كتك زدن, فحاشي, خودآزاري, فريبكاري و در نهايت فرار مجهز باشند. آنها قبل از فرار به نوعي درگير يافتن يك حامي هستند كه بتواند آنها را دوست بدارد و حمايت كند. مثل دوست شدن با يك يا چند پسر, اما به علت مخالفت والدين درگيري هاي خانوادگي شدت يافته و دختران نيز به دليل اين كه نسبت به موقعيت خود اعتراض آگاهانه داشتند و خود را مستحق ظلم والدين نمي دانند به قصد رسيدن به رهايي و آسايش راه «فرار » در پيش مي گيرند. 

اين دختران خود را در خانوادة محبوب و محترم نمي دانند. نسبت به منبع قدرت در خانواده كه عمدتا" پدر است و بعد از آن مادر و سپس برادر, دو گرايش متضاد « تنفر و عشق » دارند. يعني به علت آسيب هاي روحي, جسمي و اجتماعي كه از پدر ديده اند, از او متنفرند و علت همه بدبختي و نابساماني خود را پدر مي دانند. اما وقتي در جامعه رها مي شوند, گرايش به همزيستي و سازگاري با جنس مخالف دارند. در كنار يك مرد حتي اگر حمايت قانوني(به صورت ازدواج) نداشته باشند, بيشتر احساس امنيت و آسودگي مي كنند, از اين رو همگي پس از فرار از طريق آشنايي با يك يا چندين مرد حاضر مي شوند دست به هر كاري بزنند تا در ساية حمايت مردانه قرار بگيرند. 

مسلما" اين دختران نياز شديدي دارند كه يك منبع قدرت قابل اعتماد از آنان حمايت كند. بر اساس اين احساس و نياز دروني است كه هر يك خود را به شكلي تابع و تسليم يك قدرت قابل اعتماد از ديدگاه خودشان كرده اند. فرار دختران آگاهانه يا مطابق با برنامه ريزي خردمندانه نيست. آنچه آنها را وادار به واكنش مي كند اضطرار و اجبار اجتماعي و رواني است. به همين دليل, هيچيك از روشهايي كه اتخاذ مي كنند متناسب با هدف آنها؛ كه رسيدن به آرامش و امنيت پايدار و مستمر است, نيست. از اين رو, هر يك بارها از منزل و حتي از منزل دوست پسرهاي خود فرار كرده اند, و مدتها سرگردان بوده اند. 

بي ثباتي واكنشها, نشان دهندة اضطراب دروني و بي اعتمادي آنها به ديگران(جامعه) و نيافتن محلي امن و آرام براي زيستن است. پرخاشگري نسبت به ديگران و خود, در اشكال خودكشي, خودزني و ديگرزني, از نشانه هاي ديگري است كه در روابط اجتماعي مبتني بر زورگويي, بي توجهي و اجحاف به حقوق فردي و انساني آشكار مي شود. 

گرايش مازوخيستي اين دختران آنها را وا مي دارد كه براي يافتن يك حامي بگريزند و يا به خود آسيب برسانند(خودكشي) تا از تنهايي رهايي يابند. آنها مي خواهند آنگونه كه هستند پذيرفته شوند, طاقت امر و نهي همراه با خشونت و سلطه را ندارند(همان منبع: 179). 

منش دختران فراري: روابط متقابلي كه مبتني بر سلطه جويي يكي از والدين در خانواده باشد, به اين منجر مي شود كه فرزندان در محيط خانواده احساس ضعف و حقارت كنند زيرا دائما" زير سلطه منبع قدرتي هستند كه نمي توانند در برابر آن از خود دفاع كنند . احساس ناتواني مداوم موجب مي شود كه فرد نتيجه بگيرد براي رسيدن به آرامش بايد اطاعت كند و تسليم بشود. زيرا بر اثر تضاد و ارزيابي هاي سرزنش آميز منبع قدرت باور كرده كه فردي ناتوان است و بايد براي تامين نيازهايش به يك قدرت برتر بيرون از وجود خود مراجعه كند و با تسليم شدن در مقابل او امكان تصميم گيري و تفكر را از خود سلب كند. زيرا از تجربة زندگي ميان افراد خانواده آموخته است كه پدر يا مادر قدرتمند هستند و او هميشه از جانب آنان مورد انتقاد و سرزنش قرار مي گرفته است. 

بنابراين, رابطه سلطه جويانه فرد قدرتمند با ديگران در خانواده ممكن است انفعال در تفكر خرد ورزي, تصميم گيري و انتخاب در افراد زيرسلطه را به وجود آورد. هر فرد نوجوان, در صورتي كه هميشه برايش تصميم بگيرند و خواسته هاي او را معقول ندانند و اجازه ندهند كه بينديشد و خوب و بد را تشخيص دهد و انتخاب كند, در صورتي كه با مشكلات فردي و اجتماعي مواجه شود, روشهايي را انتخاب خواهد كرد كه بيشتر تابع اضطراب دروني و احساس ناتواني و حقارت است و تمايل دارد از روابط سلطه جويانه بگريزد و به فرد يا محيط اجتماعي اي كه آرامش دهنده و تاييد كننده است پناه ببرد, حتي اگر اين امنيت و آرامش هميشگي پايدار و صادقانه نباشد. 

بدين ترتيب, فرد داراي منش مازوخيستي براي رسيدن به آرامش و فرار از اضطراب دروني, دست به هر كاري مي زند كه از زير بار مسئوليت انتخاب و تصميم گيري شانه خالي كند, حتي اگر اين كار خودكشي يا پرخاش ساده باشد(همان منبع: 185).
وضعيت رواني– اجتماعي افراد فراري
در بررسي وضعيت رواني– اجتماعي افراد فراري دو مقوله از اختلالات رامي توان مطرح نمود: مشكلات مربوط به دروني سازي(Internalizing) و مشكلات مربوط به بروني سازيExternalizing)).

الف) مشكلات دروني سازي: اين مفهوم به مشكلات هيجاني يا دروني سازي اشاره دارد. همچون اضطراب، احساس گناه، احساس بي ارزشي، تنهايي، تنفر از خود و افسردگي. در تحقيقات مربوط به بي خانمان ها، بيشترين مشكل دروني سازي گزارش شده، افسردگي است. Kurtz و همكاران (1991) به اين نتيجه دست يافتند كه تقريباً نيمي از جمعيت بي خانمانها علائم واضح افسردگي را نشان ميدهند. Maxwell(1992) تقريباً 30 جوان بي خانمان و فراري رامورد مطالعه قرار داد. او به اين نتيجه رسيد كه پسران و دختران فراري براي افسردگي نمرات معناداري بدست مي آورند. البته دختران نمرات منفي تري را در مقايسه با پسران نشان دادند. Feitel  و همكاران (1992) نيز بر اساس مصاحبه با 150 جوان بي خانمان نرخ بروز اختلال عاطفي عمده را حدود 50 درصد و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را 20 درصد گزارش نمودند. در مطالعه آنها 27 درصد اقدام به خودكشي داشتند كه اين بازتاب وضعيت نااميدي برخي از اين افراد فراري است.

ب) مشكلات بروني سازي: اين مفهوم به رفتارهاي مشكل آفريني اشاره دارد كه توسط محيط، دردسر ساز و مشكل تلقي مي گردد و رفتارهايي همچون پرخاشگري. نافرماني، اكراه، بازيچه قرار دادن ديگران و كنش نمايي را شامل مي گردد. در واقع رفتارهاي ضد اجتماعي مظهري از بروني سازي هستند. تحقيقاتي كه فاكتورهاي داراي همبستگي را با رفتارهاي مشكل آفرين بررسي كرده اند، نشان داده اند كه فقدان مهارت هاي شناختي ـ هيجاني به طور قابل ملاحظه اي خطر رشد الگوهاي ناكارآمد رفتار اجتماعي را افزايش مي دهد. چهار ويژگي روانشناختي ديگر رامي توان به اين عامل خطر افزود: عزت نفس پايين، فقدان كنترل ايگو(Ego – Control) روش مقابله ( Coping style ) نامؤثر و كانون كنترل بيروني.

عزت نفس پايين: اين مفهوم به احساس منفي از خود يا احساس حقارت اشاره دارد. بسياري از تحقيقات مشخص ساخته اند كه جوانان بي خانمان و فراري عزت نفس پاييني دارند. Kurtz  و همكاران (1991) گزارش دادند كه بيش از 50 درصد از نمونه مورد مطالعه آنها عزت نفس پايين را نشان دادند.

فقدان كنترل ايگو: افرادي كه فاقد كنترل ايگو هستند قادر به تسلط كافي بر تكانه هاي خود نيستند. اعمالشان به شدت تحت تأثير نيازهاي اساسي و غرايزشان مي باشند. كنترل ناكافي ايگو معمولاً به صورت رفتار تكانشي و بي قراري ابراز مي گردد. 

مقابله نامؤثر: مقابله نامؤثر به صورت بي كفايتي فرد در مواجهه با محيط اجتماعي و فيزيكي اش نمود مي يابد. به ويژه وقتي كه مي كوشد با موقعيتهاي استرس آور دست وپنجه نرم نمايد و تكاليف رشدي اصل زندگيش را حل نمايد. روش مقابله اي مسلط، اجتناب از مشكلات و فرار از موقعيتهاي دشوار است.  Van der Pleog and Scolte  (1997) به اين نتيجه رسيدند كه حدود 85 درصد از جوانان بي خانمان و فراري روش مقابله اي معمولشان همين روش بوده است. به علاوه سوء مصرف مواد و الكل نيز شيوه هاي اختصاصي اجتناب از واقعيت و كاستن از جنبه هاي هيجاني زندگي آنها مي باشد. 

كانون كنترل بيروني: افراد داراي كانون كنترل بيروني علت رفتارهايشان را به عوامل محيطي اسناد مي دهند (1996  Rotter, ). اين افراد معتقدند هيچ قدرتي ندارند تا بر زندگي يا شرايط خود اثر بگذارند. بلكه زندگي آنها به وسيله سرنوشت تعيين مي گردد ، اين نگرش ويژگي بسياري از جواناني است كه در طي زندگي خود مشكلاتي را تجربه كرده اند در حاليكه نتوانسته اند آنها را حل نمايند . Van der Pleog and Scolte (1997) در مطالعه خود دريافتند كه بسياري از جوانان فراري كانون كنترل بيروني دارند.

الگوي رفتار ضد اجتماعي كه غالباً در جوانان بي خانمان ديده مي شود عبارتند از انحراف, سوء مصرف الكل و مواد، رفتارهاي مشكل آفرين جنسي و فحشاء، قرباني شدن و مشكلات مدرسه اي. همواره اين بحث مطرح است كه موارد فوق عامل مؤثر بر فرار هستند يا پيامد فرار.
Sharlin, Mor-Barak(1992) دو رويكرد را در زمينه فرار دختران از منزل مطرح كرده اند كه به شرح زير مي باشند : 

1- رويكرد انگيزشي (Motivational approach) 

در رويكرد انگيزشي كه توسط White مطرح شده است, رفتارهاي انسان با هدف تامين نيازهاي فيزيولوژيك, رواني و اجتماعي انجام مي گيرد و علاوه بر اين به طور همزمان با دوري گزيدن از چيزي و جذب چيز ديگر شدن, انگيزش فرد نماد پيدا مي كند. 

2- رويكرد شخصيتي (Personality approach)

توجه به خصوصيات شخصيتي به عنوان توضيحي براي رفتار فرار از منزل بر مبناي دو رويكرد اصلي قرار دارد : 

الف- رويكردي كه فرار را به عنوان يك نشانه عصبي (Neurotic symptom) مي بيند. 

ب- رويكردي كه بر ارتباط بين كنترل داخلي و خارجي (Internal and external ontrol) و فرار تكيه مي كند.

 " عدم وجود كنترل خارجي" عبارت است : ناتواني در تاثير گذاري بر وقايع خارجي يا مقاومت كردن در برابر آنها دختراني كه دراين جزء تقسيم بندي قرار مي گيرند. آنهايي هستند كه خود را ضعيف مي پندارند و راحت تر تحت تاثير قرار مي گيرند. " عدم وجود كنترل داخلي" عبارتست از: وجود تكانشوري، عصباني شدن, عدم قضاوت و احساس درماندگي. 

بر اساس تحقيقات Levantal هر چقدر ميزان كنترل در دختران كمتر باشد. تمايل آنها به رفتارهايي كه بيان كننده نااميدي هستند (مثل فرار) بيشتر مي شود. به نظر وي از ميزان كنترل خارجي و داخلي مي توان براي تمايز دختراني كه از منزل فرار كرده اند و آنهايي كه نكرده اند استفاده كرد. 

كانون كنترل (Locus of control)
ريشه اين اصطلاح در تئوري يادگيري Rotter است. فرد داراي كانون كنترل داخلي عواقب و اتفاقات را به عملكرد خودش نسبت مي دهد. ولي فرد داراي كانون كنترل خارجي عواقب و اتفاقات را به فاكتورهاي خارجي مثل شانس, خوشبختي, نيروهاي ماوراء طبيعه, توانايي ساير مردم و امثالهم نسبت مي دهد( Mor-Barak و Sharlin, 1992). 
كنترل مفهومي است كه در چند نظريه روان شناختي نقش مهمي دارد, مانند تئوري درماندگي آموخته شده ارائه شده توسط Seligman (1975), تئوري يادگيري اجتماعي ارائه شده توسط Rotter (1945) تحليل اسنادي انگيزش و هيجان ارائه شده توسط Weiner( 1986) و تئوري خود كارآمدري  ارائه شده توسط Bandura (1977). 

Seligman (1975) رويدادي را كنترل پذير مي نامد كه پاسخ هاي ارادي شخص بر نتيجه آن رويداد اثر بگذارد. وي تحليل خود را از طريق يك رويكرد رياضي توضيح مي دهد و كنترل پذيري را تابعي از دو پارامتر مي داند. اولين پارامتر مربوط است به احتمال وقوع يك رويداد هنگام انجام يك رفتار ارادي معين. پارامتر دوم مربوط است به احتمال وقوع رويداد در غياب عمل مزبور. با توجه به اين دو پارامتر رويدادي كنترل پذير است كه احتمال آن در حضور و غياب پاسخ مورد نظر مساوي باشد. معهذا, فقدان كنترل وقتي وجود دارد كه بين رفتارها و پيامدها وابستگي وجود نداشته باشد اين امر مي تواند به نقايص انگيزشي, هيجاني و شناختي منجر گردد. اين نقائص قابل تشخيص است. چنانچه فقدان كنترل منجر به درماندگي آموخته شده شود حالتي شبيه افسردگي روي مي دهد. تجارب كنترل ناپذيري همچون از دست دادن فرد مورد علاقه, مي تواند منجر به انتظار كنترل ناپذيري رويدادهاي آينده گردد. اين انتظار منجر به درماندگي آموخته شده و افسردگي مي گردد(به نقل از اردلان،1382: 91). 

در تحليل اسنادي انگيزش و هيجان Weiner مفهوم كنترل پذيري نقش اساسي در اعمال ارزيابانه بين فردي دارد. او فرض مي كند كه واكنشهاي مشاهده گر نسبت به كساني كه شكست, بيماري يا نياز به كمك را تجربه مي كنند, عمدتاً توسط كنترل پذيري ادارك شده علل اين رويدادها, تعيين مي گردد. اسناد شكست به علل كنترل ناپذير همچون نداشتن توانايي, منجر به ترحم, كمك رساني و تنبيه كمتر مي گردد. 

Bandura جنبه هاي مختلف خود (Self) را كه بر خود تنظيمي (Self- regulation) اثر مي گذارد, بررسي كرده است. پژوهش او اثرات باورهاي خود كارآمدي يا انتظار فرد از توانايي وي در انجام يك تكليف معين را بيان مي نمايد. اينكه كسي فعاليت خاصي را به عهده بگيرد, بكوشد تكليف خاصي را انجام دهد, يا براي رسيدن به هدفي خاص تلاش نمايد, بستگي دارد كه تا چه حد باور دارد در انجام چنين اعمالي كارآمد خواهد بود. به عبارت ديگر, اگر فرد باور داشته باشد كه بر رويدادهاي آينده كنترل دارد, آنگاه خواهد كوشيد كه براي رسيدن به پيامد مثبت آن, كنترل را اعمال نمايد. 

پژوهشهاي انجام شده در چهارچوب نظريه يادگيري اجتماعي Rotter اساساً با شرايطي كه منجر به كنترل ناپذيري مي گردد مربوط نيست, بلكه پيامدهاي روان شناختي باور فرد به اينكه مي تواند يا نمي تواند بروز رويدادها را كنترل كند, محور كار است. وي مي گويد فرد وقتي رويداد را همايند با رفتار يا ويژگي هاي نسبتاً پايدار خويش ادراك مي كند, كانون کنترل دروني دارد, در حالي كه كانون كنترل بيروني با اعتقاد به اينكه تقويت همايند با عمل نيست, مشخص مي گردد. 

اين مفهوم اشاره بر اين دارد كه فرد تا چه حد باور دارد مدد (Reinforcement) در نتيجه رفتار خود وي به وقوع مي پيوندد. عوامل مرتبط با انتظار مدد, كنترل " بيروني" و " دروني" ناميده مي شود. به عبارت ديگر, كانون كنترل دروني به ادراك رويدادهاي منفي يا مثبت به عنوان نتيجه اعمال خود فرد و لذا تحت كنترل شخصي خود او اطلاق مي گردد. در مقابل, كانون كنترل بيروني به ادراك رويدادهاي مثبت و يا منفي به صورت نامرتبط با رفتار خود فرد در موقعيت معين و لذا خارج از كنترل شخص اشاره دارد. به عنوان يك قاعده كلي, مي توان گفت متغير كانون كنترل به صورت تابعي از انتظار مدد در يك موقعيت خاص بر رفتار تاثير مي گذارد (Hjelle and Ziegler, 1992).
پژوهش هاي متعددي كوشيده اند ارتباط كانون كنترل را با متغير هاي شخصيتي مختلف ارزيابي نمايند. كانون كنترل بيروني با قدرت ايگو(Ego) پايين و سازگاري شخصي ضعيف همبستگي نشان داده است. افراد داراي كانون كنترل بيروني, خودپذيري كمتري (Self-Acceptance) را در مقايسه با افراد داراي كانون کنترل دروني نشان مي دهند. از سوي ديگر, افراد داراي كانون كنترل بيروني, روي تكاليف رشدي رواني- اجتماعي ضعيف تر عمل مي كنند. به طور كلي به نظر مي رسد كانون كنترل بيروني با ويژگي هاي شخصيتي منفي مرتبط است, در حاليكه كانون كنترل دروني با ويژگي هاي شخصيتي مثبت ارتباط دارد.

تكانشوري و تامل (Impulsivity and reflection) 
ريشه اين مفاهيم در رويكرد شناختي مطرح شده توسط Kagan جاي دارد. رفتار تكانشي با اقدام به ارضاء فوري بدون در نظر گرفتن عواقب دراز مدت عمل مشخص مي شود. در حاليكه رفتار با تامل با رفتار متعادل و در نظر گرفتن راه هاي جايگزين و امكان به تعويق انداختن ارضاء مشخص مي گردد. 

ارتباط بين سن دختر و " فرار از " مثبت و ارتباط آن با " فرار به" منفي است. يعني هر چقدر سن دختر کمتر باشد " فرار به" و هر چه سن او بيشتر باشد " فرار از " بيشتر ديده مي شود. هر چقدر دختر جوان تر باشد. رفتارهاي تكانشي بيشتري را از خود نشان مي دهد. به عبارتي ديگر, دختران جوانتر توانايي كمتري در كنترل خواسته هاي خودشان دارند و نمي توانند ارضاء شدن خود را به تعويق بيندازند, به همين جهت توسط محرك هاي خارجي گرفتار مي شوند( Mor-Barak و Sharlin, 1992). 

هيجان خواهي (Sensation Seeking) 

تنوع جويي در احساسات و کسب تجارب از نيازهاي اساسي آدمي است, بطوريكه بعضي ها حتي خطر هم مي كنند تا به چنين تجربه هايي دست يابند. در اين زمينه مي توان از تمايل فرد براي دست زدن به فعاليت هاي مخاطره انگيز يا ماجراجويانه, جستجوي تجارب حسي تازه, لذت بردن از هيجان تحريكات اجتماعي, و اجتناب از كسل شدن نام برد. بين افراد از لحاظ هيجان خواهي تفاوت هاي زيادي وجود دارد. به نظر مي رسد هيجان خواهي خصلتي است كه در موقعيتهاي گوناگون از همساني برخوردار است. افرادي كه به گفته خود در يكي از قلمروهاي زندگي از تجربه هاي تازه لذت مي برند, معمولاً در زندگي, خود را به عنوان آدمي ماجراجو توصيف مي كنند. معلوم شده است كه نمره هاي بالا در مقياس هيجان خواهي با تعدادي از خصوصيات رفتاري ارتباط دارد (براي مثال پرداختن به ورزشها, مشاغل و يا سرگرمي هاي خطرناك, تنوع خواهي در تجارب جنسي و استفاده از مواد مخدر) (براهني و همكاران, 1376). 

تفاوت افراد از لحاظ هيجان طلبي در واكنش آنها نسبت به يكديگر نيز منعكس مي شود. طالبان هيجان بيشتر ممكن است طالبان هيجان كمتر را آدم هاي كسل كننده اي بدانند زيرا كه زندگي محدودي دارند. يا برعكس, طالبان هيجان كمتر ممكن است احساس كنند كه طالبان هيجان بيشتر دست به فعاليت هاي بي ثمر و ماجراجويانه اي مي زنند. اين نگرشها مي توانند در انتخاب شريك زندگي اهميت زيادي داشته باشند. طالبان هيجان بيشتر معمولاً با افرادي که هيجان خواهي بيشتري دارند, و طالبان هيجان كمتر معمولاً با افراد مشابه خود ازدواج مي كنند. همگوني زن و مرد از لحاظ اين خصلت مي تواند ميزان سازگاري در زندگي زناشويي را پيش بيني كند. اگر زن يا شوهر نمره بسيار بالايي در مقياس هيجان خواهي داشته باشد و همسر نمره بسيار پايين احتمال عدم توافق در زناشويي افزايش مي يابد. اين مطلب به خصوص وقتي صادق است كه نمره زن در مقياس هيجان خواهي بسيار بالا باشد. زيرا شايد در خارج از محيط زناشويي براي مردان بيش از زنان فرصتي براي ارضاي هيجان خواهي وجود دارد. شايد هم گرايش زياده از حد زن به داشتن تجربه هاي تازه به اين علت مشكل آفرين است كه در زندگي زناشويي طبق انتظارات فرهنگي مرد بايد نقش رهبري را بر عهده داشته باشد(اردلان1383. 83).

اختلالات هنجاري (احساس بي هنجاري و تضاد هنجاري) 

عامل ديگري كه درباره فرار نوجوانان و جوانان از منزل مورد توجه قرار گرفته است, مشكلات مربوط به فقدان دروني كردن هنجارهاي اجتماعي, احساس بيگانگي اجتماعي در قالب احساس بي هنجاري و گاه احساس تضاد هنجاري ناشي از وجود هنجارهاي متضاد است. دراين زمينه Van der Ploeg (1997) به نقل از Hier و همكاران (1990) علت بي خانماني و فرار جوانان را دروني نكردن هنجارهاي اجتماعي مي داند كه نهايتاً موجب احساس بيگانگي اجتماعي آنان مي شود. بر اين اساس اين گونه جوانان فاقد تعهد و بي قيد بار مي آيند چرا كه فاقد كنترل اجتماعي دروني هستند و از فرآيندهاي جامعه پذيري مطلوبي بهره نگرفته اند. 

همچنين Grigsby و همکاران(1990) به فقدان تطابق اين گونه افراد با هنجارهاي مرسوم اجتماعي تاكيد مي كند كه حاصل فرآيند عدم پيوستگي اجتماعي است. اين روند بخصوص در طي حوادثي چون خشونت و طلاق در خانواده, اخراج از محيط هاي مختلف مدرسه, خانواده, كار و ... صورت مي گيرد كه با از دست دادن هر چه بيشتر حمايت اجتماعي از فرد همراه است. به طوري كه روند مستمر از دست دادن اين حمايت منجر به انزواي اجتماعي و رانده شدن فرد از محيط اجتماعي مي شود. 

با توجه به رويكرد روانشناسانه، دلبستگي نيز علت اساسي فقدان بستگي اجتماعي و دروني نكردن هنجارهاي اجتماعي, محيط خانواده و والدين كودكان هستند كه به اندازه كافي نيازهاي رواني بنياني كودكان را بر نياورده اند. چرا كه طرحواره هاي شناختي كه در كودكي شكل مي گيرد. احساس بستگي با افراد ديگر را تنظيم مي كند. در اين زمينه, طرح هاي منفي دلبستگي به ويژه داراي ماهيت جدايي و انفصال است و موجب گشته تا آنان همواره نسبت به ديگران, اجتماعي و سازمان هاي اجتماعي احساس خصومت و دشمني نمايند (Tatecchio et al, 1998 به نقل از Van der pleog, 1997).
قابل ذكر است در بررسي هاي تجربي صورت گرفته درباره فرار دختران از منزل به ويژه در ايران به وفور به احساس تضاد هنجاري از سوي دختران اشاره شده است. چنانكه بسياري از دختران, سلائق, ارزش ها وهنجارهاي متفاوتي از خانواده هاي خود در زمينه نحوه پوشش, آرايش, دوستي با پسران و ... داشته اند (اردلان, 1381). هم چنين در تحقيق مذكور فقدان تعهد و بي قيدي ناشي از عدم دروني كردن هنجارهاي مطلوب اجتماعي در قالب تصوراتي مبني بر " داشتن خوشي هايي كه دختران فكر مي كردند در بيرون از منزل پيش مي آيد" بارز است. 

تئوري رانده شدن (Push out) 

اين ديدگاه توسط  van der ploeg (1997) بعد از بررسي مطالعات متعددي كه بر روي فرار جوانان صورت گرفته, ارائه شده است. در اغلب اين تحقيقات مشاهده مي شود كه فرار فرآيندي مرحله به مرحله است و نوجوانان و جوانان بعد از طي مراحل مختلف بدان اقدام مي كنند. خانواده در اين مورد نقشي اساسي دارد زيرا از يك سو واجد تضاد, درگيري, كودك آزاري, پرخاشگري و كشمكش است و از سوي ديگر در آن فرزندان از حمايت احساسي و اجتماعي و امنيت اساسي برخوردار نيستند. در مورد چگونگي پرورش كودكان اهميت ابعاد "بستگي بين والدين و فرزندان" و " راهنماي رفتاري" در خانواده كه بچه ها آن را از والدين خود اخذ مي كنند, حائز اهميت است. هر يك از اين ابعاد داراي دو قطب است. بعد بستگي احساسي بين والدين و فرزندان داراي قطب هاي پذيرش و طرد(Acceptance  &  Rejection) و بعد راهنماي رفتاري که خود نيز داراي دو قطب كنترل و خودمداري است. 

تحقيقات صورت گرفته بر روي جوانان فراري نشان داده است كه قطب هاي منفي هر يك از اين ابعاد قوياً در خانواده جوانان مذكور يافت مي شود. بطوريكه طرد, غفلت و كنترل پرخاشگرانه والدين نسبت به فرزندان در خانوده اين جوانان قبل از آنكه فراري شوند مشاهده مي شود. نكته مهمي كه بايست بدان توجه شود آن است كه اين گونه رفتارهاي آسيب زاي پرورشي در خلاء اتفاق نمي افتند. بلكه قوياً مرتبط با ديگر مسائل خانواده مثل منزلت اقتصادي و اجتماعي, امكانات نامطلوب, فقر, بيكاري, اعتياد والدين. انزواي اجتماعي و بحرانهاي خانوادگي غير قابل كنترل, طلاق, خشونت و كودك آزاري و غفلت در خانواده است. اين وضعيت نامطلوب در خانواده منجر به آن مي شود كه بچه ها از خانواه طرد شوند و نهايتاً از خانه بيرون انداخته شوند. همزمان با اين دوران مصيبت بار در خانه, مدرسه نيز براي اغلب بچه ها سرشار از مشكلات است. توفيقات تحصيلي آنان اندك است و ارتباطات با همسالان و معلمانشان معضلات بسياري را بهمراه دارد. بطوريکه مدرسه براي كودك غير جذاب بوده و باعث مي گردد كه وي به كرات از آن بگريزد. پيامد اين امر آن است كه شاگردان از مدرسه اخراج شده يا بيرون رانده شوند. در چنين شرايطي است كه فرد احساس مي كند همچنانكه از خانه طرد شده, مدرسه نيز به گونه اي ديگر وي را طرد كرده است. 

همين فرآيند در محل كار نيز به وقوع مي پيوندند. اين بدان علت است كه اين افراد جوان هستند و داراي سرمايه هاي فرهنگي و تحصيلات اندكي مي باشند. 

توجه به شبكه اجتماعي اين افراد نيز مهم است. چرا كه اين شبكه تكه تكه شده و خرد مي شود. شبكه اجتماعي(Social Network) عبارت از روابط فيمابيني است كه فردي معين با ديگر افراد در اجتماع دارد و داراي ويژگي هايي قابل تشخيص است. اين ويژگي ها عبارتند از : 

1- ابعاد ساختاري شبكه شامل اندازه, تركيب فراواني برخورد و ثبات. 

2- ابعاد كاركردي و تعاملي شامل روابط متقابل و دوجانبه صميميت و ترك. 

شبكه اجتماعي در مورد افراد فراري در زمينه كاركردهاي مختلف حمايت اجتماعي, احساسي, مادي و اطلاعاتي نقش مهمي در بقاء فرد دارد. جوانان فراري و بي خانمان داراي شبكه اجتماعي چندان قوي نيستند و در نتيجه از انواع حمايت براي بقاء نيز بي بهره اند. چنانكه مطالعات متعدد نشان مي دهد, اندازه كلي شبكه اجتماعي اين گونه افراد بندرت به 6 نفر مي رسد. بدين ترتيب رفتار نامطلوب فرد كه نتيجه جامعه پذيري نامطلوب وي در محيط خانواده و مدرسه است، موجب تقويت مكانيزم هايي مي شود كه نهايتاً موجب رانده شدن و طرد وي از سوي تمام محيط هاي اجتماعي مي گردد. چنانكه خويشاوندان و دوستان سابق از اين افراد كه اكنون نامطلوب به نظر مي رسند فاصله مي گيرند. در چنين وضعيتي حتي سازمان هاي حرفه اي و ويژه كه مسئوليت حفاظت و نگهداري آنها را بر عهده دارند و بدين منظور ايجاد شده اند نيز آنها را افرادي غير قابل اصلاح مي پندارند. با طرد از سوي حوزه هاي مختلف زندگي كه براي بقاء فرد مهم مي نمايند, جوانان مسئله دار بيشتر منزوي مي شوند و در مقابل ساختارهايي كه زندگي شان را احاطه كرده است, احساس بي قدرتي و درماندگي مي كنند. 

بايد توجه داشت كه مطالعات صورت گرفته در اين زمينه نشان داده اند تاريخچه خانوادگي بعنوان مهم ترين متغير عليتي مطرح است, چرا كه فرآيند طرد و رانده شدن از آنجا آغاز مي شود و نقطه شروع از هم گسيختگي و ويراني زندگي فرد است. 

در بررسي عوامل موثر برفرار دختران از منزل توجه به دوران مدرسه و بررسي تمامي شبكه اجتماعي فرد مهم است. چرا كه از بين رفتن و تضعيف شبكه اجتماعي باعث مي گردد انعطاف و قدرت رواني فرد بيش از پيش درهم شكسته شود. بطوريكه قدرت مقابله و شكستن چرخه مذكور توسط دختر از ميان مي رود و باعث مي گردد وي هر چه بيشتر از سوي جامعه رانده شده و منزوي گردد. 

تئوري عدم پيوستگي و پيوستگي مجدد (Disaffiliation and reaffiliation)

در بسياري از مطالعات صورت گرفته درباره علل فرار, بر عدم وجود پيوستگي بين اعضاء خانواده و همچنين ساير شبكه هاي اجتماعي تاكيد شده است. از اين ديدگاه عدم وابستگي نوعي دژ كاركرد اجتماعي است. فقدان و يا ضعف روابطي كه فرد را به ساير افراد و هم چنين شبكه اجتماعي مرتبط مي سازد, دراين خصوص مهم است. عدم ثبات خانوادگي موجب فقدان جامعه پذيري مطلوب گشته و نهايتاً منجر به انزوا و كناره گيري اجتماعي مي شود (Jakson-willson and Borgers, 1993).

بسياري از مطالعات صورت گرفته در اين زمينه بر فقدان پيوستگي عاطفي در خانواده و شبكه هاي اجتماعي بر جلوگيري از فرار تاكيد كرده اند. از اين ديدگاه خانواده ممكن است براي اعضاء خود آسيب زا باشد و كاهش و نهايتاً " قطع بستگي " با آن ممكن است يك انتخاب آگاهانه باشد تا آنكه يك فرصت از دست رفته قلمداد شود. در واقع مي تواند به عنوان تصميمي شجاعانه براي ترك موقعيت آسيب زا مد نظر باشد(Ropers 1988, Mitchell 1987, Bachrach 1984) با توجه به اين ديدگاه Grigsby و همكاران (1990)مدلي ارائه داده اند كه در آن بي خانماني فرآيندي اجتماعي انگاشته مي شود. بطوريكه در طي زمان بوقوع مي پيوندد و عملي ناگهاني نيست. از نظر آنان فرآيند " عدم پيوستگي و پيوستگي مجدد" مفاهيمي اصلي در درك اين موضوع هستند. در ابتداي امر افراد با حوادثي نظير اخراج از محيط هاي مختلف (مدرسه, خانه, كار و ...) از دست دادن كار, طلاق, خشونت در خانواده و از دست دادن حمايت اجتماعي مواجه مي شوند. اين موارد باعث مي شوند اندازه شبكه هاي اجتماعي آنان  تقليل يافته و كاركردهاي خود را از دست دهد و فرد هر چه بيشتر از اجتماع عادي جدا گردد. بطوريكه روند مستمر از دست دادن حمايت احساسي و مالي منجر به انزواي اجتماعي مي شود و فرد از محيط خود رانده مي گردد. همزمان با اين مسائل, مكانيزم " پيوستگي مجدد" نيز بكار مي افتد. بسيار اتفاق افتاده است كه افراد وقتي احساس اضطراب و ترس مي كنند اغلب ترجيح مي دهند با گروه هايي بسر برند كه آنها هم تنها هستند و داراي اشتراكاتي با آنها هستند. پيوستگي با ديگراني كه مسائلي مشابه دارند, اضطراب را كاهش مي دهد. بدين ترتيب افراد سعي مي كنند كه پيوندهاي از دست داده شده خود نظير خانواده, دوستان و ... را با روابط اجتماعي جديدي از افرادي مشابه خود ترميم نمايند. در اين مورد خود پنداره (Self- concept) فرد از طريق مقايسه اجتماعي (Social comparison) تقويت مي شود كه با هنجارهاي مرسوم اجتماعي نيز مطابقت ندارد و همچنين با ديگر افراد بي خانمان يا فراري همذات پنداري (Identification) صورت مي گيرد و منجر به رفتار, نگرش ها و نقش هايي غير سنتي مي شود(به نقل از ازدلان،1382: 70-71). 

تئوري بستگي اجتماعي (Social bond Theory)

به نقل از Hisrchi, Schaffner (1998) در تئوري بستگي اجتماعي بيان مي كند كه انحراف در نوجوانان زماني روي مي دهد كه اتصالات يا بستگي هاي روحي, عاطفي و روانشناختي نوجوان با جامعه ضعيف شده يا قطع شده باشد. O’Neill نيز تئوري تعهد (Covenant theory) را براي بيان ارتباطي كه بايد در يك خانواده وجود داشته باشد. پيشنهاد مي كند. در واقع در بحث فرار از منزل, تعهد اجتماعي شكسته شده است. اما عليرغم اين از هم گسيختگي به نظر مي رسد نوجوانان در برابر فرار از منزل مقاومت مي كنند و فرار آخرين انتخاب براي آنان است. به عبارت ديگر آنها سعي مي كنند از منزل فرار نكنند. به همين دليل در مقابل خشونت يا نزاع والدينشان پاسخ نمي دهند و سعي مي كنند قوانين خانواده نشكند. در واقع با تصميم به فرار در كشمكش هستند و ترجيح مي دهند كه چهارچوب خانواده را حفظ نمايند. Emerson در بيان موضوع پاسخ هاي آخرين پناه (Last resort responses) اظهار مي كند كه اين پاسخ ها زماني روي مي دهند كه فرد از تمام راه حلهاي ممكن خسته و نا اميد شده باشد. در زمينه فرار از منزل نيز براي نوجواناني كه در خانواده هاي مشكل دار بسر مي برند و راه حل مشكلات در خانواده آنها به جاي بحث آرام در نهايت درگيري و خشونت است, فرار " آخرين پناه" مي باشد. هر چند ممكن است راههاي جايگزين ديگري نيز براي نوجوان وجود داشته باشد, ولي وي هيچگونه ايده يا اطلاعي از آنها ندارد. 

يكي از ذهنيت هاي شايع درباره نوجوانان فراري اين است كه انحراف آنها غير قابل اصلاح است. در حاليكه كشمكش آنها با خود براي فرار نكردن و همچنين تمايل به بازگشت در بسياري از آنها, خلاف آن را نشان مي دهد. حتي برخي از دختران نوجوان به دليل تمايلي كه به ارتباط مجدد به والدينشان دارند دچار درگيري عاطفي بين بازگشت به خانه يا بازنگشتن مي شوند. 

از هم گسيختگي خانواده نقش مهمي را در بروز رفتار فرار از منزل ايفا مي كند. در خانواده از هم گسيخته فرزندان در جستجوي فرد يا محلي هستند كه احساس امنيت نمايند. نيازي که در بسياري از فراريان مشاهده مي شود, ارتباط عاطفي, امنيت فيزيكي, تشويق و حمايت رواني است. چيزي كه  سخت به آن نياز دارند و خلاء آنرا در خانواده شان احساس کرده اند. به عبارت ديگر فرار  تنها راهي براي جستجوي ارتباط است( Schaffner, 1998).

تئوري دلبستگي (Attachment theory)

اين تئوري با رويكردي روانشناسانه به تبيين علت فرار و بي خانماني مي پردازد. از اين ديدگاه طرح هاي شناختي كه در كودكي شكل مي گيرد, احساس بستگي افراد با ديگران را تنظيم مي نمايد. بطوريكه اين تصاوير بستگي اوليه در دوران  هاي مختلف زندگي, در شكل دادن بستگي افراد با ديگران همواره مورد استفاده قرار مي گيرند. طرح هاي بستگي اوليه از طريق نوعي احساس در سال هاي اوليه زندگي توسط كودك تجربه مي شوند. هر گاه پرورندگان اوليه انسان (نظير پدر و مادر و ...) به اندازه كافي اين نيازهاي رواني بنياني كودك را بر نياورند. طرح هاي منفي بستگي در وي شكل گرفته و موجب مي شود وي دچار فقدان احساس بستگي با والدين و پرورش دهندگان خود شود, اين امر خود نهايتاً موجب مي شود كودك دچار فقدان احساس بستگي با ديگران مثل اجتماع يا سازمان اجتماعي شود(Stefandis et al, 1992) تحقيقات زيادي نشان مي دهد نوجوانان و جوانان فراري داراي چنين گذشته اي هستند كه در آن بارها فقدان بستگي يا ديگران را تجربه كرده اند (Tavecchio et al, 1998). والدين اين دسته از كودكان آنها را به طريقي محبت آميز نپرورانده اند و بچه ها را تحت كنترل و انضباط شديد پرورش داده اند, بطوريكه طرح هاي منفي پيوستگي در آنها به ويژه با ماهيت جدايي و انفصال گسترش يافته و موجب گشته است تا همواره نسبت به ديگران احساس خصومت و دشمني نمايند. با پرورش خود (Self) به گونه اي نامطلوب, رفتار فرد همواره چنان تنظيم مي شود كه در محيط خشن و پر از آزار و طرد بتواند دوام و بقاء خود را حفظ نمايد (Van der Ploeg, 1997). 

Crespi and Sabatelli (1993) عوامل مربوط به نظام خانوادگي و رشد فردي را در ارتباط با فرار از خانه مورد بررسي قرار داده اند. در مدلي كه آنان ارائه داده اند, قدرت جوانان براي رشد موفق فرديشان مورد توجه قرار گرفته است. از اين ديدگاه فرار تلاشي توام با تضاد از سويي و اغوا و وسوسه شدن از سوي ديگر است. 

از اين نظر جوانان با نياز به تفرد و جدايي از خانواده اصلي, در حقيقت هويتي بالغانه را پي ميريزند و ظرفيت لازم را براي تامين نيازهاي خود بنا مي گذارند تا نقشها و مسئوليتهاي بالغانه اي را بپذيرند (1998 Allison and Sabatellie,) تفرد در واقع فرآيند فرار رواني است كه در طي آن فرد خود را در رابطه اي خانوادگي, اجتماعي و فرهنگي مجزا و جدا مي يابد. 

تفرد بالغانه در درجه اي منعكس است كه در آن فرد هويت بالغانه خود را در مقابل ديگران تشخيص مي دهد. اين بدان معناست كه مرزهاي خود در مقابل ديگران قابل تشخيص است و به عبارت ديگر " من" فرد در " ما" قادر به شكل گرفتن نبوده و فرد به همذات پنداري با ديگران نمي پردازد. بنابراين فرآيند تفرد را مي توان به عنوان يك فرآيند رشد انگاشت كه از اين طريق فرد زمينه اي از دانش درباره خود (Self) را در ارتباط با ديگران مي سازد. براي پيشرفت و رشد فردي, هر فرد بايد به طور موفقيت آميزي متعادل باشد به گونه اي كه بين خودمداري (خود به عنوان فرد) و وابستگي متقابل با ديگران توازن و تعادل برقرار سازد. 

مشكلات رفتاري جوانان ناشي از نياز آنان براي كسب يك هويت بالغانه از سويي و از سوي ديگر نياز به ارتباط صميمانه با ديگران است كه با توجه به الگوهايي كه مانع آن هستند. اتفاق مي افتد. جوانان هنگام مواجه با موانعي كه رشد آنان را متوقف مي كند, دچار اضطراب شديدي مي شوند و بيشتر احتمال دارد كه براي حل اين مشكلات اقدام به پيشگيري راهها و طرقي شوند كه مطلوب نيستند. دراين خصوص نكته اي كه بايد بدان توجه شود. آن است كه فرار از خانه از يكسو تلاشي براي اعمال كنترل بر خود (Self) است در شرايطي كه نظام پرورشي براي كنترل هويت اعضاء خانواده تلاش مي كند واز سوي ديگر مي توان آن را تلاشي قلمداد كرد كه فرد به كار مي برد تا نياز به محبت و صميميت را رفع نمايد, در حالي كه ويژگي مهم محيط, در جهت طرد او است. 

وقتي سيستم تربيتي خانواده تمايل دارد كه مرزهاي هويت شخصي افراد را از بين ببرد و آن را در خود جذب كند, تضادهايي ايجاد مي شود كه هويت جوان را كنترل مي نمايد بطوريكه اين اعمال كنترل نابجا فرد را ترغيب به جدايي نابهنگام و تضاد با خانواده مي نمايد. دراين وضعيت تلاش جوان براي دگرگون كردن خود و ايجاد تمايزات هويتي را مي توان بر نياز به حمايت و صميميت مقدم دانست. به عبارت بهتر, فرار از خانه تلاش نوجوان و جوان براي اعمال كنترل بر خود است كه باعث مي شود پيوندهايش با خانواده گسسته شود. 

بنابراين در صورتي كه هويت جوان از طريق تعاملات درون خانواده محدود شود و تحت كنترل شديد قرار گيرد. امكان اين كه وي از خانه براي كسب هويت خويش بگريزد, افزايش مي يابد. در برخي از موارد والدين ممكن است به طور نيابتي از طريق بچه هايشان زندگي كنند وبه وي فشار آورند كه كارها و اشتغالات و سبك زندگي را در پيش گيرند كه والدين خود قادر به دست يابي به آنها نبوده اند. به عبارت ديگر, بچه ها ممكن است براي در پيش گرفتن نقش ها و مسئوليت هايي در خانواده تحت فشار قرار گيرند (به عنوان مثال به صورت يك شريك جنسي براي يكي از والدين در آيند يا به صورت محافظتي براي والدين الكلي و معتاد خود عمل كنند) كه اين مسئله باعث مي گردد, فرصت ها براي دگرگوني وايجاد يك " خود" متمايز محدود شود. 

در تمام اين موارد, علت فرار جوان يا نوجوان تضاد بين نوع پويايي سيستم خانواده و نيازهاي پرورشي كودكان است. ديگر جواناني كه دست به فرار مي زنند. قصدشان دست يابي به حمايت و روابط توام با صميميت و نزديكي است كه حصول بدان در سيستم خانواده شان ميسر نبوده است. بنابراين خانواده اين فراريان داراي تضاد, بي سازماني و آشفتگي , طرد و غفلت است. 

از نظر Stierlin (1980) اين خانواده ها بچه ها را قبل از آنكه از نظر مراحل رشد آمادگي داشته باشند برون مي رانند. دراين سيستم عمدتاً والدين به مسائل خود مشغولند و يا تعارضات زناشويي خود را دنبال مي كنند چنانكه اين مسائل آنها را از نيازهاي بچه ها غافل گردانده و آنها را مورد طرد قرار مي دهد. نتيجه موارد مذكور, فقدان وجود سرپرستي حقيقي به عنوان والدين, درگيري و ... است. در چنين وضعيتي بچه ها ممكن است غير قابل اعتماد, پرآزار, شيطان و غير قابل كنترل انگاشته شوند. نيازهاي پرورشي نوجوان فراري در چنين شرايطي در جهت صميميت و راهنمايي در تضاد با نيازهاي والدين آنها قرار مي گيرد كه اين تضاد منجر به جدايي بچه ها از سيستم خانواده مي شود. با توجه به آنكه اين جوانان نه مورد توجه و مواظبت قرار مي گيرند و نه خانواده طالب آنهاست. دراين صورت ممكن است آنان در جستجوي نجات در يك فرهنگ فرار (Runaway culture) باشند تا در آن حمايت غير رسمي بيشتري را از شبكه اجتماعي دريافت نمايند. 

در اين صورت فرار يكي از طرق تفرد و كسب هويت فردي جداي از خانواده است كه براي دستيابي به يك خود تمايز يافته انجام مي گيرد. جوانان دراين وضعيت در جستجوي رفع نياز به خودمداري, نزديكي و صميمت هستند يعني نيازهايي كه در سيستم خانوادگي مرتفع نمي شود. بعضي از فراريان آشكارا احساس مي كنند كه مجبور به فداكردن روابط خانوادگي خود هستند تا به يك خود تمايز يافته دست يابند, بعضي ديگر فرار مي كنند تانيازهايشان را در زمينه صميمت و نزديكي بر آورند. درهر دو اين موارد, جاذبه فرار آن است كه جوان را قادر مي سازد تا كنترل بر خود را اعمال كند, در همان حال كه به احساس تعلق دست مي يابد. 

به طور تناقض آميزي فرآيند تفرد و تلاش براي بروز و ظهور يك خود تمايز يافته داراي ويژگي تضاد اغواشدگي (Conflict-induced) است كه قدرت نوجوان را براي عملكرد درست در زندگي سلب مي كند. به ويژه اين افراد از گسترش مهارت هاي فردي براي برقراري روابط بالغانه محرومند. آنها خودپنداره ضعيف, احساس عدم كفايت و اضطراب داشته و تحريك پذير هستند. اين گونه افراد اغلب دشمني و خصومت و رفتارهاي مبتني بر وابستگي شديد را از خود نشان مي دهند. 

Goldbery (1972) اين دسته افراد را كوته بين و فاقد حس همدردي با ديگران توصيف مي كند كه به سادگي نيز تحت نفوذ ديگران در مي آيند. به عبارت بهتر, ويژگي هاي خانواده فراريان به گونه اي است كه شخصيت فرد(در تناسب با سن او) فاقد رشد و بالندگي بوده و تضاد ميان افراد در خانواده مانع پرورش سالم وي شده است. اين وضعيت, نوجوان را به وضعيتي سوق مي دهد كه در طي آن به اين باور مي رسد كه بهترين راه رفع نياز به احساس تعلق و صميميت با ديگران, فرار از خانه است. بدين ترتيب اين نوجوانان به گونه اي زودرس خودمدارانه عمل مي كند. ليكن اين خودمداري به ضرر و هزينه صميميت و ارتباط حقيقي با ديگران تمام مي شود. 

از اين ديدگاه فرار به منزل نشانه وجود مشكل در خانواده است كه در آن عمدتاً ساختار موجود در خانواده فرآيندهاي پرورشي و رشد مطلوب را براي جوانان مهيا نمي نمايد. بازسازي روابط چنانكه تعهدات مطلوب تري را نسبت به خانواده ايجاد كند, قدرت اعضاء خانواده را براي ملاحظه تغييرات و فشار بهبود مي بخشد, اين مسئله نيز به نوبه خود مي تواند حركت جوانان را به طرف كسب استقلال و كاهش رفتار فرار موجب شود(Crespi and Sabatelli, 1993).
نظريه آيزنك 

آيزنك در نظريه خود معتقد به سلسله مراتبي در ساختار شخصيت است. بر اساس نظريه وي شخصيت متشكل از تيپ هاي شخصيتي, صفات شخصيتي, پاسخ هاي عادت شده و پاسخ هاي خاص است. وي در تحقيقات خود براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي متنوعي همچون خودگزارشي (Self- Report), مشاهده, اطلاعات حاصل از بيوگرافي فرد, ارزيابي فيزيكي و فيزيولوژيكي و تست هاي روانشناختي عيني استفاه كرده است. نهايتاً وي به سه بعد شخصيتي دست يافت. بعد اول شامل درونگرايي وبرونگرايي, بعد دوم نشانگر ثبات عاطفي در مقابل بي ثباتي عاطفي (روان رنجورگرايي) است و بعد سوم نيز سوپرايگو (Super ego) قوي در مقابل روان پريشي گرايي است. افراد را بر حسب اينكه در كدام بعد شخصيتي قرار مي گيرند مي توان مورد بررسي قرار داد. تيپ برونگرا داراي صفات هيجان طلبي, فعال بودن, اجتماعي بودن, ابراز وجود كننده و داراي رفتار دوستانه است. افراد درونگراي داراي ثبات عاطفي را مي توان بر اساس خصوصيات قابل اعتماد بودن, خويشتن دار, دقيق, غير فعال و با خلق ثابت توصيف نمود. از سوي ديگر افراد برونگراي با ثبات عاطفي داراي خصوصيات بي پروايي, حساس, سرزنده, معاشرتي, اجتماعي و رفتار رهبري هستند. در مقابل افراد درونگراي بدون ثبات عاطفي را ميتوان از طريق خصوصيات كج خلقي, انعطاف ناپذيري, بدبيني, غير اجتماعي, محتاط و اضطرابي, بازشناخت. نهايتاً افراد برونگراي بي ثبات عاطفي, افرادي فعال, خوش بين, تكانه اي, تحريك پذير, حساس, بي قرار, رفتار تهاجمي هستند. در بعد سوم نيز افرادي كه داراي نمره بالايي هستند تمايل به خودمحوري, تكانه اي بودن, بي احساسي نسبت به ديگران و مخالفت با آداب اجتماعي دارند و اغلب پردردسر بوده و به راحتي با ديگران كنار نمي آيند (Hjelle and Ziegler, 1992).

بنابراين به وسيله بررسي افراد از طريق نظريه آيزنك مي توان خصوصيات رفتاري و رفتارهاي احتمالي افراد را تا حدي پيش بيني نمود. يعني مي توان رفتار افراد را در صورت برخورد با استرس و رويدادهايي كه مستلزم حل مساله و رفتاري انطباقي است, به طور كلي پيش بيني و يا با آموزش هاي خاص, پيشگيري نمود. 

نظريه مرتن 

مرتن نه فقط با يك ديد كلي به محدوديتهاي جامعه در تنظيم نياز و آرزوهاي افراد وگروهها مي نگرد. بلكه بيش از هر چيز او بهم خوردن رابطه بين اهداف از يك طرف و وسائل مشروع براي دستيابي به اين اهداف را در نظر مي گيرد. از نظر مرتن انحراف در پي تفاوت بين انگيزه هاي اصلي منبعث از فرهنگ و امكانات تحقق اين انگيزه ها بوجود مي آيد, و متذكر مي شود كه اين امكانات به قشر افراد وابسته است. 

از نظر مرتن آنومي يك در هم شكستگي ساختار فرهنگي است اين وضعيت وقتي پيش مي آيد كه بين اهداف و هنجارهاي فرهنگي (نيازها و ارزشهاي اجتماعي) و امكانات موجود در بستر هر قشر اجتماعي, تفاوت فاحش وجود داشته باشد. در يك جامعه پايدار يك تعادل بين اهداف اجتماعي- فرهنگي و راههاي پذيرفته شده از روي عامه مردم براي دستيابي به آن وجود دارد. آنومي وقتي شروع مي شود كه اين رابطه متعادل, بهم بخورد. 

مرتن مي گويد: وقتي بين اهداف فرهنگي (مانند موفقيت, ثروت) و وسائل تشكيلاتي جهت دستيابي به اين اهداف (مانند: تحصيلات, دوستان متنفذ و ...) يك عدم تناسب وجود داشته باشد, در آنصورت افرادي كه در يك ساختار اجتماعي تحت فشار قرار گرفته اند, احتمالاً بيشتر از ديگران رفتار انحرافي خواهند داشت(مهدويان،1382: 42). 

نظريه كونيگ 

كونيگ(1976) تاكيد دارد كه : فقر به تنهايي (بدون دخالت عوامل ديگر ) بيشتر به عنوان يك عامل ثبات بخش, در جامعه تاثير مي گذارد. اما اگر در مقابل فقر " تصوير " يا " قول" آرزوهاي بلندپروازانه ارائه شود. در آنصورت فقر غيرقابل تحمل مي گردد و انسان كوشش مي كند با همه ابزار ممكن (چه مجاز و مشروع و چه غير مجاز و نامشروع) از وضعيت فقر بيرون آيد در نتيجه رفتارهاي انحرافي رشد مي كنند. كونيگ ادامه مي دهد. همين مسئله در كشورهاي تكامل نيافته نيز مي تواند بكار گرفته شود. فقر كالاهاي اقتصادي در واقع عاملي نيست كه توليد آنومي بكند بر عكس يك شكل سنتي و پذيرفته شده از فقر وجود دارد كه انسان به آن عادت كرده است. اما شرايط وقتي تغيير مي كند كه از طريق گسترش وسائل ارتباط جمعي, تصوير يك نوع زندگي ديگر ومرفه تر (مثلاً با برنامه هاي تلويزيوني...) تا اقصي نقاط جوامع تكامل نيافته رخنه مي كند. در پي تضاد اين دو عامل, نيازهاي بي حد و حصر رشد مي كنند و پس از آن, حركت هاي ناگهاني رشد اقتصادي, بسياري از مواقع يك وضعيت آنومي به شكل يك گمگشتگي فرهنگي جهشي (و از دست دادن هويت فرهنگي) را در پي دارد كه نه فقط يك نارضايتي عميق, بلكه علاوه بر آن نا آرامي هاي سياسي گسترده اي را بوجود مي آورد(همان منبع: 45). 

نظريه كلوآرد 

كلوآرد (1968) بر پايه تئوري تداعي متمايز, معتقد است كه تئوري آنومي بر اين پايه نهاده شده است كه ابزار و امكانات معمول و مورد نياز يكسان توزيع نشده اند, بطوريكه برخي از افراد در شرايط بهتر قرار دارند و در نتيجه از موهبات بيشتري برخوردارند و آسانتر به اهداف مي رسند. در مورد انحراف نيز مي توان به موازات صحبت از هدف وامكانات كرد. بدين معني كه امكان دستيابي به راههاي نامشروع وانحرافي نيز براي همه بطور يكسان مهيا نيست. رفتار انحرافي نظير دزدي بايد آموخته شود و نياز به يك فرهنگ خاص و زمينه مساعد دارد تا بچه ها از ابتدا اين توانايي و نظاير آنرا از افراد بزرگسال بياموزند. 

با اين وصف, در صورتيكه اين شرايط مساعد باشند, باز هم همانند دستيابي به شغل, ممكن است شرايط دستيابي به اين وسيله براي همه افراد منحرف و متمايل به كارهاي نامشروع , بطور يكسان فراهم نباشد. گرچه مهمترين عاملي كه افراد را بسوي انحراف سوق مي دهد. تعلق به قشر پايين مي باشد. اما اكثر افراد متعلق به قشر متوسط و بالاتر گر چه متمايل به كارهاي انحرافي باشند بعلت عدم فراهم بودن شرايط و امكانات سازمان يافته براي دستيابي به كارهاي انحرافي با دشواري روبرو هستند. همانگونه كه براي افراد قشر پائين دستيابي به مشاغل مناسب بهتر است. بنابراين از نظر كلوارد, عدم امكان دستيابي به وسايل و امكانات, فقط وقتي به انحراف منجر خواهد شد, كه ابزار و امكانات نامشروع آسان در اختيار افراد قرار گيرند. در صورتيكه هيچ يك از ابزار و وسايل يعني نه ابزار دستيابي به اهداف با ارزش و نه ابزار و وسايل كارهاي نامشروع فراهم باشند, شخص به كارهاي منفعلانه نظير ولگردي, اعتياد و الكل روي مي آورد. 

نكته مهم در نظريه هاي مرتن و كلوآرد آنست كه بيشتر كارهاي نامشروع در بين اعضاء قشر پايين و فقير جامعه روي مي دهد. در عين حال در يك جامعه انواع ديگري از انحرافات وجود دارد. گاه برخي از كارهاي انحرافي در قالب موازين و قواعد مشروع به طور مشروع روي مي دهند. اگر كسي حقوق و علائقش مورد تعدي قرار گيرد, مي تواند به سازمانهاي كنترل كننده مراجعه نمايد. در صورتيكه چنين سازمانهاي كنترل كننده وجود نداشته باشند و يا درست كار نكنند. يعني نتوانند به مردم براي دستيابي به حقوقشان كمك كنند افراد خود در پي دستيابي به روشهاي مناسب براي دفاع از خود بر مي آيند. در نتيجه اين خود يك كار نامشروع براي مبارزه با كار نامشروع ديگر خواهد شد. از اين طريق كارهاي نامشروع بسرعت تكثير مي شوند و نابساماني جامعه را قرار مي گيرد(همان منبع: 56). 

نظريه دوركيم 

در نظام دوركيمي اگر نتوان فرد را در فرايند اجبار اجتماعي قرار داد و با اجتماع همراه كرد. وي منافع فردي خود را به منافع جمعي تفوق مي دهد و لذا جامعه با آسيب و انحراف روبرم مي شود و اين آسيب ها وانحرافات با گرايشهاي " فرد گرايانه" و يا گرايشهاي " خودگرايانه" نمود پيدا مي كند. 

از ديدگاه كاركرد گرايي انسجامي, از آنجا كه انسان طبيعتي شرور دارد و به تجاوز و خشونت بيشتر گرايش دارد تا به نظم و قانون, بايد با اجبار وي را داخل پيمانها و مقررات اجتماعي قرار داد. دوركيم مي گويد: " فرد با اجتماعي شدن, جامعه پذير مي شود و اين فرايند بر اساس تعليم و تربيت صورت مي گيرد, در غير اينصورت براي مهار طبع شرير افراد, هوي وهوسهاي فردگرايانه و خودگرايانه آنها و همگام نمودن با وجدان جمعي, استفاده از زور لازم است وقتي كه سيستم, فرد را عملاً از دايره دوركيمي خارج كند, بدان معناست كه فرد عملاً از نظام اجبار اجتماعي خارج شده است و به همين دليل است كه اغلب كشورها به اين نتيجه رسيده اند, كه خارج شدگان از حيطه نظام تقسيم كار را, نبايد در جامعه رها كرد, بهمين خاطر قانون بيمه بيكاري و غيره را وضع كردند. لازم به ذكر است كه هدف قانون بيمه هاي اجتماعي در كشورهاي سرمايه داري, تنها رفاه كارگران نيست, بلكه هدف آن, كنترل و حفظ فرد در سيستم است تا آشوبهاي اجتماعي را دامن نزند. نتيجه اي كه دراين بحث مي توان از فلسفه اخلاق دوركيمي گرفت اين است كه آسيبهاي اجتماعي را بايد با توجه به نظام اجتماعي برطرف نمود. زيرا كه اخلاق فردي در پرتو اخلاق جمعي معنا مي يابد(همان منبع: 60). 

نظريه ساترلند 

ادوين ساترلند درباره چگونگي انتقال فرهنگي كجروي اظهار مي دارد كه كجرفتاري از طريق يك جريان ارتباطات اجتماعي حاصل مي شود در واقع او اصطلاح ياربد (Bad companion) را زنده مي كند. فرضيه اصلي ساترلند اين است كه رفتار انحرافي مثل ساير رفتارهاي اجتماعي از طريق همنشيني و پيوستگي با ديگران آموخته مي شود. به نظر او رفتار انحرافي نه روانشناختي است نه ارثي, بلكه همانگونه كه مردم در مصاحبت و معاشرت با افراد سازگار در طول يك جريان جامعه پذيري كه بر قوام و مقبوليت هنجارها دارد, به سازش و انطباق با ارزشهاي اجتماعي مي شوند. اگر در جريان جامعه پذيري تخطي از هنجارها را بياموزند به سوي كجرفتاري كشانده مي شوند. 

با اين ترتيب هر فرد در طول زندگي خويش از طريق پيوستگي و ارتباط با ديگران, انگيزه ها, گرايشات و ارزشها را فرا مي گيرد و ممكن است به راست رفتاري يا كجرفتاري منجر شود. 

در هر گروه اجتماعي هم افرادي هستند كه قانون را به عنوان پديده اي قابل قبول و طبيعي مي دانند و هم افرادي كه چنين فكر نمي كنند. اما معمولاً مردم تركيبي از اين دو حالت را در خود دارند. 

پس مردم به نسبت همنشيني و ارتباطي كه با هنجارشكنان دارند كجرفتار مي شوند و عواملي نيز بر اين تاثير پذيري موثر است: 

1. افراد از طريق دوستان نزديك و اقوام و كساني كه با آنها در ارتباط هستند, كجرفتار مي شوند. 

2. تاثير پذيري از ديگران در ايام كودكي و جواني بسيار قوي است. 
3. نسبت تماس با كجرفتاران در مقايسه با تماس با افراد سازگار, در کجرفتاري موثر است.
4. هيچكس با آگاهي و اطلاع از بزهكاري, متولد نمي شود, بلكه از يك شخص و يا يك گروه به ديگران منتقل مي شود(آقابخشي, 1372: 33) 
برخي از انديشمندان بر اين عقيده اند كه هنجارها و ارزشهايي كه بيشتر در دسترس باشند, سريعتر پذيرفته مي شوند. نظريه پيوند افتراقي كه توسط ادوين ساترلند مطرح مي شود, در واقع بر همين نكته تاكيد دارد كه رفتار انحرافي مثل ساير رفتارهاي اجتماعي از طريق همنشيني با ديگران آموخته مي شود. فرآيند يادگيري رفتار مجرمانه بوسيله دوستان فرد مجرم تعيين مي گردد. 

چهار گام زير فرآيند نظريه پيوند افتراقي را به اختصار نشان مي دهد : 

1. رفتار تبهكارانه, مانند ديگر رفتارهاي معمولي در اثر واكنش متقابل با ديگران بويژه گروه دوستان آموخته مي شود. 

2. فراگيري رفتار مجرمانه هم مستلزم يادگيري تكنيكهاي ارتكاب جرم و هم انگيزه ها, سائقها و گرايشهاي متناسب براي بزهكاري است. 
3. انسان بدان سبب مجرم مي شود كه فراواني امكانات قانون شكني به محدوديتهاي نامساعد آن بچربد از اينرو, اگر ارزشهاي يك نفر و ارزشهاي افرادي كه بر او تاثير شديد دارند بجاي حمايت از رفتار غير محرمانه از رفتار تبهكارانه حمايت كنند. احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد. 
4. پيوند تبهكارانه يك شخص مي تواند از جنبه هاي خاصي همچون فراواني, طول مدت و شدت اين تماسها متفاوت باشد و در تعيين تاثير اين پيوندها بر شخص به ما كمك مي كند. نظريه پيوند افتراقي را ميتوان به انواع متعدد جرم و بزهكاري نسبت داد. مثلاً برخي از شواهد مبين آنست كه عده اي از جوانان شهري ممكن است براي نشان دادن صفات يكدنگي و جرات حادثه جويي كه براي آنان بسيار ارزشمند است به مواد مخدر روي بياورند. 
نظريه لاكاساين 

لاكاساين (A. Lacassagne) استاد پزشكي قانوني شهر ليون (فرانسه), عقيده دارد كه بزهكاري يك ميكروب اجتماعي است. اين ميكروب در محيطي كه آمادگي براي پروراندن تبهكار نداشته باشد. بروز نمي كند و جرمي اتفاق نمي افتد. او مي نويسد هر جامعه بزهكاراني دارد كه شايسته همان جامعه است زيرا محيط اجتماعي بر اثر عوامل مختلف در فرد اثر نموده او را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند. وي تفاوت بين جرايم ارتكابي در شهر و روستا را ناشي از اختلاف آب و هوا, طرز تغذيه, وضع زندگي, آموزش و پرورش, خصوصيات اخلاقي, اعتقادات مذهبي و بالاخره آداب و رسوم در جامعه بيان نموده است(اقليما, 1380: 42). 

سبب شناسي

مقدمه

پديده فرار دختران از منزل كه حاصل تعامل شبكه عليتي پيچيده اي از عوامل موثر اجتماعي و رواني در سطح خانواده و جامعه است. آمار نشان مي دهد انگيزه افراد فراري برحسب جنس، سن، تحصيلات و محيط زندگي متفاوت است. اما در مجموع انگيزه هايي نظير اثبات وجود و جلب  توجه اطرافيان و اجبار آنها براي اجراي تمايلات و خواسته هاي خويش، رهايي از خشونتها و آزارهاي خانواده و كسب آزادي عمل در رفتارهاي فردي و اجتماعي و لجاجت با خانواده و سلب آرامش و ايجاد بدنامي يا مشكل براي آنان و تحت فشار قراردادن ديگران براي تحقق خواسته هاي خود درخصوص زندگي آينده و موقعيت بهتر اقتصادي در افراد فراري ديده مي شود. و اما در مورد تبيين عوامل مؤثر در فرار دختران بايد گفت: آسيب هاي اجتماعي نظير فرار از خانه, داراي زمينه ها و ابعاد مختلفي هستند. به اعتقاد صاحبنظران، خانواده در شكل دهي به زندگي و رفتار فرد تاحد زيادي مؤثر است. اگر خانواده با مشكلات و آسيب هاي عديده اي مواجه باشد، روند جامعه پذيري اعضاي خانواده مختل مي شود.

شرايط زندگي پرفشار نيز، از جمله پرجمعيت بودن، فقر، انزواي اجتماعي، فقدان نظامهاي حمايتي و بحرانهاي محيطي ممكن است سطح فشار رواني را در خانواده هاي آسيب پذير افزايش دهد كه پيامد آن مي تواند فرار از منزل باشد. همچنين عوامل رواني اثرگذار كه معطوف به عدم تعادل شخصيتي و اختلال در سلوك و رفتار است. اين افراد عمدتاً داراي شخصيتي ضداجتماعي، خودشيفته، برون گرا و روان رنجور مي باشند.
دختران به دليل فشار خانواده, كنترل شديد و محدوديت معاشرت با دوستان دست به فرار مي زنند و به خانه دوستان, پاركها يا اماكن عمومي پناه مي برند. همچنين ميزان فقدان احساس حضور پدر در كانون خانواده, ايجاد فشار فزاينده نامعقول به فرزندان براي رعايت افراط گونه برخي مسايل, اعتياد همسر, پدر, مادر يا هر دو, شغل يا مشاغل پدر و مادر يا همسر, وجود ناراحتي ها و بيماري هاي خاص كه مجراي گريز از محيط هاي بحران زاست, وجود مشكلات حاد اقتصادي در خانواده و اثرات ناشي از آن, تعارض ديدگاهها و نگرشهاي بين افراد و به كار نگرفتن شيوه منطقي براي حل و اعمال خشونتهاي روحي ـ جسمي توسط افراد ذكور در خصوص زنان و دختران جوان محيط هاي اجتماعي خاص و تاثيرات تشويق كننده آن بررفتار گريزگونه زنان و دختران, فريب خوردن افراد سودجو و فرصت طلب و خيال واهي دستيابي يكباره به آمال و آرزوها, اثرات سوء آموزشهاي غلط اطرافيان به ويژه دوستان, قواي قهريه فردي و اجتماعي و طرح مسئله فرار از منزل توسط رسانه هاي داخلي و خارجي به عنوان امري جذاب و مفيد از جمله مواردي هستند كه از سوي برخي صاحبنظران مسائل اجتماعي به عنوان عامل فرار از منزل شناخته شده اند.

كانو در مقاله اي تحت عنوان شناخت فرار نوجوانان و پيشگيري از آن علل فرار از منزل را به شرح زير مي داند:

1- اجتناب از عواقب و نتايج ناخوشايند رفتار يا اعمالي كه فرد انتظار دارد, در آينده با آن مواجه شود. مثل تهديد به تنبيه و يا تنبيه والدين در مقابل شكست تحصيلي فرزند.

2- فرار از ادامه مواجهه با تجربه اي مستمر و پيشرونده نامطلوب, دردناك يا سخت در زندگي مثل آزار جسمي و جنسي در منزل.
3- پيشگيري از ترك فعاليت ها , ارتباطات يا دوستي هايي كه براي فرد مهم و با ارزش به نظر مي رسند مثل جلوگيري والدين از معاشرت نوجوان با دوستاني بدون جايگزين و يا تحكم.
4- به منظور بودن با افرادي كه به زغم ايشان حمايتگر , مشوق و فعال هستند مثل زندگي با همسالان.
5- براي بودن با افراد يا مكان هايي كه آنها را از مشكلات ديگر در زندگيشان دور مي سازد.
6- تغيير يا توقف آنچه كه در حال انجام است يا قرار است انجام گيرد مثل ازدواج نامناسب توام با تهديد والدين.
     همچنين  وي معتقد است مشكلاتي كه خطر بروز فرار كودكان و نوجوانان را افزايش مي دهد عبارتند از:

1- كودك آزاري يا غفلت نسبت به كودك.

2- استفاده از الكل يا مواد مخدر.
3- طلاق يا جدايي كه مواجهه با آن به درستي انجام نشده است.
4- رفتار متضاد و معاند والدين كه با تخيلات نامناسب نوجوان تركيب شده باشد.
5- آميزش با يك گروه همسان ضد اجتماع.
6- مرگ يكي از اعضاي خانوده كه مواجهه با آن به درستي انجام نشده باشد( كانو , 2001 ـ 1 و 2 به نقل از گدازنده، 1380 , 8 و 9 ). 

آسيبهاي اجتماعي نظير فرار از خانه داراي زمينه ها و ابعاد مختلفي هستند و عوامل گوناگوني از جمله عوامل فردي ، خانوادگي و اجتماعي در شكل گيري آن موثر مي باشد . 

Feitel و همكاران(1992) در تحقيقشان بيان كرده اند، مشكلات خانوادگي دختران از عوامل مهم موثر بر فرارشان از منزل است. بخشي از اين مشكلات عبارتند از: بي ثباتي خانواده, فقر, كشمكش هاي داخلي خانه, ناسازگاري خانوادگي, سوء استفاده احساسي و جنسي و تمرد.

در بسياري از فرارها, دختر بر عليه استبداد والدينش طغيان مي كند. در تحقيقي(اردلان, 1382) كه بر روي استرسورهاي رواني ـ اجتماعي دختران فراري انجام شده است. استرسورهاي مشاهده شده عبارت بودند از : خانواده به شدت از هم گسيخته(70 درصد موارد), جنگ و جدال در خانواده, والدين طلاق گرفته يا داراي زندگي جداگانه, نگراني هاي مالي, مرگ يكي از اعضاء مهم خانواده(33 درصد موارد), استفاده از مشروبات الكلي يا مواد مخدر در منزل( 30 درصد موارد), درگيري اعضاء خانواده با پليس( 20 درصد موارد), ترس از كتك خوردن يا مجروح شدن, سابقه مجروحيت در خانه, مضروب شدن عضو ديگري در خانواده, مورد آزار جنسي قرار گرفتن(50 درصد موارد).

Shane (1989) در تحقيش بيان كرده است مشكلات خانوادگي كه باعث مي شود دختر نوجوان در منزل نمانده و فرار نمايد عبارتند از:‌ از هم پاشيدگي خانواده, درجات بالاي ناسازگاري و اختلافات در خانواده, اعتياد به الكل يا ساير مواد مخدر, مشكلات اقتصادي, جمعيت زياد خانواده, طلاق قبلي يا قريب الوقوع يا جدا زندگي كردن والدين, ازدواج مجدد والدين, جابجايي محل سكونت, مرگ سرپرست, خشونت, اختلاف بين كودك و والدين, سطح پايين بهداشت رواني و فيزيكي, مشكلات قانوني در خانواده, سركشي كودك.
مومني(1380) در تحقيقش ذکر مي کند که دختران جوان و نوجوان بيش از ديگر افراد تحت تاثير عوامل اجتماعي، گروه جوانان و غيره هستند. اين محيط به طور مستقيم آنان را تحت فشار اجتماعي قرار مي دهد و اين احتمال که نوجوانان از اين نيروهاي مهار کننده رهايي يابند کم است. آنچه باعث مي شود انسان شبکه گسترده روابط اجتماعي را بپذيرد نيازهاي وي براي زيستن است. از اين رو بررسي انگيزه ها و محرکهايي که انسان را به سوي تلاش براي تامين نيازمنديها مي راند امري ضروري است. بي گمان عوامل طبيعي انسان را به سوي برخي نيازها مي راند اما در اين زمينه عوامل اجتماعي بسيار نيرومندترند. عوامل اجتماعي خود در بردارنده عوامل اقتصادي شامل فقر، بيکاري، محروميت، نداشتن تفريح سالم: و بحران اقتصادي شامل تورم، گرسنگي، درماندگي، و عامل مهاجرت شامل آوارگي و تعارض فرهنگ هاست.
مشكلات ديگري که مي توان به عنوان عوامل فرار دختران از منزل برشمرد عبارتند از:

ماجراجويي و يافتن راه تازه اي براي زندگي, مورد آزار قرار گرفتن, مورد بي توجهي قرار گرفتن, ناخواسته بودن, شوم تلقي شدن, جستجوي فرصت شغلي, رفتارهاي  مشكل زا مثل استفاده از الكل يا مواد مخدر و سيگار. بنابراين عوامل تاثيرگذار در فرار دختران را مي توان در سه دسته کلي خانواده، ويژگيهاي فردي و محيط اجتماعي طبقه بندي نمود که شرح و بيان هر يک به تفصيل در زير آمده است.
خانواده

خانواده طبيعي ترين، گرم ترين و مطمئن ترين محيط زندگي براي كودكان است. تعادل با والدين شيرين ترين و دلنشين ترين تعاملات براي كودك است. علي رغم اين واقعيت ها ، بايد ديد كه چرا برخي از كودكان فرار از خانه و زندگي با بيگانه و عواقب زيانبخش آن را بر ماندن در منزل و زندگي با والدين خود ترجيح مي دهند. تحت چنين شرايطي چه آسيب هايي متوجه كودكان به عنوان آسيب پذيرترين قشر جامعه خواهد شد، و در آينده اين قشر آينده ساز چه جايگاه و نقشي در جامعه خواهد داشت؟ با اتكا به تجارب گذشته مي توان گفت كه آسيب ديدگان امروز آسيب رسانندگان فرداي كشورند، وقتي جامعه امروز كودكان خود را دچار آسيب مي سازد مي توان پيش بيني كرد كه همين جامعه فردا در معرض آسيب آنان قرار خواهد گرفت. اين دور باطل سلامت و امنيت آيندة چنيني جامعه اي را تهديد مي كند( عبداللهي،1381: 33).

طبيعتاً فرزند در سايه پدر و مادر است كه احساس سربلندي، غرور و سرافرازي مي كند. اين پدر و مادر هستند كه مشتركاً مي توانند به شخصيت كودك، انسجام و تماميت بخشند. سايه پدر و مهر مادر است كه از بچه، فرزندي سالم، متعهد، مفيد و پربار مي سازد.    

دختران فراري تعدادي از دختراني هستند كه به دلايل گوناگوني، مانند اعتقاد به اين كه در خانواده به آنها بي توجهي شده يا تحت تاثير ساز و كارهاي رواني و ذهني براي رسيدن به امنيت رواني و رهايي از سلطة والدين تحميلي و ناسازگار خود در پي يافتن قدرتي شايسته تر از والدين خويش بر مي آيند تا با تسليم و اطاعت از آنها نگراني و اضطراب دروني خود را كاهش دهند. 

فرار از خانه يكي از بازتابهاي خشونت خانگي است كه به دليل تأثيرات اجتماعي آن قابل تأمل است. اغلب نوجواناني كه قرباني خشونت هاي خانواده مي شوند، با عقده هاي رواني دست به گريبان هستند. احساس مي كنند كه آدمهاي بدبختي هستند كه روي هيچ راحتي، آسايش و خوشبختي نديده اند. مدام در حالت ترس، اضطراب و ناامني هستند و بيشتر مواقع با خود تصميم مي گيرند كه از اين محيط دهشتناك بگريزند.

 لذا اعمال خشونتهاي روحي، جسمي از سوي اعضاي خانواده عامل بسيار مهمي در فرار برخي از دختران است. بسياري از والدين آگاهانه يا ناآگاهانه با تبعيض بين فرزندان،  موجب اختلاف بين آنها و دلسردي از زندگي مي شوند. تبعيض در مواجه با خطاها و اشتباهات فرزندان دختر و پسر و عدم اتخاذ رويه منطقي براي برخورد با خطاهاي فرزندان و تنبيه تبعيض آميز براساس برتري پسر بر دختر يا بالعكس موجب سلب اعتماد به نفس و بدبيني فرزندان نسبت به والدين مي شود.

اگر در شيوه تربيتي خانواده ها، فرزندان از آزادي و اختيار لازم، متناسب با سن و شرايط خويش محروم شوند، دچار احساس نارضايتي، تحقير، تنفر و سرخوردگي از خانواده مي شوند، لذا از هر فرصتي جهت عدم پيروي از هنجارهاي خانواده بهره مي برند و درصدد هستند با فرار از خانه،  از اين محدوديت ها رهايي يابند و بالعكس نيز، توجه بيش از حد متعارف و در اختيار بودن امكانات فوق حد سني فرزند (فرزندسالاري) هم مي تواند زمينه مسايلي چون فرار از خانه را ايجاد نمايد. 
نوجواني كه بيشتر خواسته هاي وي محقق شده است، به محض ايجاد مشكلات و بحرانها و فشارهاي زندگي كه اجراي خواسته هاي او را مشكل مي كند، خود را مي بازد و راه چاره را در فرار مي بيند يا جواني كه به تمام خواسته هاي خود رسيده است، به محض آنكه با يك خواسته نابجاي وي مخالفت كنند به دليل روحيه غيرمنطقي فرزند نازپروري و كاهش دامنه استقامت و آستانه تحمل در برابر مخالفت والدين از مكانيسم قهر و فشار و نهايتاً فرار از خانه استفاده مي كند. در واقع شيوه تربيتي كه محبت افراطي و بيش از حد را در پيش گرفته است، موجب مي شود تجربه رنجها و مشقات و فراز و نشيب هاي زندگي از فرزند دريغ شود و او نتواند به خودسازي رفتاري بپردازد. اين خانواده ها كودكاني خودخواه، بي توجه و بي ضابطه را بزرگ كرده اند لذا در مواجهه با كوچكترين مخالفتي، سريع ترين راه، يعني فرار از خانه را انتخاب مي كنند. 
Goldscheider & Goldscheider (1998) در مطالعه اي گذشته نگر بر روي اطلاعات حاصل از تحقيقات پيمايشي ملي درباره خانواده هاي آمريكايي در طي سالهاي 1988 - 1987 دريافتند كه «عدم ثبات در خانواده» و « نقش والدين در تجربيات منفي فرزندان »، قوياً الگوي ترك خانه را در جوانان تعيين مي كند. وجود شرايط فوق، همراه با داشتن پايگاهي در خارج از خانواده كه از نوجوان يا جوان حمايت نمايد، ترك خانه را توسط نوجوان يا جوان تسهيل مي كند و سرعت مي بخشد. تمايل به شكل دادن انواع خانواده هاي غير سنتي نظير همزيستي بدون ازدواج رسمي و يا زندگي به صورت گروهي و غيره نيز خود مي تواند يكي از علل فرار جوانان از منزل باشد. اما بايد توجه داشت « از هم گسيختگي خانواده » و « فرار از خانه» آن همواره در ارتباط نزديكي با يكديگر قرار دارند. 

« داشتن دو والد » در ساختار خانوادگي كه حكايت از ثبات خانوادگي مي كند چنانچه توام با منابع و سرمايه هاي فرهنگي و مادي بيشتر در خانواده و همچنين بعد كمتر خانوار باشد، احتمال موفقيت كودكان را در بزرگسالي افزايش مي دهد. كودكان چنين خانواده هايي بيشتر احتمال دارد كه سرمايه هاي آموزشي را كه براي يك شغل موفق و مطمئن لازم است كسب كنند و احتمال ترك و فرار از منزل در چنين شرايطي از سوي جوان كمتر خواهد بود. اين محققين در بررسي خود نشان دادند، جواناني كه تجارب نامطلوبي در كودكي داشته اند و به ويژه در دوران نوجواني دچار از هم گسيختگي خانواده نيز شده بودند، خانه را در ساليان اول زندگي خود به هر طريق ممكن ترك كرده بودند. اين امر خود باعث مي شود كه آنها بعد از خروج از خانه دچار ثبات و حمايت كمتري شوند. هر چند برخي از اين جوانان خانه را به قصد داشتن استقلال ترك مي كنند، اما اين حالت نيز داراي شباهتهاي بسياري با فرار از خانه است(اردلان،1382 :9)‌.

به اعتقاد صاحبنظران، خانواده در شكل دهي به زندگي و رفتار فرد تا حد زيادي موثر است. اگر خانواده با مشكلات و آسيبهاي عديده اي مواجه باشد، روند جامعه پذيري اعضاي خانواده مختل مي شود. كلمن (1980) از چهار نوع آسيب براي خانواده نام مي برد كه بر كنشهاي نابهنجار فرزندان موثر است:

الف ـ خانواده بي كفايت 

اين خانواده فاقد منابع جسماني يا روانشناختي موثر براي سازگاري با عوامل تنيدگي زندگي بهنجار است و نمي تواند با مسائل زندگي خانوادگي مقابله كند. 

ب ـ خانواده ضد اجتماعي 
اين خانواده واجد ارزشهايي به شدت مغاير با ارزشهاي اجتماعي مي باشند و رفتارهاي نامطلوب را تشويق مي كند. در واقع شرايط برخي خانواده ها نابهنجاري را تاييد مي نمايد. 

ج ـ خانواده آشفته 

اين خانواده با كنشها و اختلالات رفتاري نظير غيرمنطقي بودن، دعوا، تعارض و … مشخص مي شود و اعضاي آن داراي شخصيت هاي مخرب و غيرعادي هستند كه فضاي خانه را به اضطراب و تنش مي كشاند. هر چند والدين در چنين خانواده هايي حضور فيزيكي دارند، اما فضاي حاكم بر خانواده توام با طرد فرزندان ، عدم محبت و بي توجهي به مسائل آنها مي باشد. فرد به دليل كمبود محبت و تربيت ناصحيح در مواجه با يك محبت كاذب اقدام به فرار مي كند. والدين چنين خانواده هايي در كانون ارتباطات خانوادگي حضور فعال ندارند و فرزندان به حال خود رها شده اند و روابط آنها فاقد هر نوع نظارت صحيح مي باشد و كاركرد تربيتي و كنترل غيررسمي خانواده تضعيف شده، آرزوهاي بي حد و آنوميك شدت يافته و زمينه هنجارشكني فرزندان فراهم است.

اين نوع خانواده، فاقد سرمايه اجتماعي است و نمي تواند به عنوان يك منبع كنترل، مانع رفتارهاي تند جوانان از جمله فرار از خانه شود.

د ـ خانواده از هم گسيخته 

اين خانواده به دليل از دست دادن پدر و مادر خانواده بر اثر مرگ ، طلاق و جدايي در اكثر موارد براي تربيت فرزندان و سازگاري اجتماعي آنها دچار مشكل مي باشد. 

 در چنين خانواده هايي فرد با احساس ناكامي و محروميت، كمبود محبت و خلاء واكنش عاطفي مواجه است و در صورتي كه فردي جانشين والدين خانواده شود، احتمال اختلال در هويت خانوادگي و عدم پذيرش او از سوي فرزندان و سازگاري با وي و فرزندان ناتني وجود دارد كه همين امر مي تواند زمينه اختلالات رفتاري مانند فرار از خانه را فراهم كند(معتمدي،1382: 264). 

خانواده‌هاي نابسامان و پرستيز 

كودك از طريق محيط كوچك خانواده با دنياي خارج آشنا مي شود و با كودكان ديگر و سايرين تماس پيدا مي كند, طرز معاشرت با ديگران را مي آموزد, اخلاق, ايده آلها, راه زندگي و فلسفه اجتماعي را مي آموزد و درك مي كند, و از مشاهده رفتار پدر و مادر ياد مي گيرد جدي و خونگرم يا بالعكس با سهل انگاري و خونسردي باشد. 

به نظر مي رسد نابساماني و تنش در خانواده از مهمترين عوامل خطر وقوع بدرفتاري با كودك است. ناسازگاري و ستيز دائمي بين پدر و مادر و اطرافيان در روان كودك آثار شومي مي گذارد و اثرات رواني محيط متشنج خانواده در دوران كودكي و بلوغ با انواع بيماريها و اختلالات رواني ظاهر مي شود و كودك را دچار عدم آرامش رواني, بي علاقگي به كار و تحصيل و مضطرب و پريشان مي سازد آثار اين ناراحتيها ممكن است در بزرگسالي به صورت عصيان , پرخاشگري, سركشي و شكست در زندگي زناشويي و طلاق ظاهر شود و غالبا" خانواده هاي از هم گسيخته را پديد مي آورد كه كودكان آنان نيز از منزل و مدرسه فراري مي شوند.

مطالعات نشان داده اند كه جنگ و جدال دايمي در خانه, اثر معكوس روي روحيه بچه ها مي گذارد امكان اينكه در خانواده هاي عاري از عشق و شادي يعني جايي كه هميشه صحنه جنگ و ستيز است بچه ها گرفتار مشكلات رفتاري و شخصيتي گردند, به مراتب بيشتر از محيط هاي ديگر است. 

فرزندي كه در خانواده هاي از هم جدا شده بزرگ مي شوند, در مقايسه با خانواده هايي كه پدر و مادر هميشه با هم در حال كشاكش هستند مشكلات رفتاري كمتري دارند. بديهي است بچه هايي كه در خانواده هاي پريشان بزرگ مي شوند, چنانچه پدر و مادر دوستانه از هم جدا مي شدند, از نظر رواني سالمتر بار مي آمدند. اين سنت قديمي كه ترجيح دارد پدر و مادر به خاطر سعادت فرزند, زندگي را ادامه دهند ديگر اعتبار ندارد.

كودك با مشاهده رفتار والدين به تدريج آنان را مي شناسد و با تقليد از آنان راه و رسم زندگي را مي آموزد . 

در بررسي به عمل آمده در ارتباط با ديدگاههاي كودكان بر روي كيفيت و كميت روابط خانوادگي نشان داده است كه كودكان بيشتر به كيفيت و فرآيند تعاملي روابط خانوادگي مي انديشند تا حفظ ساختار خانواده ( مجله علمي ـ ايالات متحده, 1984).

تجزيه و تحليل پژوهشهاي انجام شده بر روي تاثير فرضي خانواده‌هاي از هم پاشيده (تك والدي) و طلاق، ونيز ناسازگاري، ستيز و كشمكش زوجين در طول زمان، بر بزهكاري كودكان، منجر به يافته‌هاي زير شده است: 

بدون ترديد، در عين اينكه طلاق، جدايي، خانواده‌هاي تك والدي و ازدواج مجدد، بازنماي منابع رنج، اضطراب و ترديد از هر نوع هستند. به طور كلي، تحليل پژوهشي در مورد نقش خانواده منجر به اين نتيجه‌گيري شده است كه عوامل رابطه‌اي نقش تعيين كننده‌تري از عوامل ساختاري دارد. به‌عبارت ديگر، يك خانه از هم گسسته, كمتر از والديني كه روابط مشكل زايي بايكديگر دارند، اهميت دارد. بيشتر وجود تعارض جدي بين والدين كودك است كه باعث مي‌شود او به طور بالقوه متخلف شود تا اين مساله كه آيا آنها با هم زندگي كنند يا جدا از هم. علاوه بر اين پژوهشها نشان مي‌دهند كه جو درون خانواده تاحدودي وابسته به مشكلات اجتماعي- اقتصادي است ولذا خانواده‌هايي بيشتر در معرض خطر هستند كه درآنها تركيبي از تعارض والدين و ناامني اقتصادي وجود دارد. 

خانواده از هم گسيخته
بررسي پيشينه خانوادگي گروه دختران فراري مورد مطالعه نشانگر اين است که ايشان داراي خانواده هاي از هم گسيخته و ناهنجار بوده اند. در چنين بستري مجموعه اي از ارزشها و هنجارهاي نامناسب و منفي شکل مي گيرد و از آن جمله مي توان به نحوه اسناد دادن دختران فراري به عنوان نمونه اشاره کرد و به ديگر سخن، خانواده هاي ايشان به عنوان يکي از مهمترين عوامل تاثير گذار در روند شکل گيري رشد شخصيت، باورها، انگيزه ها و نگرش ها بوده اند، که از تربيت آنها به عنوان انسانهاي مسئول غفلت ورزيده اند(اردلان، 1382: 37).. 
بيشتر بزهكاريهاي نوجوانان و جرم و جنايت جوانان و بزرگسالان ريشه در ناسازگاريهاي خانوادگي و رفتارهاي ضد اجتماعي دارد.

طلاق پديده اي است قراردادي كه به زن و مرد امكان مي دهد تا تحت شرايطي پيوند زناشويي خود را گسسته و از همديگر جدا شوند. طلاق از نظر جرم شناسان از عوامل جرم زا محسوب شده و موثر در وقوع بزه است. ميزان طلاق در يك جامعه نشان دهندة عدم ثبات و تزلزل اجتماعي آن جامعه است. عده اي از جامعه شناسان معتقدند تاثير طلاق والدين از مرگ يكي از والدين بدتر است. 

متاسفانه در جامعه ما, شمار جدايي زن و شوهرها رو به افزايش است. شايد اگر اين زن و شوهرها فرزندي نداشتند و دشواريهاي تربيتي و تحصيلي آنان مطرح نبود, جداييها چندان سخت و ناگوار نمي نمود و تنها به سرخوردگي يا افسردگي زودگذر آن دو پايان مي يافت. 

مهمترين كشمكشي كه خردسالان پس از طلاق با آن مواجه هستند ترس از دست دادن پدر و مادر با هم است. ترس كودكان از اين است هنگامي كه به محبت پدر و مادر نياز دارند از آن محروم بمانند و والدين آنها را ترك كنند يا تنها بگذارند. اين ترس طبيعي از تنهايي و رها شدن غالبا" با جدايي پدر و مادر افزايش پيدا مي كند و كودك ناگهان مي بيند بالاترين وحشت او در زندگي جنبه حقيقت به خود گرفته است و پدر و مادر ارزشمندي كه همة دنياي او را تشكيل مي دادند حقيقتا" از او دور شده اند. در واقع كودك به اين نتيجه مي رسد كه رابطه ها پايدار و هميشگي نيست و او هم ممكن است روزي رها شود(تمدن, 1372 : 46).    

طبق تحقيقات به عمل آمده اكثر مجرمين, يا قربانيان طلاق بوده اند و يا در خانواده اي ستيزه جو رشد يافته اند. آسيب پذيرترين افراد درگير مساله طلاق, فرزندان آن خانواده هستند. كودكان اين خانواده ها, براي رفع كمبودهاي عاطفي خويش قدم در محيط جامعه مي گذارند و به اولين كسي كه سر راه وي قرار گرفت و به او محبت كرد متمايل مي شود.

آسيب شناسان اجتماعي يكي از عمده ترين علل بزهكاري كودكان را ستيز در خانواده مي دانند و عقيده دارند جدايي والدين نقش بسيار منفي و ويرانگر در شخصيت كودكان دارد و زمينه را براي ارتكاب بزهكاري در آنان فراهم مي آورد. اكثر بزهكاران آغاز بزهكاري و سركشي را جدايي پدر و مادر و اختلافات خانوادگي و متشنج بودن خانواده ذكر كرده اند. 

طلاق مسائلي چون اختلالات عاطفي نوجوان, جرم, خودكشي, بي قيدي در امور جنسي و شكست زندگي مشترك آينده را براي كودكان به دنبال خواهد داشت( آمار سرشماري 2000 ـ 1997 كانادا ). 
در تحقيق ربيع زاده(1377) به وجود 22% موارد فراري از خانه در نمونه اشاره شده است كه در اكثر موارد نامادري يا ناپدري در خانه حضور داشته است و موارد متعددي از طلاق نيز به عنوان سمبل ناسازگاري در اين نمونه ها وجود دارد , به طوري كه در همين تحقيق 6/40 درصد از اعضاي نمونه سابقه طلاق در خانواده را مطرح كرده اند و 31 درصد آنها نيز شخصا" چنين تجربه اي داشته اند. 

جلز(1989) در بررسي ملي بر روي 6 هزار خانوادة امريكايي دريافت كه والدين تنها, بيش از خانواده هاي دو والدي, از شكلهاي آزاندة خشونت استفاده مي كنند. 

قاچاق مواد مخدر و اعتياد خانواده
قاچاق، توزيع و مصرف مواد مخدر امروز به عنوان يک بلاي جهاني جامعه بشري را تهديد مي کند. در ايران به دليل همجواري با بزرگ ترين توليد کننده مواد مخدر جهان(کشور افغانستان) و قرار داشتن در شاهراه اصلي ترانزيت مواد مخدر به اروپا و ساير نقاط جهان و نيز وجود برخي زمينه هاي داخلي از جمله فقر و بيکاري مسئله مواد مخدر و اعتياد در راس نگراني هاي دلسوزان جامعه قرار گرفته است. اهميت اين مسئله علاوه بر تمامي ضربه هاي وارد بر جنبه هاي گوناگون جامعه از ناحيه مواد مخدر، هدف گيري اين معضل خانمان سوز به سمت جوانان جامعه ، که سرمايه هاي اصلي کشور هستند نمايان مي شود(حسيني، 1381: 89).

در مطالعه اي(خاکي، 1371) که اثر اعتياد والدين بر فرزندان و خانواده مورد بررسي قرار گرفته چنين آمده است که فرزندان رفتار والدين خويش را به صورت مستمر تقليد مي کنند و حتي زشت ترين عادات آنان را عاقلانه و منطقي مي پندارند و به تدريج که رشد مي يابند، بر اثر کنجکاوي در صدد آزمايش مواد مخدري بر مي ايند که والدين مصرف مي کنند و از اين مسير به جرگه منحرفان راه يافته به رف تار مجرمانه دست مي زنند. بررسي وضعيت خانوادگي معتادان نشانگر اين واقعيت تلخ است که پدران معتاد گاهي سبب انحراف مادر و حتي دختر يا فرزندان پسر شده اند تا اعضاي خانواده را زايل کرده، همکاري و تعاون را عملاً از بين مي برد و در نهايت موجب مي شود تا نوجوانان از اين محيط پرتنش به جرگه دوستان پناه برند و در بسياري از موارد نيز آسيب ببينند.

فرزندان خانواده هاي پدر معتاد با همسالان عادي خود سازگاري ندارند, ارتباط آنها با والدين توام با احترام متقابل نيست. آنها معمولا" ترك تحصيل يا افت تحصيلي دارند. روابط خارجي واجتماعي اعضاي خانواده, بستگي زيادي به كنشهاي پدر در خانواده دارد. در خانواده هاي پدر معتاد, ناسازگاري اعضاء افزايش مي يابد. روابط اجتماعي اينگونه خانواده ها با مهر و عطوفت همراه نيست و خشونت بر رفتارهاي اجتماعي آنها حاكم است( آقابخشي , 1378 ). 

زنداني بودن والدين 

محيط خانواده و شرايط زندگي در ايجاد جرم عامل موثري است. سستي و تزلزل والدين خانواده را در معرض خطر قرار مي دهد. خانواده اي كه يكي از والدين در زندان به سر مي برد دچار نابساماني مي شود و خانواده هاي نابسامان در اختلال شخصيتي و رفتاري كودكان نقش بسزايي دارند. فرزندان چنين خانواده اي افراد ناتوان و بدبين و بدگمان خواهند بود. 

لغزش و جرم والدين از بابت بدآموزي و تقليد كودك و احساس شرمساري فرزندان عامل مخربي در تربيت فرزندان محسوب مي شود. 

نوجوان يا كودكي كه در كنار بحران هويت يابي و بلوغ جنسي از محبت و حضور يكي از والدين به علت زنداني شدن او محروم است. همواره در درون خود و بين ديگران احساس سرشكستگي ذلت و حقارت مي كند. او با احساس گناه, محروميت, ناامني و احساس طرد شدگي از سوي والدين و جامعه بزرگ مي شود و بار مي آيد. 

بديهي است غيبت والدين به هر علت كه باشد به ويژه در صورتي كه زندان مطرح شود، اثرات سوء و زيانهايي بر شخصيت و روحي كودك خواهد داشت. وقتي غيبت والدين به خاطر زندان و جرم باشد, اثرات سوء مضاعف مي شود و كودك علاوه بر عدم برخورداري از محبت و توجه و ارشادهاي والدين بايد متحمل كنايه ها, حرف و سخره ها باشد. 

يكي از اثرات سوء رواني و اجتماعي زنداني شدن والدين بر روي فرزندان تغيير در سرپرستي است. در صورت زنداني شدن پدر, امكان طلاق مادر و ازدواج مجدد او افزايش مي يابد. در اين صورت اگر بچه ها با مادر باشند داراي ناپدري مي شوند و به خوبي مي دانيم كه ناپدري با تبع خود چه مشكلات فراواني را ايجاد مي كند. در صورتي كه مادر مسئوليت فرزندان را به عهده بگيرد, معمولا" عمو, پدربزرگ, دائي عهده دار مسئوليت بچه ها مي شوند كه باز هم تغيير در سرپرستي و بروز مشكلات مربوط به خود است. 

 اما در صورتي كه مادر زنداني شود, احتمال تغيير سرپرستي از ناحيه مادر به مراتب بيشتر از حالت قبل است كه پدر زنداني شده بود. زيرا مادران بيشتر احتمال دارد كه ازدواج نكنند و بچه ها را نگهداري نمايند ليكن براي پدران بد و راز همسر, نگهداري بچه ها ظاهرا" دشوارتر است و لذا با ازدواج مجدد, بچه ها داراي نامادري مي شوند. 

 اثرات سوء رواني, شخصيتي و به تبع آن اجتماعي تغيير سرپرستي به علت زنداني شدن والدين بسيار گسترده و متنوع است و در متون گوناگون به صراحت يا تلويحا" مورد اشاره قرار گرفته است( عبدي, 1371). 
كودك طي دوران رشد و بلوغ براي زندگي اجتماعي و ارتباط و تعامل با ديگران آماده مي شود, اما كودكي كه از حضور يكي از والدين و گاهي هر دو محروم است ـ آنهم به علت زنداني شدن ـ از آنجا كه از لحاظ رواني و شخصيتي دچار مشكلاتي مي گردد, در بزرگسالي نمي تواند به خوبي با ديگران ارتباط برقرار كرده و به عنوان يك عضو جامعه داراي روابط اجتماعي سالم و سازنده شود. 

در واقع از آنجا كه منش، شخصيت و وضع رواني ما بر روي همه كاركردها و جنبه هاي زندگي و حيات ما تاثيرگذار است, بروز و وجود مسئله ضعف يا كاستي در جنبه هاي رواني و شخصيتي, موجب مشكلاتي در ابعاد اجتماعي مي گردد. اين مسئله تنها يك وجه اثرات سوء زندان بر اجتماعي شدن فرزندان مي باشد. كودكي كه يكي از والدينش در زندان به سر مي برد, از لحاظ پذيرش اجتماعي در بين همسالان هم مدرسه اي ها و ساير موقعيتهاي اجتماعي با مشكلات عديده اي روبرو مي شود و همواره يك احساس حقارت, شكست و سرخوردگي, خود كوچك بيني و خودپنداره منفي را با خود حمل مي كند و تمامي روابط اجتماعي و انساني اش را تحت الشعاع قرار مي دهد.

از جمله مسائل اجتماعي كه براي فرد بروز مي كند, سازگاري اجتماعي است. فرد يا نوجوان ناسازگار, قادر و خواهان پذيرش مسئوليت متناسب با سن خود نيست. فرد ناسازگار قادر به حل مسائل و مشكلات خود نيست براي اشتباهات خود دليل تراشي مي كند و عذر و بهانه مي آورد. بجاي پذيرش اشتباه و تلاش براي رفع آن (نوابي نژاد, 1370).

تسليم به اميد ازدواج

در تحقيق دفتر امور اجتماعي وزارت كشور(1378) عامل 90 درصد انحرافات جنسي دختران, تسليم به اميد ازدواج قلمداد شده است. به دليل بافت فرهنگي حاكم بر جامعه, به محض مشاهده جزئي انحراف, دختر از خانواده طرد مي شود و زمينه سقوط او فراهم مي گردد. موارد بسياري از فرار دختران از خانه ناشي از چنين شرايطي است كه با توجه به سن آنها قبول چنين شرايطي امكان پذير است, اين فرارها عمدتا" به اغواي مرد و به اميد ازدواج بوده و يا بعد از پيمان شكني مرد, دختر از ترس مجازات توسط افراد خانواده, مجبور به فرار از خانه شده است (ربيع زاده, 1377).
ويژگيهاي فردي 

بررسي ها نشان داده است كه افراد فراري اختلال منش دارند, افرادي ضعيف الاراده اند, احساس و زودرنج اند, عقب ماندگي درسي دارند, براي امور غيردرسي ارزش بيشتري قائلند, برخي از آنها عقب ماندگي ذهني دارند. شخصيت تلقين پذير داشته و يا به انحرافات و اختلالات و بيماري هاي رواني از جمله صرع, اسكيزوفرني, پارانويا مبتلا هستند و به علت عدم تكوين شخصيت, ثبات و انضباط اجتماعي ندارند. اگرچه افراد باهوش هم در بين آنها اندك نيست و حتي در بين آنها نوابغ هم ديده مي شود. برخي از اينان كه البته بيشترشان نوجوانند، دچار رنج عصبي هستند, بي خوابي دارند, احساس گناه آنان را آزار مي دهد. دسته اي از اين اطفال و نوجوانان از لحاظ وضع جسمي و رواني سالم و عادي هستند(دانش, 1372). 
اين دسته از عوامل معطوف به عدم تعادل شخصيتي و اختلال در سلوك و رفتار است كه به برخي از آنها اشاره مي شود.

شخصيتهاي ضداجتماعي: ويژگيهاي اين نوع شخصيت بهم ريختگي ارتباط ميان انسان و جامعه و ارتکاب رفتارهاي نابهنجار است که مورد قبول جامعه نيست, ولي معمولاً نزد عامل آن در اصل و يا در مواقعي خاص ناپسند شمرده نمي شود.

افراد روان رنجور نسبت به هنجارها و مقرارت اجتماعي بي تفاوت بوده و کمتر آنها را رعايت مي کنند. اعمال اين افراد نظام اجتماعي را متزلزل مي کند و رعايت ارزشهاي اخلاقي را به پايين ترين سطح تنزل مي دهد. از مشخصات بارز شخصيت هاي ضداجتماعي خودمحوري، فريبندگي سطحي و ظاهري، عدم احساس مسئوليت، فقدان بينش نسبت به انگيزه هاي عمل مي باشد. آنها به طور تکانشي عمل ميکنند, به پيامد عمل خود نمي انديشند، در كارهاي خود بي پروا و بي ملاحظه هستند و در پند گرفتن از تجربيات ديگران، بسيار بوده و در قضاوتهاي خود يكسويه مي باشند. اين نوع شخصيتها عمدتاً از محيط خانه و مدرسه فرار مي کنند(ابهري,1380: 61).

شخصيتهاي خود شيفته: اين شخصيتها تمايل شديدي به خودمحوري وجود دارد و پيوسته به تمجيد و توجه ديگران نيازمندند و در روابط خود با مردم به نيازها و احساسات ديگران بي توجه هستند و با آنها همدردي و علاقه نشان نمي دهند. اين افراد اغلب با رؤياهايي در مورد موفقيت نامحدود و درخشان، قدرت، زيبايي و روابط عشقي آرماني مشغول هستند. اين گروه ممكن است مشكلات خود را منحصر به فرد بپندارند و احساس کنند که فقط افراد هم سطح خودشان آنها را درک مي کنند(ساراسون, ايرون جي, 1371: 518). اغلب اين افراد والديني داشته اند كه نسبت به آنها محبت باثباتي نداشته يا سرد و طردكننده بوده اند يا بيش از حد به آنها ارج نهاده اند. اين نوجوانان خودشيفته، چون خواسته ها و تمايلات دروني آنها در خانواده ارضاء نشده است، معمولاً گرايش به فرار از خانه دارند.

شخصيت هاي برون گرا: آيزنک معتقد است بين ويژگي شخصيتي افراد با رفتار نابهنجار آنها رابطه وجود دارد. فرد برون گرا به دنبال لذت جويي آني است و دم را غنيمت مي شمارد، دوست دارد كه در انواع ميهماني ها و جشن ها شركت كند، تشنه هيجان و ماجراجويي است, کمتر قابل اعتماد است, نمي تواند احساس خود را كنترل نمايد و بدون تأمل عمل مي كند(ابهري,1380: 28).

شخصيت هاي هيستريک(نمايشي): نزد اين افراد جلب توجه ديگران اولويت خاصي دارد. دوست دارند پر جنب و خروش صحبت کنند. مشخصه بارز آنها بيان اغراق آميز , هيجاني , روابط طوفاني بين فردي, نگرش خودمدارانه و تاثير پذيري از ديگران است. توجه کافي به درک موقعيت ندارند و تمايل دارند با تعميم عاطفي پاسخ دهند(ساراسون, ايرون جي, 1371: 515). اين افراد براي آنكه خود را ثابت كنند،  هر تجربه اي را نظير فرار از خانه، حتي اگر براي آنان گران تمام شود و مشكلاتي را ايجاد كند، انجام مي دهند.
هيجان طلبي, ماجراجوئي, تنوع طلبي, کنجکاوي, استقلال طلبي افراطي, لذت گرائيکوتاه مدت, و ارضاي تمايلات آني, خودباختگي احساسي و غلبه کنشهاي احساسي بر کنشهاي عقلاني از جمله مشکلات رفتاري است که فرد را به سوي موقعيتهاي خطر زا نظير فرار از خانه رهنمون مي شود(معتمدي, 1382: 262).
در تحقيق Feitel وهمكاران (1992) سه چهارم نوجوانان افسردگي در گذشته يا حال را ذكر كرده اند، بيش از يك سوم بيان كرده اند كه در تمام طول زندگي شان افسرده بودند. نيمي از آنان احساس بي ارزش يا گناه داشته اند و 22 درصد نيز اظهار كرده اند خانه را به اين منظور كه مي خواستند مستقل باشند ترك كرده اند. دراين مطالعه نشان داده شد كه اكثر نمونه هاي مورد مطالعه داراي سوابق محروميت هاي شديد عاطفي و سوء استفاده هاي جنسي و جسمي بودند. 90 درصد نمونه ها داراي اختلالات هيجاني و رفتاري بودند. 59 درصد داراي اختلال سلوك، 75 درصد افسرده، 41 درصد سابقه تصميم به خودكشي و كمتر از 25 درصد اقدام به خودكشي كرده بودند.
Greene  و همكاران (1999) در تحقيقاتشان بيان كرده اند كه رفتارهاي مشكل زاي دختران از عوامل مؤثر بر فرار از منزل هستند. بطوريكه دختران گاهي آنقدر خودشان را ضعيف مي پندارند كه به راحتي تحت تأثير قرار مي گيرند. دختران فراري در زمينه كنترل داخلي خود بسيار ضعيف هستند. هر چقدر حس كنترل در نوجوان كمتر باشد، فراراز منزل و رفتارهاي نااميد كننده  افزايش يابد.

 افسردگي و عزت نفس پائين 

فرار تلاشي است تا نياز به محبت و صميميت را مرتفع نمايد و از سويي اعمال كنترل بر خود (Self) كند. در چنين وضعيتي خانواده به عنوان يك سيستم تربيتي مرزهاي هويت شخصي افراد را از بين مي برد چرا كه واجد تضاد، بي سازماني، آشفتگي، طرد و غفلت است. از اين نظر جوانان فراري از چنين خانواده هايي داراي خود پنداره ضعيف، احساس عدم كفايت و اضطراب بوده و از تحريك پذيري رنج مي برند. هم چنين، Lioyed  &  Emery (1993) در تحقيقات خود در يافتند افراد آزار ديده كه مورد غفلت، طرد و تبعيض واقع شده اند، در معرض عزت نفس پايين، افسردگي و دست آوردهاي اندك (تحصيلي و … ) قرار دارند. هم چنين Deni (1996) بر عزت نفس پايين، شكست تحصيلي، تغييرات سريع در رفتار و شخصيت و Feitel و همكاران (1992) بر وجود افسردگي در نزد اين نوجوانان اشاره مي كنند، كه حدود يك سوم كل زندگي شان را در آن بسر برده اند. در اين زمينه احساس بي ارزشي يا گناه، اقدام به خودكشي در كنار آسيب هاي جسمي و فيزيكي معنادار بوده است. همچنينShane (1981) نيز به وجود سطح پايين بهداشت رواني و فيزيكي به همراه خشونت، آزار، بي توجهي و آزار و شوم تلقي شدن اشاره مي كند. هم چنين Greene و همكاران (1991) به خود پنداره ضعيف دختران فقدان كنترل دروني آنان و مشكلات موجود در ارتباط ميان عوامل شخصيتي و خانوادگي آنان اشاره مي نمايد. در اين زمينه در تحقيق اردلان (1381) حدوداً 67 درصددختران فراري داراي سابقه افسردگي، 55% سابقه اضطراب و 60% نمونه ها داراي سابقه تصميم به خودكشي قبل از اولين دفعه فرار بودند. هم چنين در اين نمونه ها 75% قبل از اولين فرار اقدام به خودكشي كرده بودند. در تحقيق راهب (1380) نيز دختران فراري عمدتاً داراي اختلال منش، عزت نفس پايين، اسكيزوفرنيا و پارانويا بوده اند. لازم به ذكر است بر اساس رويكرد شخصيتي درباره فرار و هم چنين ويژگي هاي اختلالات شخصيتي مربوط به فرار ارائه شده توسط Van der Pleog (1997)، نوجوانان فراري عمدتاً دچار عزت نفس پايين، داراي منشأ كنترل بيروني و روش مقابله نامناسب هستند. در تحقيق حيات روشنايي (1381) نيز ميزان شيوع تمام شاخصهاي عدم سلامت رواني در نوجوانان فراري بالاست، چنانكه از ميان عوامل مختلف نقش والدين و شيوه هاي برخورد آنان با فرزندان و نابساماني هاي خانوادگي در تصميم نوجوانان براي ترك منزل عمده بوده است. بنابراين بسياري از نوجوانان و جوانان فراري از يك سو طيف وسيعي از اختلالات جسماني و رواني رنج مي برند و از سوي ديگر به دليل شرايط نامطلوب خانوادگي نمي توانند از اعتماد به نفس لازم برخوردار شوند.

مشکلات اقتصادي ( فقر ) 

برخي صاحبنظران مشكلات اقتصادي را علت عمده آسيب هاي اجتماعي مي دانند، البته اين به مفهوم نگرش تك عاملي در تبيين انحرافات نمي باشد. به اعتقاد آنان عوامل اقتصادي در چگونگي زندگي فردي و اجتماعي تأثيرگذار است. در شرايطي كه يك قشر از جامعه ما به آساني ثروتهاي كلان و بادآورده دارند و شخصيت انسانها با ثروت و دارايي آنها سنجيده مي شود و طبقات ضعيف جامعه، مدام احساس محروميت، فقر و ناكامي مي كنند،  مسلماً سعي خواهند كرد كه به هر طريق ممكن به اهداف و آرزوهاي مادي خود دست يابند يا تصميماتي بگيرند كه مشكلات اقتصادي آنها برطرف شود. همين فشارهاي اقتصادي اشتغال مضاعف نان آوران خانواده در مشاغل كاذب يا غيرمجاز را افزايش داده است. به طوري كه والدين دوشغله نسبت به نيازهاي جوانان، رفع مشكلات روحي و رواني و تربيت صحيح و شايسته آنها كم توجهي شده است. اشتغال در شغل دوم، عدم حضور مؤثر در خانه و ضعف يا فقدان نظارت بر روابط و رفتار اعضاي خانواده اعمال ضداجتماعي نظير فرار از خانه را افزايش مي دهد.
فقر و توزيع ناعادلانه ثروت, به همراه فقر فرهنگي زمينه ساز انواع رفتارهاي نابهنجار است. «ژان دولارد » معتقد است انسانها به طور معمول به علت كشمكش دروني ناشي از محروميت, عكس العمل هايي نشان مي دهند اما نكته قابل تامل آنست كه محروميت هاي اقتصادي, عكس العملهاي تند و ضد اجتماعي راتحريك مي كند زيرا فقر, ترس از مجازات را به حداقل مي رساند و فرد محروم مسئوليت عمل ضد اجتماعي خود را متوجه بي ساماني اجتماعي مي داند. 

در شرايطي كه يك قشر از جامعه به آساني ثروت هاي كلان و بادآورده در دست دارند و شخصيت انسانها با ثروت و دارايي آنها سنجيده مي شود, طبقات زيرين هرم طبقاتي همواره خود را با طبقات بالا مقايسه مي كنند و از اين توزيع ناعادلانه, احساس محروميت مي نمايند, همين احساس محروميت نسبي موجب مي گردد كه فرد سعي كند به هر طريق ممكن به اهداف و آرزوهاي مادي خود دست يابد يا تصميماتي بگيرد كه مشكلات اقتصاديش برطرف شود.

به طور نمونه در زمان بيكاري و بحران اقتصادي در خانواده, پدر يا جانشين پدر تصميمات نامناسبي نظير اجبار دختر به ازدواج با مرد مسن ثروتمند يا اجبار دختر به اشتغال در مشاغل غير مجاز همانند خريد و فروش مواد مخدر را اتخاذ مي كند و دختر خانواده نيز متعاقبا" در صدد خواهد بود كه خود را از اين وضعيت اسف بار نجات دهد و به استقلال اقتصادي دست يابد, همين امر انگيزه فرار از خانه را در او تقويت مي كند, غافل از آنكه رو به سوي سياهي در حركت است.

امروزه فشارها و مشكلات اقتصادي, احتمال دو شغله بودن يا اشتغال نان آوران خانواده در مشاغل كاذب يا غيرمجاز را افزايش داده است. همين مسئله منجر به كم توجهي آنها نسبت به نيازهاي جوانان, رفع مشكلات روحي و رواني و تربيت صحيح و شايسته آنها گرديده است. به اعتقاد « اسگود » در شرايطي كه عضو مقتدر خانواده به واسطه اشتغال در شغل دوم, دير وقت در منزل حضور داشته باشد و نظارت او بر اعضاي خانواده كاهش يابد , اعمال ضد اجتماعي نظير فرار از خانه در جامعه رو به گسترش خواهد بود.

در اين جهت انعكاس شرايط افسانه اي برخي زندگي ها و نمايش فاصله هاي طبقاتي توسط رسانه ها نقش موثري در ازدياد اين مشكل دارند(معتمدي،1382: 270).

در برخي كشورهاي آسيايي، خانواده ها به دليل فقر شديد، كودكان خود را در معرض فروش مي گذارند كه از آنها در فاحشه خانه ها، تهيه صور قبيحه و فيلمهاي مستهجن استفاده مي شود و پا به عنوان جاذبه توريستي براي برخي توريستها مورد سوء استفاده قرار مي گيرند، همچنين برخي افراد كه داراي انحرافات جنسي هستند، از اين كودكان سوء استفاده مي كنند. 

يكي از علل بزهكاري نوجوانان ناكامي است. در صورتي كه خانواده در جهت ارضاء و برآورده شدن نيازهاي نوجوان خود تلاش نكند و نوجوان با ناكامي هاي شديد و متعدد مواجه شود، دچار حالت سرخوردگي شده و احساس شكست، نااميدي، پوچي و او دست مي دهد كه ممكن است براي جبران اين كمبودها و ناكامي ها، به هر كاري دست بزند( نوابي نژاد، 1370). 

اكثر مطالعات ارتباط بدرفتاري با كودك را با عواملي چون فقر، ‌درآمد پايين، حمايت اجتماعي كم، و بيكاري سرپرست خانواده تائيد كرده اند. 

فشارهاي رواني همراه با فقر مانند زندگي پرجمعيت، كمبود پول براي تهيه غذا، مسكن، پوشاك، رفاه و هزينه رفت و آمد خطر فرار از منزل را افزايش مي دهد. 

كساني كه در فقر زندگي مي كنند هميشه براي بقاي حيات مبارزه مي كنند. تامين غذا و آب كافي، سرپناه و مراقبت هاي اوليه بهداشتي چالشي است روزانه. امور مربوط به طبقه متوسط مانند آموزش، امنيت عمومي، تفريح و مشاركت سياسي به كلي خارج از دسترس آنهاست. بسياري از افراد فقير نمي توانند تغذيه كافي و ايمني در برابر عناصر طبيعي را براي خود تامين كنند، چه رسد به مراقبت هاي پزشكي، ذخيره مالي، زندگي خصوصي و امكانات آموزشي، حمل و نقل كافي و يا داشتن نظري در امور جامعه يا كشور خود. 

بديهي است كه در چنين خانواده هايي بزرگسالان و كودكان در شرايط تنش آفرين زندگي مي كنند. بزرگسالان نمي توانند به كودكان خود توجه شخصي داشته باشند و غذاي مناسب، امنيت فيزيكي، ايمني در برابر بيماريها و انگيزه هايي براي پيشرفت آنان فراهم كنند. بيشتر كودكان واداشته مي شوند كه خواهران و برادران كوچكتر خود را بزرگ كنند و درآمدي تكميلي براي خانواده بدست بياورند. فشار براي كسب درآمد، كودكان را به خيابانها يا كارخانه ها، مزارع و يا خدمت در خانه ها مي راند. 

بر اساس گزارش Fisher و همكارانش (1995) زنان بي خانمان اغلب در شمار فقيرترين طبقات جامعه هستند. هر چند كه خانواده اصلي آنها داراي منزلتي متفاوت از پايين ترين تا بالاترين طبقات هستند. در اين زمينه اعتياد والدين به مواد مخدر و الكل نيز باعث ضعف شبكه حمايت اجتماعي آنها شده و آنان را بيشتر مستعد بي خانماني كرده است. عوامل مذكور به همراه تجربه دوره اي از آزار منجر به بيماري رواني در زنان و به ويژه افسردگي شده و اين عوامل منجر به از دست دادن كار، فقر و نهايتاً بي خانماني مي شود. وضعيت خانواده اصلي فرد، نيز تاثيرات زيادي در وضعيت نابسامان زنان دارد، چنانكه وجود انواع آزار احساسي. بدني و جنسي با وجود نابرابري اقتصادي ـ اجتماعي، همواره توسط اين دسته از زنان گزارش شده است.

تاثير فقدان شبكه هاي حمايتي غير رسمي زنان بر وضعيت نابسامان و نامطلوب آنان توسط مطالعاتي چون مطالعه Benda  &  Dattalo (1990) مورد نظر قرار گرفته اند. ضعف اين شبكه ها به همراه وجود خشونت در خانواده ها بر زنان تاثيرگذار بوده است. از نظر اين دو محقق زنان فراري و بي خانمان در شمار محروم ترين گروههاي اجتماعي هستند. آنان اغلب به طور وسيعي قربانيان عملكرد نامطلوب پرورشي والدين مثل خشونت و آزار هستند كه موجب شده از دست يابي به توفيقات تحصيلي نيز محروم شوند و دچار شكست هاي مكرر تحصيلي، بروز مشكلات در زمينه كار و تداوم آن گردند. علاوه بر مشكلات فوق در خانواده اصلي، وجود تبعيض در محيط كار و فقدان فرصت هاي مطلوب براي زنان نيز مزيد بر علت است. 

همچنين Van der Pleog (1997) مدعي است بر طبق تحقيقات صورت گرفته اغلب جوانان فراري و بي خانمان داراي منزلت اقتصادي ـ اجتماعي خانوادگي پائيني هستند، چنانكه دو سوم پدران آنان متعلق به طبقات پايين اجتماع ( شامل كارگران نيمه ماهر و ماهر ) هستند چنانكه يك سوم از اين پدران بيكار و يا ناتوان از انجام كار مي باشند.

در اين زمينه ساير محققين به عوامل مذكور اشاره مي كنند چنانكه Feitel (1992) به فقر، Shane (1989) به مشكلات اقتصادي، Janus (1995) به فشارهاي اقتصادي خانواده، راهب (1380) به فقر مالي و فرهنگي و صنعتي (1378) نيز به فقر و محروميت در بروز رفتار فرار در نزد نوجوانان اشاره مي كنند. چنانكه در اين زمينه صنعتي در تحقيق خود اذعان داشته است كه 60 درصد از دختران فراري از خانواده هاي بي بضاعت و داراي سرمايه هاي فرهنگي و اقتصادي اندك هستند. همچنين مومني(1380) نيز بر تاثير عوامل فقر، بيكاري، محروميت، بحران اقتصادي، تورم، گرسنگي، درماندگي، مهاجرت و … بر خانواده دختران فراري اشاره مي كند چنانكه محيط آسيب زاي مذكور به عنوان عاملي فشارزا بر دختران اعمال فشار مي كند و آنان را به سوي فرار سوق مي دهد.

همچنين جمشيدي(1381) به فقر اقتصادي به همراه اقتصاد، اعتياد، كنترل شديد و محدوديت معاشرت به عنوان عوامل مهم فشار بر دختران فراري در خانواده تاكيد مي نمايد. پژوهش هاي ديگري چون پژوهش جرجاني (1351) نشان دهندة‌وضع اقتصادي و فرهنگي پائين دختران فراري و محمد سعيدي (1374) نيز به كمبود سرمايه هاي فرهنگي و تحصيلات در خانواده دختران فراري را عامل مهم در وضعيت نابسامان آنان مي دانند. در تحقيق اردلان (1381) يك سوم نمونه هاي دختران فراري اظهار داشته اند كه فقر و داشتن مشكلات مالي، تبعيض در خانواده و … در فرار آنها دخيل بوده است. خانواده اغلب نمونه هاي تهراني اين تحقيق به مناطق مركز و پائين شهر تعلق داشته و داراي سرمايه هاي فرهنگي اندك بوده اند( به نقل از اردلان، 1382). 

فقر فرهنگي 

روانشناسان اجتماعي جرم و كجرويهاي اجتماعي را سرپيچي از هنجارها، سنتها، رسم ها و قوانين جامعه مي دانند.

 فقر فرهنگي نقش اساسي در ايجاد جرم دارد. بطوريكه مجرمين اكثراً از طبقه بي سواد يا كم سواد جامعه هستند و در اثر فقدان امكانات رشد فكري براي پيشرفت و ترقي خود از شيوه هاي ديگر مانند بهره گيري از توانمنديهاي جسمي استفاده مي كنند. 

آزار و سوء استفاده جنسي
فرار از خانه يكي از بازتابهاي خشونت خانگي است كه به دليل تاثيرات اجتماعي آن قابل تامل است. اعمال خشونتهاي روحي، جسمي و جنسي از سوي اعضاي خانواده(تجاوزات جنسي توسط پدر يا جانشين پدر يا برادر تني يا ناتني) عامل بسيار مهمي در فرار برخي دختران است. بسياري از دختراني كه قرباني اين نوع خشونت ها هستند به دليل ترس از آزاردهندگان و آبروي خويش جرات اظهار مشكلاتشان را ندارند، لذا از خانه فرار مي كنند و در شرايطي كه از سوي نيروهاي امنيتي مجبور به بازگشت شوند، تمايلي به اين كار ندارند، زيرا از محيط ناامن خانه مي هراسند. 

كودك در هنگام تولد موجود ناتواني است كه براي طي كردن مسير زندگي مستقل نياز مبرمي به حمايت و مراقبت خانوادگي دارد به طوريكه اگر اين حمايت خصوصاً در سالهاي اوليه زندگي، خدشه دار شود، ادامة زندگي سالم كودك با مخاطره بسيار جدي مواجه مي شود. در اين دوران حساس، كودك زندگي مستقل، توجه به ديگران، رعايت حق و حقوق ساير افراد، نظم و انضباط و … را در يك محيط پويا و صميممي خانوادگي فرا مي گيرد. 

لذا قرار گرفتن كودك در يك محيط خانوادگي پر استرس و يا در معرض خطر آزار و اذيت، مي تواند مانع رشد جسمي و فكري كودك گردد.

متاسفانه گاهي كانون خانواده عرصه اي براي بروز خشونت و درد و رنج است. در حال حاضر گستردگي پديده كودك آزاري موضوعي جهاني است. كودكان ممكن است تحت فشارهاي شديد روحي و هيجاني قرار گيرند، مورد حمله و ضرب و شتم والدين واقع شوند، به قتل برسند و يا فروخته شوند. متاسفانه تقريباً در سراسر جهان هنوز تنبيه بدني كودكان به عنوان يك روش انضباطي در خانواده رايج است و گاهي قانون نيز آنان را حمايت مي كند. 

كودك آزاري پديده جديدي نيست و سابقه طولاني دارد، در رم قديم كشتن فرزند حق قانوني والدين بوده است. اعراب قبل از روي آوردن به دين مقدس اسلام، دختران خود را زنده به گور مي كردند و فروش دختران در چين قديم رايج بوده است. 

در طول تاريخ، كودكان جزئي از مايملك والدين پنداشته مي شدند. از اين رو پدر و مادر به خود حق مي دادند كه هر رفتاري را با كودك خويش داشته باشند(كمپ، 1978).

هم اكنون نيز در بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي افريقايي و آسيايي كودكان در سنين مختلف ديده مي شوند كه كاسة‌گدايي در دست دارند. در ايران نيز شاهد استفاده از كودكان براي گدايي هستيم. كودكاني كه در كنار گدايي و بهره كشي كاري، در معرض آزارهاي ديگري از جمله آلودگي به مواد مخدر قرار دارند و انواع موارد بي توجهي مانند سوء تغذيه و نبود مراقبتهاي بهداشتي نيز رنج مي برند(نوروزي، 1380 :4 ). 

بهره كشي جنسي از كودكان نيز همچون ساير انواع آزار پيشينه اي طولاني و قديمي دارد. بسياري از مراسم مذهبي و ايجاد حق در تمدنهاي باستان مستلزم فعاليت جنسي بين بزرگسالان و كودكان بوده اند. از آغاز تاريخ تاكنون كودكان به عنوان روسپي خريد و فروش شده اند(هدايتي، 1336). 

بسياري از كودكان آزار ديده يا محروم، سرانجام پس از ترك محيط خصمانه خانه، تنها و ناتوان در تجديدنظر در عقايد خويش رها مي شوند. مطالعات نشان داده اند كه برخي از اين كودكان به اندازه اي افسرده هستند كه اقدام به خودكشي مي كنند.

تداوم آزار بدني يا بي توجهي با گذار فرد به مراحل بلوغ و نوجواني، ممكن است سبب بوجود آمدن رفتارهاي نامطلوبي چون فرار از مدرسه و يا خانه گردد (كمپ و كمپ, 1978)‌.

البته خشونت عليه كودكان مي تواند در بيرون از خانواده توسط افراد غريبه يا نهادهاي اجتماعي نيز صورت گيرد. بطوريكه اجراي روشهاي انضباطي مستبدانه و سركوبگرانه در مدارس و موسسات نگهداري كودكان نوعي اعمال خشونت محسوب مي شود. دولتها موظفند روشهاي سنتي را كه به سلامت جسم و روان كودك آسيب مي رساند حذف نمايند و تضمين كنند كه ادارة امور مدارس طبق شأن انساني كودك و بر طبق مواد پيمان نامه حقوق کودک باشد. 

پيمان نامه حقوق كودك ملل متحد شامل 41 ماده است كه 38 ماده آن شامل محافظت در حقوقي است كه حكومت كشور عضو موظف به تضميني آن است. 

برخي از مواد عبارتند از:

ماده 19 ـ آزار و بي توجهي: كشور عضو موظف است از كودكان در برابر هر نوع آسيب يا آزار بدني يا رواني، بهره كشي توسط والدين يا افراد ديگر محافظت كند و برنامه هايي براي پيشگيري و درمان اين موارد فراهم آورد. 

ماده 32 ـ كار كودك: حق محافظت از كودك در برابر بهره كشي اقتصادي و درگير شدن در كارهايي كه متضمن تهديدي نسبت به سلامت، آموزش و رشد كودك است. كشور عضو موظف است حداقل سن انجام كار و مقررات شرايط كار را تعيين كند و ضمانت اجرايي موثري براي آن فراهم آورد. 

ماده 34 ـ بهره كشي جنسي: كشور عضو موظف است از كودكان در برابر بهره كشي و آزار جنسي، از جمله روسپيگري ( Prostitution ) و شركت در هرزه نگاري محافظت به عمل آورد. 

ماده 35 ـ كشور عضو موظف است از فروش، داد و ستد و ربودن كودكان جلوگيري به عمل آورد. 

ماده 36 ـ ساير بهره كشي ها: كشور عضو موظف است از كودكان در برابر ساير شكلهاي بهره كشي محافظت به عمل آورد. 

ماده 37 ـ شكنجه، تنبيه شديد و محروميت از آزاري: كشور عضو موظف است از كودكان در برابر شكنجه يا ساير رفتارها يا تنبيه هاي بي رحمانه، غيرانساني. يا خوار كننده، مجازات شديد يا حبس ابد براي جرايمي كه شخص زير 18 سال مرتكب مي شود، و محروميت غيرقانوني يا خودكامانه از آزاري محافظت به عمل آورد. بايد با كودكاني كه از آزاري محروم شده اند، با انسانيت و احترام رفتار شود. اين كودكان بايد از بزرگسالان جدا نگه داشته شوند، با اعضاي خانوادة خود در تماس باشند و كمكهاي قانوني، بي درنگ در دسترس آنان قرار گيرد.

ماده 39 ـ مراقبت توانبخشي: كشور عضو موظف است بهبود جسمي و رواني و پذيرش مجدد اجتماعي كودكان قرباني آزار، بي توجهي، بهره كشي، شكنجه، يا برخوردهاي نظامي را تامين كند. 

مطالعات بي شماري مويد اين مطلب هستند كه در اغلب خانواده هاي نوجوانان فراري سابقه كودك آزاري و طرد و غفلت از كودك وجود داشته است. در اين مورد Van der Pleog (1997) در قالب مدل رانده شدن به كودك آزاري، بكارگيري روش هاي تربيتي نامطلوب طرد و غفلت و آزار، فقدان حمايت احساسي و عاطفي از سوي خانواده را به عنوان عوامل فرار جوان از خانه ذکر مي كند. همچنين Grigsby و همکاران(1990) وجود خشونت در خانواده را از علل بروز فرار از خانه مي دانند.

Willis  و همکاران(1992) نيز بر تأثيرات طولاني مدت كودك آزاري بر افراد، رفتار پرخاشگرانه و …. در خانواده اشاره مي كنند كه باعث كاهش عزت نفس، دست آوردهاي اندك تحصيلي و نهايتاً فرار مي شود.Deni (1996) به انكار، تمرد و خشم، كودك آزاري در خانواده و Whitbeck (1997) به ويژگي هاي مراقبت والدين، حمايت و گرمي يا طرد والدين و اختلالات سلوك و سطوح پايين مراقبت والدين از كودكان نوجوان به عنوان علل مهم فرار اشاره مي كنند. در اين زمينه Bao و همكاران (2000) نيز در بررسي خود به روي نوجوانان فراري آمريكايي نشان دادند هفتاد درصد آنان به طور فيزيكي و جنسي مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.

Feitel و همكاران (1992) به سوء استفاده احساسي و جنسي، تمرد و كشمكش در خانواده دختران فراري، Shane (1989) به وجود خشونت، آزار و بي توجهي نسبت به كودك و Janus (1993) به خشونت هاي فيزيكي و جنسي طولاني مدت توسط والدين به عنوان علل مهم فرار تأكيد كرده اند. در اين زمينه مطالعات Conner (2001) و farrow و همكاران (1992) نيز مؤيد مطالب بالاست.

در تحقيقات مختلف كه به برخي از آنها در زير نيز اشاره مي شود، آزار جسمي، رواني، جنسي يا بدرفتاري قرار گرفتن كودك زير 18 سال توسط شخصي كه مسئوليت نگهداري، مواظبت او را بر عهده دارد (1992 Willis, &Holden, Rosenberg ) به عنوان يكي از عوامل مهم موثر بر فرار مطرح است. تحقيقات بر روي كودك آزاري نشان ميدهد كه تاثيرات كودك آزاري بر كودكان طولاني مدت و مخرب است. چنانكه اين گونه افراد در معرض رفتار پرخاشگرانه، عزت نفس پايين، افسردگي و دست آوردهاي اندك تحصيلي هستند(Lioyed & Emery 1993 ).

اطلاعات جمع آوري شده از 149 فراري در سنين 15 تا 20 سال نشان داده است كه 38 درصد پسران فراري و 73 درصد از دختران فراري مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته اند(مك كورماك و ديگران 1986). 

كمپ و كمپ (1978) معتقد هستند تيمي از دختران فراري مورد آزار جنسي قرار مي گيرند و بسياري از آنها آزار بدني را نيز تجربه مي كنند. 

Malos & Hague (1997) در تحقيقي بر روي 71 زن فراري و بي خانمان گزارش كرده اند كه دليل عمده ترك خانه از سوي آنان، خشونت و آزار شوهران بوده كه با عوامل ديگري همچون وظايف سنگين خانه داري، فقدان دست يابي به منابع مالي، فقدان حقوق برابر و روابط نابرابر قدرت در خانواده نيز همراه بوده است. اين زنان كه مورد انواع آزار فيزيكي، رواني و جنسي قرار گرفته بودند، آزارهاي احساسي و رواني را بدترين نوع آزار ذكر كرده و بيان داشته اند كه اثرات آنها تا مدت هاي مديدي باقي مانده اند. در اين تحقيق 70 زن به وسيله همسران يا ساير كساني كه با آنها زندگي مي كردند، مورد آزار قرار گرفته بودند. در بعضي از موارد بچه هاي آنها نيز مورد آزار واقع شده و آماج حملات فيزيكي بوده اند. 60 نفر از زناني كه با افراد آزاررسان زندگي زندگي مي كردند، تا هنگام ترك موقعيت آسيب زا در معرض خشونت قرار داشتند. اين زنان گزارش كرده بودند كه طول مدت آزار به ساليان سال بالغ مي شده است. در طي اين مدت آنان تلاش مي كردند كه جايي براي اسكان خود بيابند و برخي از آنها گاه براي مدتي كوتاه، ‌اقدام به اقامت در مكان هاي موقت نموده بودند. در اين تحقيق زنان اظهار داشته اند، خشونت باعث شده بود فكر تلاش براي ايجاد سرپناه جديد براي خود و بچه هايشان در آنها از بين برود. زيرا وضعيتي كه در آن بسر مي برده اند، آرامش ذهن و عزت نفس شان را مختل كرده بود. مهم اينكه احساس اين زنان درباره از دست دادن زندگي شان، دال بر وجود غمي بزرگ بوده است. 

وجود فشارها و خشونت هاي خانوادگي بر عليه زنان قوياً مرتبط با فرار ايشان است. براي مثال، ترك خانه به علت آزار و اذيت از سوي اعضاء خانواده در تحقيق Brown & Ziefert (1990)به عنوان عامل كليدي مطرح شده است كه مي تواند منجر به فرار زنان شود. 43 درصد از زنان دچار گذشته اي بودند كه در آن آزار جنسي، آزار فيزيكي و رواني را تجربه كرده بودند. اين زنان دچار انزواي اجتماعي شده و ارتباطشان با اجتماع مختل شده بود. اين مسئله منجر به احساس درماندگي و بي قدرتي در آنان شده بود. همچنين يك سوم زنان بي خانمان كه در پناهگاه هاي هلند مورد مصاحبه واقع شدند خانه هاي خود را به خاطر روابط خشونت آميز ترك كرده بودند و يا 22 درصد از زنان بي خانمان در آلباني و نيويورك نيز خشونت خانوادگي را به عنوان عامل اصلي فرار از خانه بيان نموده اند. 

Janus و همكاران (1995) در تحقيقاتشان خشونت را به عنوان عامل موثر بر فرار معرفي كرده اند و بيان نموده اند كه فرار از منزل مي تواند ناشي از خشونت هاي فيزيكي طولاني مدت باشد. 

 « جانوس » و همكاران (1995) در كانادا گزارش دادند كه 86 درصد جمعيت نوجوان فراري مورد آزار بدني قرار مي گيرند. 

وسائل ارتباط جمعي
عامل ديگر، وسائل ارتباط جمعي هستند، كه از دو طريق مي توانند گرايش به فرار را در فرد ايجاد كنند. يكي آنكه ارزشهاي خانوادگي و اجتماعي را در نظر فرد منسوخ شده و بي اعتبار مي كنند و رفتارهاي انحرافي را به نمايش مي گذارند و از سوي ديگر مي توانند موضوع فرار دختران را با ذكر تمام جزئيات منعكس كنند، (البته اين كار اغلب با هدف جذب مخاطب انجام مي شود). اين اقدام موجب مي شود كه مخاطبين اين رسانه ها نسبت به وضعيت دختران فراري كه شرايط نامساعد و بغرنج خانه را تحمل نكرده اند،  مطلع شوند و آنها نيز با همذات پنداري با شخصيت همين فيلم عمل را در مواجهه با مسايل خانواده تكرار كنند. فيلم نيز چاره فرد را فرار از خانه نشان مي دهد و از سوي ديگر قبح مسئله تاحد بسيار زيادي در اذهان شكسته مي شود و به عنوان يك عمل عادي جلوه مي نمايد. درواقع اين فيلم ها مشوق فرار از خانه هستند، ترويج روحيه استقلال طلبي غيرمنطقي در سنين نوجواني، تنوع طلبي، عدم رعايت احترام به نظرات والدين و پرخاشگري نسبت به بزرگترها، ترويج فرزندسالاري، نمايش فرار جمعي از جوانان، بدون نمايش صحيح پشيماني و ندامت آنها، مي تواند در شيوع اين پديده مؤثر باشد.

عدم كنترل بر نمايش فيلم هاي عاشقانه در كشورهايي چون هند و آمريكا تاثير عميقي بر فرار نوجوانان از خانه داشته است. بطوريكه 3/44 درصد نوجوانان در هند اظهار داشته اند كه تحت تاثير فيلم هاي عاشقانه و براي ديدن جاذبه هاي شهري به همراه دوست خود از خانه گريخته اند(اقليما، 1380: 173)‌.
رسانه هاي نوشتاري و ديداري داراي كاركردهاي سه گانه از جمله اطلاع رساني هستند. زماني كه رسانه ها موضوع فرار دختران را با ذكر تمام جزئيات منعكس مي كنند (البته اين كار اغلب با هدف جذب مخاطب و فروش بيشتر انجام مي شود). 

نقش رسانه هاي جمعي به ويژه ماهواره و اينترنت در رواج بي بند و باري اخلاقي، مقابله با هنجارهاي اجتماعي، عدم پايبندي مذهبي و بلوغ زودرس نوجوانان در مسائل جنسي حائز اهميت است(معتمدي،1382: 268).

دوستان و همسالان 

نياز به هماهنگي با همسالان در اوسط دوران کودکي کاملاً مشهود است. البته از اين لحاظ بين کودکان تفاوتهاي فردي بسياري وجود دارد. به دليل اهميت بسيار گروه همسالان در دوران نوجواني انگيزه براي همنوائي با ارزش، آداب و رسوم گروه همسالان در اين گروه افزايش مي يابد. اين همنوائي با همسالان با در نظر گرفتن جنس، سطح اقتصادي-اجتماعي، روابط والدين و عوامل شخصي متفاوت است. هر چه روابط عاطفي و عميق کمتري ميان فرزندان و والدين وجود داشته باشد، پيوند ميان آنها ضعيف شده و همسالان در رشد رواني آنها نقش حساسي مي يابند. همسالان با امکاناتي که براي يادگيري مهارتهاي اجتماعي، کنترل رفتار، در ميان گذاشتن مشکلات و احساسات مشابه فراهم مي کنند، در زندگي نوجوان اهميت بسياري دارند.
ارتباط با دوستان سهم مهمي در كسب مهارت هاي اجتماعي(از طريق تجربيات مشترك) دارد. بنابر تئوري انطباق حمايت اجتماعي(Matching Theory Of Social Supports)، يك مكانيسم حمايتي مؤثر بستگي به انطباق بين منبع حمايت كننده و استرسورهاي زندگي دارد. بنابراين در صورت عدم وجود مكانيسم حمايتي مؤثر در خانواده، نوجوان نسبت به والدين يا سرپرست سلب اعتماد كرده و براي كسب كمك به آنها تكيه نمي كند و تمايل نوجوان براي ارتباط با دوستان وكسب حمايت هاي اجتماعي از آنها بيشتر مي شود. متعاقب آن نوجوان حمايت را از همسالاني كسب مي كند كه شرايطي مشابه وي دارند.

 گروه همسالان عامل مهمي در اجتماعي شدن كودك تلقي مي شود. در واقع كودك در دو جهان زندگي مي كند. جهان والدين و ساير بزرگسالان و جهان همسالان. اين دو جهان مي توانند در كنار يكديگر، در حالي كه بخش مشترك كوچكي نيز دارند وجود داشته باشند. دنياي همسالان خرده فرهنگي است كه از بسياري جهات تحت تاثير فرهنگ بزرگتري است كه كودك در آن زندگي مي كند ولي در عين حال تاريخچه، سازمان اجتماعي و نيز ابزار انتقال آداب و رسوم خود از نسلي به نسلي ديگر را دارد. بسياري از مطالعات آزمايشگاهي و طبيعي نشان مي دهد، بسياري از دانسته هاي كودك درباره رفتار اجتماعي و چگونگي برقراري ارتباط با ديگران از طريق همسالان به كودك منتقل مي شود نه بزرگسالان. 

مدرسه نيز عامل ديگري است كه در اجتماعي شدن كودكان و نوجوانان دخالت مي كند. مدرسه نهادي است اجتماعي و به كودك جهان بيني و عادات و رسوم و مهارت  و دانش خاصي را منتقل مي كند. مدرسه نظام كوچكي است كه كودك در آن قواعد اخلاقي، عرف اجتماعي، نگرشها و شيوه هاي برقراري ارتباط با ديگران را مي آموزد. مدرسه غالباً شبكه اي از گروه همسالان براي كودك مهيا مي كند.

دوره اي از زندگي كه دانش آموز در دبيرستان مشغول به تحصيل است مصادف با دوره نوجواني است. دوره اي كه همزمان با تغييرات و تحولات زياد شخصيت و رفتار نوجوان است. همچنانكه خانواده تاثيرات خود را از طريق عوامل مختلف خود مانند شيوه هاي تربيتي، داد وستدهاي عاطفي، طرح ارزشها و نگرشها و ايده آلها به جا مي گذارد، موضوع مهم و اساسي، تجديد سازمان هويت و شكل گيري هويت مربوط به نوجواني مطرح مي شود. در هويت جديد در حال شكل گيري، جايگاه اجتماعي فرد، افراد و گروههاي همسن و سال، مسائل تحصيلي، شغلي و حرفه اي آينده و مسائل متعدد ديگر از موضوعات مهم محوري مورد بررسي نوجوان هستند. 

دوستي با افراد همسن و سال و گرايش به گروه همسالان از ويژگي هاي بارز دوره نوجواني است. دوستي و رفاقت در اين دوره علاوه بر اينكه كاركرد عاطفي و هيجاني خود را دارد و روابط صميمانه را براي نوجوان به ارمغان مي آورد از كاركردهاي اجتماعي و شناختي هم برخوردار است . از طريق همانندسازي با همسالان‌، تكوين ويژگي هاي شخصيتي محقق مي شود و باعث مي شود كه برخي از الگوهاي مطلوب خود را در ميان همسالان بيابد. دوستي و همانندسازي با همگنان، دوستي با كسي است كه همان مسائل را دارد همان نكته ها و ترديدها، همان طغيانها، همان اشتياقها و علائق و تشويشها و اضطرابها رو به روست كه خود شخص با آنها دست به گريبان است. همانندسازي با كسي كه انسان خود را در او مي يابد و سهيم كردن او در احساسات و حالاتي كه تحملش براي فرد سنگين است ، كمك ارزشمندي در برخورد با مشكلات و تحولات دروني به شمار مي رود. 

در دوره جواني، دوست حامي « من » يا به عبارت صحيح تر يك من ديگر است. عموماً در بيشتر موارد دوست صورت آرماني پيدا مي كند. به همين علت پيوندهاي دوستي در شخصيت جواني تاثير بسيار مي گذارند. 

نظريه پردازان ويژگي هايي مانند: آرمانگرايي، استقلال خواهي. گرايش به مباحث نظري، مطالعات علمي و بحث هاي فلسفي، گرايش به فعاليتهاي اجتماعي، سر زندگي، قابليت ادراك و آگاهي حسي بالا، شوخ طبعي و … را در دوره جواني قائل هستند(افتخاري، 1382 : 124). 

فرار از خانه ممكن است به تنهايي و يا گروهي (باند) انجام گيرد. يكي از اعضاي گروه كه مصمم تر و بي باك تر از ديگران است گروه را اداره كرده و دستورات لازم را براي اجراي نقشه هاي طرح شده صادر مي كند (دانش, 1372). محيط كوچه و خيابان و زندگي در ميان اعضاي باند همسالان و همسانان و مورد تاييد آنان قرار گرفتن و احساس نيرومندي و امنيت نمودن, رضايت خاطر كودك فراري را فراهم مي سازد. كودكان در باند احساس مي كنند كه همگي به يكديگر وابسته اند و تمامي آنها اعضاي يك پيكرند. كودكان در باند, ولگرد و گستاخ مي شوند, در برابر اجتماع صف بندي مي كنند, رقابت و هم چشمي در آنان نيرو مي گيرد. احساس تعلق به باند, احساس مجرميت و احساس اضطراب و قيود اخلاقي و عنايت به مسايل و جواني را در آنان از بين مي برد.
وقتي نوجوان تعامل مثبت و صحيحي با اعضاي خانواده ندارد و احساس شكاف نسلي و عاطفي با والدين مي كند، به طوري كه تصوير پدر و مادر در ذهنش افرادي منفور، مستبد و خشن است به سوي ارتباطات بيرون از خانه ترغيب مي شود و سعي مي كند جايگزيني را براي روابط عاطفي خود با پدر و مادرش بيابد. در اكثر اين موارد نيز دختران به سوي گروه هاي ضداجتماعي و انحرافي كشيده مي شوند و از آنجا كه ناهنجاري رفتاري، طبق نظريه انتقال فرهنگي «ساترلند»، عموماً از طريق گروههايي نظير دوستان يا خانواده آموخته مي شود، زمينه هاي انحرافات اجتماعي در فرد شكل مي گيرد. فرد اكثر اوقات خود را در اين گروه هاي ناسالم دوستي مي گذراند، پارتي هاي شبانه، جشن هاي مختلط و گشت و گذارهاي دو نفره يا جمعي.... مقدمه گرايش به سوي دنياي نابساماني است. «اسگود» معتقد است هر چقدر ميزان گذران جوان با گروه هاي همسن خود كه امور خلاف در آنها هنجار است، بيشتر باشد،  فرد همرنگ و همانند آنها مي شود و براي كسب احترام در گروه، به رفتارهاي خودنمايانه نظير فرار از خانه تشويق مي شود. فرد عضويت يافته در گروه هاي ناباب، ارزشهاي نادرست گروه ازجمله نحوه مقابله و برخورد با امر و نهي والدين، نحوه مخالفت و به كرسي نشاندن خواستها و تمايلات نفساني اش را در خانه دروني مي كند و با دسترسي به فرصتهاي نامشروع، آنها را به مرحله عمل مي رساند. براساس نتايج بدست آمده از تحقيقات حدود ۷۹ درصد جوانان به همانندسازي با دوستان خود مي پردازند(رفيع پور،1378: 60).

دوست داشتن و عشق 
در تحقيق ميلر و همكاران نيز بر گريز از خانه و تسليم به اميد ازدواج تاكيد شده است ( نقل از پولادي, 1378). خوش بيني و اعتماد بيجا و ناآگاهي از دسايس و ترفندهاي كساني كه وعده ازدواج به دختران مي دهند نيز از جمله دلايل غلطيدن به باتلاق روسپيگري تلقي شده است. افزون بر 30 درصد نمونه مركز پژوهش هاي قوه قضائيه اين عامل را مطرح كرده اند.
نتايج بدست آمده(زهرا محمدي) از يک جامعه آماري شامل 120 دختر فراري در تهران نشان مي دهد 5/42 درصد از دختران فراري محور اصلي انگيزه فرار خود را داشتن دوست پسر عنوان کرده اند. همچنين  55 درصد از فراريان از کار خود پشيمان شده اند ولي به دليل ترس از برخوردهاي خانواده از بازگشت به منزل خودداري کرده اند. 5/82 درصد نيز از روي غفلت دست به چنين کاري زده اند (خبرگزاري سينا _ شبنم آذر 15 آبان، 1383).
شهرنشيني 

بافت اجتماعي شهرهاي بزرگ و پيچيدگي روز افزون زندگي شهري، گمنامي و ناشناخته بودن در جمعيت ميليوني شهرهاي بزرگ و كاهش نظارت رسمي و غيررسمي، دور بودن از چنگال قانون و عدم شناسايي دقيق متخلفان فرصت ارتكاب جرايم و رفتارهاي ضداجتماعي را فراهم مي كند.

جاذبه شهرهاي بزرگ، رفاه، تجملات شهري و امكانات مادي، انگيزه در اختيار داشتن آنها و زندگي در اين محيط را مضاعف مي كند و سيل عظيم جمعيت با هدف يافتن شغل و دستيابي به امكانات فوق مهاجرت مي نمايند و شهرهاي بزرگ را با خرده فرهنگهاي مختلف در هم مي آميزند و بدين ترتيب پايبندي به آداب و رسوم كاهش مي يابد و آزادي عمل فرد نيز بيشتر مي شود. گاهي همين سراب زندگي مرفه شهري و آزادي عمل، دختران را به سوي شهرها متواري مي نمايد(معتمدي،1382: 268). 

افزايش ميزان بزهکاري و نيز ساير مسائل مربوط به نوجواني معلول از هم پاشيدگي وحدت جامعه و يکپارچگي خانواده گسترده است. احتمال وقوع بزهکاري در جاهايي که اين پيوندها حفظ شده باشد، مثلاً در شهرهاي دور افتاده و کوچک بسيار کمتر است.
ميزان مطلق بزهکاري در محله هاي رو به زوال نزديک مراکز شهرهاي بزرگ در بالاترين حد است. در چنين مناطقي که از مشخصه هاي آن فقر، ازدياد جمعيت و بي سازماني کلي است، امکانات بسياري براي آموختن رفتار ضد اجتماعي از همسالان بزهکار و از افراد و دسته ها وجود دارد(ياسايي، 1375: 615).
تغيير ارزشها 

انسانهاي دنياي امروز در چهارراه سرگرداني و تضاد ارزشها گرفتار آمده اند و نمي دانند به كدامين سو حركت كند . از يك سو جامعه بستر نويني از ارزشهاي اجتماعي مدرن را مقابل ديدگان افراد قرار مي دهد و از سوي ديگر فرد را با بن بستهاي بسياري در دستيابي به اهداف جديد مواجه مي كند . جوان امروز در اين شرايط با مشكل بحران هويت ، كهش پايبندي به ارزشهاي ديني و اجتماعي و شكاف نسلي بين خود و والدينش مواجه است . گاه آنچه كه اجتماع به طور عملي به او مي آموزد با ارزشهاي خانوادگي سنخيتي ندارد و حتي در تناقض آشكار مي باشد و همين امر شخصيت او را دچار دوگانگي مي نمايد . دختران امروز دچار خود درگيري مي شوند. و براي فرار از اين حالت به شيوه هاي مختلفي نظير فرار از خانه متوسل مي گردند(قابضي، 1379: 11). 

پيامدهاي فرار دختران
مقدمه 

هنگامي كه دختري به هر دليلي (منطقي يا غيرمنطقي) از خانه فرار مي كند، خود و پيرامونش، يعني خانواده و جامعه را تا شعاعي وسيع به طرق مختلف در معرض آسيب ها و خطرات بسيار زيادي قرار مي دهد. فرار، آغاز بي خانماني است و همين امر، زمينه ارتكاب بسياري از جرائم را فراهم مي كند. دختران فراري براي امرار معاش به سرقت، تكدي گري، توزيع موادمخدر، مشروبات الكلي و كالاهاي غيرمجاز، روسپيگري، عضويت در باندهاي مخوف اغفال و فحشاء اقدام مي كنند. شكارچيان با اغفال اين دختران كه اغلب شهرستاني، ساده و بي آلايش هستند و از اوضاع و احوال شهرهاي بزرگ خبر ندارند، تمام اموال شان را به سرقت مي برند و پس از تجاوز به عنف، آنها را رها مي كنند و يا پس از شكنجه و آزار به دليل ناشناخته بودن و غربت، مي كشند. برخي از باندهاي فحشاء نيز اقدام به انتقال دختران فراري به كشورهاي ديگر، تجارت سكس و فروش اجزاي بدن آنها مي كنند. همچنين فرار دختران مي تواند بزرگترين لطمه و ضربه به حيثيت و شرافت خانوادگي فرد باشد. اين عمل اولاً نشانه اي از ناكارآمدي خانواده در تربيت فرزند،  شكاف نسلي بين والدين و فرزندان و اختلافات خانوادگي است و ثانياً از آنجا كه فرجام فرار دختران در اكثر موارد چنانچه ذكر گرديد گرفتار آمدن در دايره تنگ باندهاي فساد و فحشاء و ارتكاب جرايم اخلاقي است، لذا فرار به مفهوم لكه ننگ براي خانواده محسوب مي شود.

     فرار دختران در واقع تعرض به قاعده كهن و مرسوم زمانهاي ديروز و امروز است كه خانه را محل امن و آرامش افراد مي داند, نه محلي كه بايد از آن گريخت. اين تعرض و جدال, جامعه را تحريك كرده و آشفتگي هاي خاصي را دامن مي زند. هنگامي كه دختري به هر دليل منطقي يا غيرمنطقي از خانه فرار مي كند, خود و پيرامونش, يعني خانواده و جامعه را تا شعاعي وسيع به طرق مختلف در معرض آسيب ها و خطرات بسيار زيادي قرار مي دهد. اين پيامدها در بعد فردي, خانوادگي و اجتماعي قابل بررسي است.

پيامدهاي فردي 

فرار, آغاز بي خانماني و بي پناهي است و همين امر, زمينه ارتكاب بسياري از جرائم را فراهم مي كند. دختران فراري براي امرار معاش به سرقت تكدي گري , توزيع مواد مخدر , مشروبات الكلي و كالاهاي غيرمجاز, روسپيگري, عضويت در باندهاي مخوف و كثيف, اغفال و فحشا اقدام مي كنند. برخي از اين دختران پس از فرار در ساختمانهاي متروكه, پارك , خانه هاي فساد ... شب را به صبح مي رساند و از مكاني به مكان ديگر در حركت هستند , فقط براي آنكه بتوانند زنده بمانند. آنها با اسامي مستعار و تيپ پسرانه و كارهاي مردانه در جمع دوستان (دختر و يا پسر) روزگار فلاكت باري را سپري مي كنند. شكارچيان با اغفال اين دختران كه اغلب شهرستاني ساده و بي آلايش مي باشند و از اوضاع و احوال شهرهاي بزرگ خبر ندارند, تمام اموالشان را به سرقت مي برند و پس از تجاوز به عنف, يا آنها را رها مي كنند و يا پس از شكنجه و آزار به دليل ناشناخته بودن و غربت, مي كشند. برخي از باندهاي فحشا نيز اقدام به انتقال دختران فراري به كشورهاي ديگر, تجارت سكس و فروش اجزاي بدن آنها مي كنند. دختران فراري تمام پلهاي پشت سر خود را خراب و ويران مي كنند. ارتكاب به انواع جرائم و فساد اخلاقي موجب مي شود كه دچار انواع بيماريها و اختلالات روحي ورواني شوند و برخي از آنها به دليل سرافكندگي ناشي از تجاوزات, دست به خودكشي مي زنند.

پيامدهاي خانوادگي 

فرار دختران مي تواند بزرگترين لطمه و ضربه براي حيثيت و شرافت خانوادگي فرد باشد. اين عمل اولا" نشانه اي از ناكارآمدي خانواده در تربيت فرزند, شكاف نسلي بين والدين و فرزندان و اختلاف خانوادگي است و ثانيا" از آنجا كه فرجام و سرانجام فرار دختران در اكثر موارد چنانچه ذكر گرديد گرفتار آمدن در دايره تنگ باندهاي فساد و فحشا و ارتكاب جرائم اخلاقي است لذا فرار به مفهوم لكه ننگ و بدنامي براي خانواده محسوب مي شود و بدين لحاظ است كه فرار دختران, كمتر توسط خانواده ها گزارش مي شود و اغلب پس از بي نتيجه ماندن جستجوها و تلاشهاي خانوادگي, فرار دختران به مراجع قضايي گزارش مي شود. 

فرار دختران زندگي آينده آنان را به تباهي و سياهي مي كشاند. احتمال تشكيل خانواده براي دختر فراري به دليل تهديد سلامت رواني, جسمي و جنسي (به علت رفتار خلاف اخلاق ـ خواسته يا ناخواسته) و خدشه دار شدن اصالت و شرافت خانواده به حداقل ممكن كاهش يافته و در اغلب موارد به صفر مي رسد. 

از طرف ديگر دختران فراري با درگير شدن در مسائل غيراخلاقي, نمي توانند به خانواده باز گردند, مگر آنكه خانواده به اين نكته توجه نمايد كه عدم پذيرش فرد به معناي فرو غلتيدن هر چه بيشتر او در منجلاب فساد و تباهي است, لذا با اكراه وي را در خانواده جاي مي دهند يا آنكه خانواده دختر فراري از نوع خانواده از هم گسيخته است و بود و نبود دختر فرق چنداني ندارد.

در هر حال زندگي دختر فراري در صورت بازگشت به منزل نيز همراه با مشكلات مضاعف خواهد بود, زيرا خانواده, وي را به دليل اعمال خلاف, بيشتر از گذشته مستعد كجروي و رفتارهاي انحرافي مي داند, لذا قيود خود را بيشتر خواهد نمود, ضمن آنكه دختر نيز به دليل تجربه آزادي هاي خارج از خانه كه متناسب با سن و موقعيت او نبوده, محيط خانه را غيرقابل تحمل تر مي داند.

پيامدهاي اجتماعي

تهديد بهداشت اخلاقي و رواني جامعه: آسيبهاي اجتماعي از جمله فرار همچون امراض و ويروسهايي هستند كه اخلاقيات و حيات اجتماعي را با خطر مواجه كرده و منجر به رواج بي حرمتي اخلاقي, تخطي از هنجارهاي اجتماعي وايجاد فضاي مسموم در جامعه مي شود كه مي توانند ضمن لكه دار كردن نمودن عفت عمومي و شكستن حريمهاي اخلاقي, بهداشت روحي و رواني اعضاي جامعه را تهديد نموده و آسيب هاي جدي بر سلامت جامعه وارد نمايند .

تحميل هزينه هاي اجتماعي: فرار دختران هزينه هاي فراواني را به دوش جامعه و خانواده مي گذارد, به طوري كه اقداماتي نظير دريافت گزارشات و شناسايي دختران فراري توسط نيروهاي چندگانه امنيتي, بازجويي و انجام مراحل قضايي, ايجاد مراكز مختلف مانند كانون اصلاح و تربيت و مراكز ساماندهي دختران فراري كه تماما" هزينه هاي شگفتي را بر جامعه تحميل مي نمايد (معتمدي،1382: 283). 

افزايش نرخ آسيبهاي اجتماعي: جامعه شناسان معتقدند پديده هاي اجتماعي همچون حلقه هاي زنجير به هم متصل و وابسته اند, به طوري كه افزايش نرخ آسيبهايي چون طلاق, بيكاري اعتياد و ... منجر به افرايش آسيبي نظير فرار دختران مي شود و نكته قابل توجه تر آنكه فرار دختران از خانه نيز به افزايش نرخ آسيبهاي اجتماعي نظير فعاليت باندهاي تجارت دختران, باندهاي فحشا و روسپيگري, اعتياد و ...  منتهي مي گردد كه ضمن لكه دار نمودن عفت عمومي و شكستن حريم هاي اخلاقي، بهداشت رواني اعضاي جامعه را تهديد نموده و آسيب جدي بر سلامت جامعه وارد نمايند. 
قاچاق زنان و دختران

موضوع قاچاق دختران ايراني مطلب جديدي نيست و تنها منحصر به ايران هم نيست. باندهاي قاچاق با فريب دختران و زنان در برخي آرايشگاه ها، پارک ها، مقابل مدارس و در برخي ميهماني ها اين دختران را با ميل و رغبت خودشان از ايران خارج مي کنند. بر اساس تحقيقات انجام گرفته از سوي مراجع بين المللي قاچاق فروش زنان و قاچاق انسان در رده دوم پول سازترين تجارت کثيف پس از مواد مخدر قرار دارد. قاچاق اين افراد با شيوه هاي جاسازي مختلف در داخل بارها، جاسازي داخل اتوبوس ها و کاميون ها همچنين داخل لنج هاي باري و مسافري صورت مي گيرد. 
کارشناسان مسايل اجتماعي معتقدند روساي باندهاي قاچاق با پول هاي کلاني که از اين راه به دست آورده اند با استفاده از نقاط ضعف دختران از آنها سوء استفاده مي کنند و قربانيان خود را به مسلخ مي کشند.

سرقت 

« رابرت ترن » در نظريه بي هنجاري خود مي گويد كه، افراد جامعه سلسله هدفهاي پذيرفته شده فرهنگي را دنبال مي كنند كه جهت نيل به آنها يك سلسله ابزار و وسائل نياز دارند. هنگامي كه افراد به شيوه هاي مشروع از رسيدن به هدفها و يا وسائل حصول به آن هدفها، مايوس مي شوند به نوآوري و طغيان و شورش دست مي زنند. زيرا وقتي در جامعه بر هدفها تاكيد مي شود و وسائل رسيدن به آن هدفها ناديده گرفته مي شود، وقوع سرقت به طور واضح و وقوع جرم به طور اعم قابل پيش بيني است چراكه سرقت نوعي نوآوري در رسيدن به هدف تلقي مي شود.

ناكامي اصطلاحي است كه در زمينه شكست در ارضاء نيازها و تمايلات بكار مي رود و مراد از آن عدم نيل به هدف است. شيوع فراواني سرقت و ديگر كجروي ها در ميان گروههاي فقيرتر و افزايش آن در دوران تنگدستي را بايد واكنشي در برابر ناكامي دانست. 

وضعيت نا امني و مخشوش خانواده، اختلاف بين والدين، رفتار خشونت آميز والدين از مهمترين عللي است كه جوان را دچار ناامني كرده و به كناره گيري از ديگران و به ويژه پدر و مادر مي كشاند. جوان در چنين شرايطي روابط خود را با پدر و مادر قطع كرده، گاه در نتيجه فشار يا درخواست دروني مجبور مي شود جهت ارضاي نيازهاي مادي و معنوي خود يا براي انتقام گرفتن از والدين بخاطر محدوديتها و سختگيري هاي نابجاي آنها از منزل فرار كرده و دست به سرقت بزند يا به اعمال خلاف ديگر كجرويهاي اجتماعي دست بزند. 

روسپيگري

در تحقيقي كه نمونه آن از مراكز بازپروري انتخاب شده بود، 5/82 درصد آنان سابقه طلاق بين اعضاي خانواده را گزارش كرده اند. يك يافته مويد پاشيدگي و فقدان انسجام در خانواده، شروع روابط نامشروع در سنين زير 15 سالگي بين 50 درصد اعضاي اين نمونه بوده است. همچنين موارد فرار از خانه بين اين افراد به 60 درصد بالغ مي شود (دفتر امور اجتماعي وزارت كشور، 1378). 

مطالعه فواحش خردسال در آمريكا، انگلستان و آلمان نشان داده است كه اكثريت آنها پس از فرار از خانه براي تامين زندگي به فحشاء روي مي آورند(كيدنز، 1997). 

از ديگر پيامدهاي ناگوار فرار دختران, روسپيگري و ابتلا به انواع بيماريهاي مقاربتي از جمله ابتلا به ويروس ايدز است. هر چقدر مدت زمان فرار فرد طولاني تر باشد و با افراد بيشتري تماس داشته باشد, خطر ابتلا به ويروس ايدز افزايش مي يابد(عبداللهي، 1381). 

روسپيگري به معناي برقراري رابطة جنسي با هدف كسب دستاوردهاي مادي، گونه اي از آسيب هاي اجتماعي است. پديدة روسپيگري ريشة تاريخي بسيار طولاني و گسترده اي دارد. با اينكه مردان و زنان هر دو در به وجود آوردن پديدة روسپيگري مشاركت داشته و دارند، ولي غلبة فرهنگ مردسالاري سبب شده است تا اين عنوان بيشتر به زنان اطلاق شود. با وجود اينكه هر نوع مشاركت در فرآيند پيدايش و گسترش پديدة روسپيگري داراي قبح اخلاقي و اجتماعي است، ولي روسپيگري در برخي از جوامع امروزي سازمان و تشكيلات نويني دارد و به طور رسمي يا غيررسمي و آشكار و پنهان مورد حمايت دولت ها قرار گرفته است.

در ايران هم با وجود اين كه روسپيگري داراي منع اخلاقي و قبح اجتماعي است، ولي اخيراً رو به گسترش نهاده به طوري كه امروز به عنوان يكي از كجروي هاي اجتماعي مورد توجه صاحب نظران، مردم و مسئولان قرار گرفته است. در زمينة روسپيگري هم، نظير ساير آسيب هاي اجتماعي، پژوهش جامعي در سطح ملي انجام نشده است. بنابراين هنوز مباني نظري يا چارچوب مفهومي و روش شناسي مناسبي براي اين مسئله شكل نگرفته است. مطالعات و تحقيقات انجام شده بيشتر موردي و موضعي بوده اند. به همين دليل، اطلاعات علمي معتبر و قابل توجهي در باب كم و كيف اين مسئله در دست نيست. آنچه بر اساس فراتحليل منابع موجود و جمع بندي نتايج اولين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي در ايران در محور روسپيگري(عليايي زند، خراط ها، كامكار، 1382) مي توان گفت اين است كه ميانگين سني روسپيان كه در سالهاي قبل از انقلاب حدود 35 سال بوده است. امروز به زير 20 سال تقليل پيدا كرده است. حدود نيمي از اينگونه زنان تا قبل از 20 سالگي به روسپيگري كشانده مي شوند. بخش قابل توجهي از آنان از خانواده هايي بر مي خيزند كه يا از لحاظ فقدان والدين يا اعتياد آنان به مواد مخدر مشكل داشته اند به طوري كه فرزندان آنان صرف نظر از محروميت از تعاملات دوستانه و محبت آميز خانوادگي در معرض آزار جسمي، سوء استفاده جنسي و ضايعات رواني قرار داشته اند، بنابراين برخي از دختران فراري حداكثر بعد از دو روز از تاريخ فرار مورد تجاوز و سوء استفاده جنسي قرار گرفته اند. علاوه بر اين، بخش قابل توجهي از آنان نيز به اعتياد كشانده شده اند. بدين سان، فراريان از منزل در بيرون از خانه در معرض همان آسيب هايي قرار گرفته اند كه در خانوادة خود با آنها رو به رو بوده اند، ولي اين بار با چنان شدت و حدتي كه امكان بازگشت آنان را نه فقط به زندگي عادي بلكه حتي به زندگي خانوادگي قبلي خود نيز مشكل تر ساخته است. برخي از اينگونه زنان متعاقب ازدواج هاي مصلحتي و ناموفقي كه داشته اند به روسپيگري كشانده شده اند. اينان با همسران خود كه اغلب افرادي فقير، بيكار، معتاد، مهاجر و غيربومي محل زندگي خود بوده اند درگيري پيدا كرده و پس از طلاق و جدايي و سرگرداني و بي سرپناهي در دام گروههاي تبهكار افتاده اند و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. اينان پس از تكرار كجروي ها و احتمالاً اعتياد به مواد مخدر و نياز به پول بيشتر شرايط همكاري با تبهكاران را پذيرفته اند و بنابراين براي پنهان نگاهداشتن كژكرداري ها به هر گونه ذلت و خواري از جمله روسپيگري تن داده اند. 

پيشگيري
مقدمه 

در بررسي هاي انجام شده در متون داخلي و خارج از كشور،  برنامه جامعي كه هدف آن پيشگيري از فرار دختران از منزل بطور خاص باشد، يافت نشد. ليكن اين پديده،  پديده اي ايزوله نبوده و معمولاً  با ساير رفتارهاي مشكل زا مثل رفتارهاي تهاجمي، تنهايي، ارتكاب جرم يا سوءمصرف مواد همراه است. علاوه برآن، رفتارهاي مشكل زاي فوق اغلب باوجود سابقه سوءاستفاده و غفلت در خانواده، طردشدن دختر از مدرسه و فقدان حمايت از سوي يك شبكه اجتماعي مناسب و نهايتاً پيوستن او به شبكه اجتماعي از دوستان نامناسب و داراي خصوصيات ضداجتماعي كه مشوق ارتكاب جرايم هستند،  همراه مي باشد. بخش مهمي از پديده فرار از منزل مي تواند نتيجه روند جامعه پذيري انحرافي باشدكه موجب ايجاد و تقويت مشكلات رفتاري در نوجوانان و جوانان مي شود. بنابراين، مي توان روشهاي پيشگيري از فرار را در همان رويكردها، اقدامات و برنامه هايي كه براي پيشگيري از مشكلات رفتاري درميان نوجوانان و جوانان وجود دارند، جستجو نمود. دراين خصوص برنامه هايي را مي توان يافت كه هدفشان پيشگيري از ايجاد موقعيت هاي تكاملي يا پرورش خطرناك براي كودكان در محيط خانه، مدرسه يا جامعه است. همچنين برنامه هايي را مي توان مشاهده كرد كه براي پيشگيري از ايجاد مشكلات رفتاري خاص در نوجوانان طراحي شده اند. مثلاً برنامه هاي ويژه پيشگيري از ارتكاب جرم، سوءمصرف مواد و ا لكل، ترك مدرسه، بارداري و غيره.  يا  برنامه هايي كه در جستجوي تعيين سطوح عوامل خطر در خانواده هاي نوجوانان به منظور پيشگيري در مراحل اوليه هستند.  
استراتژي هاي اصلي كه بطور موفق عوامل خطر پيش نياز تشديد يا بروز مشكلات رفتاري و رواني – اجتماعي نوجوانان را اصلاح مي كنند، مي توانند براي پيشگيري از فرار و بي خانماني نيز مفيد واقع شوند. با پيشگيري از بروز مشكلات رفتاري بطور خودكار مي توان از بروز مراحل بعدي عملكردهاي نامناسب رواني – اجتماعي مرتبط و بويژه فرار و بي خانماني پيشگيري نمود.
بحث و بررسي ها درباره فرار و بي خانماني در ميان نوجوانان چنين نشان مي دهد كه متعاقب خصوصيات رواني- اجتماعي زير، خطر پيشرفت انواع مشكلات رفتاري كه منجر به فرار مي شوند، افزايش مي يابد: 
1- شرايط كاملاً نامناسب خانواده مثل سوء استفاده ازكودك، غفلت، بدرفتاري، مشكلات  هيجاني و رفتاري وا لدين, بي علاقگي وا لدين و فقدان مهارتهاي مربوط به تربيت كودك.
2- ايجاد سندرم مشكلات رفتاري چند جانبه در كودك مثل پرسه زني، رفتارهاي ضد اجتماعي، تخلف، سوء مصرف مواد و ا لكل، رفتارهاي مخاطره آميز احتمالاً  همراه با بي ثباتي هيجاني. 
3- سن پايين شروع مشكلات خانوادگي و سندرم مشكلات رفتاري نوجوانان و  وجود دائمي اين عوامل خطر در تمام سير جامعه پذيري نوجوان .
4- موفقيت كم در مدرسه، علاقه نداشتن به مدرسه و انتظارات پايين در كسب موفقيت هاي تحصيلي. 
5- مقاومت كم نسبت به تاثيرات دوستان و همسالان  غيرپايبند به اخلاق و ارتباط آسان با دوستاني كه رفتارهاي ضداجتماعي دارند و يا رفتارهاي غيراخلاقي را تشويق مي كنند.
6- زندگي در شرايط محروم از وضعيت اقتصادي – اجتماعي پايه مثل زندگي در مناطق محروم يا زندگي در خانواده اي كه فاقد  فرهنگ غني است.
موارد فوق حيطه هاي اصلي هستند كه مي توان براي پيشگيري از چرخه اي كه كودكان، نوجوانان و جوانان در آن دچار مشكل شده، رفتارهاي مشكل زا در آنها تكوين مي يابند، از جامعه طرد مي شوند و نهايتاً فرار مي كنند و در خيابان زندگي مي نمايند، اقدام كرد.
در ادامه  مروري مي كنيم بر اصول  اقداماتي كه مي توانند براي پيشگيري از فرار از منزل موثر واقع شوند: 
انواع اقدامات پيشگيري پايه
مداخلات مبتني بر خانواده (Family–based interventions)
با مرور 3 حيطه اولي كه در بالا ليست شدند،  شروع مداخلات در سنين پايين براي پيشگيري اوليه و ثانويه منطقي مي باشد و به نظر مي رسد زمان مناسب آن دوره پيش از مدرسه باشد. ولي نهايتاً اين سئوال مطرح است كه كدام استراتژي ها بايد مورد استفاده  قرار گيرند؟ هنوز ثابت نشده است كه اقدامات پيشگيري اوليه عمومي مثل توصيه هايي در زمينه تربيت، يا جلسات آموزش والدين بر مبناي Adlerian ، زمينه هاي رواني-حركتي يا انتخابي  مي توانند با موفقيت از مشكلات جدي رفتاري، خانوادگي و تربيتي كه پيش از ايجاد  فرار در بين نوجوانان و جوانان بروز مي كنند،  پيشگيري نمايند. ولي از سوي ديگر ثابت شده است پيشگيري هاي اوليه ويژه اي كه به خانواده هاي در معرض خطر مي پردازند و چگونگي موفق بودن به عنوان والد و همچنين روشهاي حل مشكل را به والدين براساس تعديل شناختي – رفتاري مي آموزند، موثر عمل مي كنند. در اين زمينه،  برنامه هاي قوي برمبناي چارچوب Perry Pre-School   طراحي شده اند كه ‌در آنها آموزشگراني كه دوره هاي لازم را ديده اند، به ويزيت هاي خانگي پرداخته و به وا لدين در زمينه مهارت هاي متناسب والد بودن در ارتباط با مشكلات و نيازهاي روزمره خانواده آموزش مي دهند. همچنين برنامه هايي نيز كه چگونگي كنترل رفتارهاي مشكل زاي كودك و چگونگي تشخيص و ختم پروسه استبداد در خانواده مستبد را آموزش مي دهند، موفق بوده اند.
استراتژيهاي موفق در پيشگيري از مشكلات رفتاري مرتبط با فرار، در مرحله اول رويكرد مبتني بر خانواده را مورد توجه قرار مي دهند. در اين رويكرد خانواده پايش مي شود و آموزش هايي براي موفق بودن بعنوان والد و مهارت هاي حل مشكل در خانواده برمبناي اصول شناختي- رفتاري به  والدين، كودكان و نوجوانان درمعرض خطر داده مي شوند. اين برنامه هاي آموزشي بايد مرتبط با مشكلات روزمره زندگي در خانواده هاي درمعرض خطر باشند. جلسات پيگيري و يادآوري نيز بايددرطي تمام دوره جامعه پذيري پيش از مدرسه تا جواني، بخصوص در زمان هاي انتقال (يعني ورود به دوره ابتدايي يا دبيرستان) و زمان هايي كه نوجوانان و خانواده هايشان به نظر مي رسد مشكلي را تجربه مي كنند، برگزار شوند. 
نتايج مطلوبي نيز از رويكردهاي "حفظ خانواده (Family preservation)" گزارش شده اند، بخصوص آنهايي كه مبتني بر خانواده هستند و از تعديل  شناختي- رفتاري بعنوان عاملي براي تغيير استفاده مي كنند و درارتباط نزديك با مشكلات واقعي روزمره خانواده هاي درمعرض خطر هستند. در اين راستا، تاكيد مي شود كه خدمات حفظ خانواده مي توانند نقش كليدي در پيشگيري از فرار و بي خانماني ايفا نمايند. اين خدمات بطور ويژه دراختيار نوجوانان درمعرض "خطر حتمي" با هدف پيشگيري از "جايگزيني خارج از خانه" قرار مي گيرند. نوجوانان دراين برنامه ها بيشتر از متوسط جامعه درمعرض تربيت و مراقبت نامناسب قرار دارند و بنابراين بيشتر احتمال ايجاد و پيشرفت مشكلات رفتاري كه نهايتاً منجر به فرار  مي شود، در آنها وجود دارد.  بنابراين بايد هر چه سريعتر كمكهاي مورد نياز را دريافت نمايند. ا لبته هدف كلي پيشگيري مربوط به حفظ خانواده هميشه مورد بحث مي باشد زيرا پناه دادن به كودكان به نسبت نگاهداشتن آنها در محيط تربيتي كه رشد و تكاملشان را به شدت آسيب مي زند بيشتر توصيه مي شود.
مداخلات مبتني برمدرسه (School-based interventions)
كسب موفقيت هاي كم در مدرسه، عدم وجود علاقه و انتظارات پايين براي تحصيل و آينده شغلي از عوامل مهم در بروز مشكلات رفتاري در نوجوانان هستند كه خطر فرار از منزل و بي خانماني را افزايش مي دهند. مدل هاي اميدواركننده اي وجود دارند كه قابليت تغيير اثربخش در زمينه پيوند بين دانش آموزان و مدارس را امكان پذير مي سازند. ازاين مدل ها مي توان براي طراحي برنامه هاي مداخله اي كه مي توانند از پيشرفت رفتارهايي كه منجربه ترك تحصيل زودرس مي شوند و درنهايت منجر به فرار مي گردند، استفاده نمود. در اين مدل ها در ابتدا  به اهميت سازماندهي مدارس دموكراتيك تاكيد مي شود. مدارس بايد مكان امني باشند كه براي كسب موفقيت آكادميك اهميت قايل شوند و محيط فراگيري مسئولانه و مناسبي را براي تامين نيازها و پرداختن به ظرفيت هاي دانش آموزان فراهم نمايند،  همچنين براساس يك سيستم اصلاح كننده با قوانين روشن و مشخص انجام وظيفه نمايند. در كنار ارتقاء شرايط دموكراتيك مدارس ساير اقدامات را نيز مي توان انجام داد. در سطح كلاس درس روشهاي متعددي وجود دارند كه تاكنون نتايج مطلوبي را در كسب بيشتر موفقيت تحصيلي و اخلاق مثبت اجتماعي به همراه  داشته اند، اين روشها عبارتند از: اداره كلاس،  آموزش و فراگيري مشاركتي  همراه با نظارت در ساعات استراحت دانش آموزان، وجود قوانين ويژه برعليه رفتارهاي ضداجتماعي در كلاس، بحث در كلاس درباره مشكلات رفتاري، مشاوره با متخلفين و قربانيان خشونت و جلب مشاركت والدين.
درسطح دانش آموزان،  فعا ليت هاي پيشگيري بايد با مشكلات ويژه دانش آموز درمعرض خطر متناسب باشند. دراين زمينه مي توان از اقدامات زير استفاده نمود: 
1- نظارت برغيبت ها.
2- راهنمايي هاي remedial  توسط معملين ويژه.
3- ارائه مشاوره هاي فردي به دانش آموزان 
4- آموزش هاي مهارت هاي اجتماعي درصورت وجود نقص در توانايي هاي اجتماعي دانش آموز يا بروز رفتارهاي مجرمانه.
5- آموزش مهارت هاي شناختي در هنگامي كه دانش آموز در ارزيابي شناختي از موقعيت هاي اجتماعي اشكال دارد.
6- مشاوره خانواده يا ارجاع به برنامه هاي آموزشي و حمايت از والدين چنانچه بحران هاي داخل خانواده منجر به بروز مشكلات  كودكان مي شوند.
7- ارجاع به مدارس جايگزين، مراكز مراقبت روزانه يا مدارس ويژه براي آموزش remedial براي رسيدگي به پرسه زني مكرر و مشكلات رفتاري جدي .
تمام اقدامات فوق مربوط به شرايط فردي، مدرسه و خانواده هستند كه خطر ترك تحصيل زودرس و همچنين ساير خطرات متعاقب آن را افزايش مي دهند. بروز اين خطرات درصورت مقاومت كم نسبت به تاثيرات دوستان غيرپايبند به اخلاق تشديد مي شوند. دراين موارد سازمان هايي كه فعاليت گروهي بعد از مدرسه را هدايت مي كنند مي توانند منجر به ارتقاء رفتارهاي مثبت اجتماعي درگروه هايي شوند كه از همسالان و دوستان مثبت اجتماعي تشكيل  شده اند.  براي اطمينان از موثربودن مداخلات مطرح شده در بالا، تمام اقدامات بايد متناسب با نيازهاي ويژه هر دانش آموز باشند. بنابراين قبل از هرگونه اقدام بايد خطرات ويژه اي كه رشد و تكامل دانش آموزان را تهديد مي كنند به دقت تجزيه و تحليل شوند و براساس آن مداخلات متناسب توصيه شوند.
معلمين عادي معمولاً مهارت لازم براي چنين تجزيه و تحليلي و همچنين دانش لازم درباره تعيين و انتخاب مداخله اصلاحي مشخصي را ندارند.  لذا بايد با بكارگيري متخصصين مجرب و كارآزموده در زمينه تحليل خطرات رواني – اجتماعي  و مراقبت از كودكان اثربخشي برنامه ها را افزايش داد.
بر قراري ارتباط با جامعه (Community linkage) 
رويكردهاي چندبخشي با فعا ليت هاي تكرار شونده، بيش از فعاليتهاي مقطعي يكباره نتايج  پايدارتري را درپي خواهند داشت. علاوه براين، اقدامات پيشگيرانه زماني بيشترين احتمال موفقيت را دارند كه در جوامعي كه نوجوانان و جوانان درمعرض خطر زندگي مي كنند، بكارگرفته شوند. براي پيشگيري از بروز مشكلات رفتاري، طرد از جامعه و نهايتاً فرار در بين نوجوانان و جوانان، جامعه بايد حداقل هاي اجتماعي پايه را براي امكان مشاركت آنها در جامعه فراهم نمايد. به عبارت ديگر، موقعيت هاي كافي شغلي، مسكن مناسب و درآمد مداوم را براي نوجوانان و جوانان و خانواده ايشان تامين كند. بنابراين تمام سازمانها و افرادي كه شرايط اقتصادي و اجتماعي يك جامعه را تنظيم  مي كنند بايد خودشان را درگير اقدامات پيشگيري براي فرار از منزل بدانند. خانواده ها، مدارس، سازمانهاي اجتماعي، موسسات سلامت و رفاه،  شخصيت هاي محلي و دنياي تجارت بايد دراين خصوص درگير شوند. زيرا حمايت اجتماعي گسترده و فراگير، مهمترين فاكتوري است كه مي تواند ايجاد و پيشرفت مشكلات جدي رفتاري،  فرار و بي خانماني را دربين نوجوانان مهار نمايد.
تقسيم بندي مداخلات برمبناي مفاهيم پيشگيري 
پيشگيري اوليه (Primary prevention) 
 شامل مداخلاتي است كه قبل از بروز مشكلات جامعه پذيري انجام مي گيرند و هدف آن پيشگيري از ايجاد موقعيت هاي ناسالم تربيتي و همچنين كمك به ايجاد و ارتقاء يك محيط مناسب براي تكامل كودكي سالم است. از اين روش پيشگيري در قدم اول مي توان در سطح  "جمعيت عمومي"   (General population)استفاده كرد. ليكن مي توان از آن بطور موثرتر در زيرگروههاي مستعد يادرمعرض خطر جامعه مثل مادران نوجوانان، خانواده هاي باسطح اجتماعي – اقتصادي پايين و يا ساير خانواده هاي درمعرض خطر استفاده نمود.
"پيشگيري اوليه در سطح جمعيت عمومي " مي تواند شامل موارد زير باشد:
1- ارائه اطلاعات عمومي و پندو اندرز در مورد تربيت و پرورش كودكان. 
2- حمايت هاي عمومي از خانواده و آموزش والدين. 
"پيشگيري اوليه متمركز بر جوامع در معرض خطر" مي تواند شامل موارد زير باشد :
1- مداخلات در سطح كودكان خردسال و پيش از مدرسه.
2- حمايت ها و برنامه هاي آموزشي ويژه براي خانواده. 
3- مداخلات مبتني برمدرسه شامل: سازماندهي مدارس، غني سازي برنامه ها، آموزش دانش آموزان و معلمين.
4- خدمات ويژه شامل: مشاوره، وجود مربي، خدمات بهداشتي و كارهاي داوطلبانه.
5- برنامه هاي اشتغال نوجوانان و جوانان شامل برنامه هاي آموزشي در زمينه تجارب شغلي و كارهاي داوطلبانه.
6- برقراري ارتباط بين جامعه، مدرسه و خانواده : شامل خدمات جامع چندبخشي.    
پيشگيري ثانويه (Secondry prevention)
تاكيد اين دسته از مداخلات بر زمان بروز اولين علايم مشكلات است و هدف آن رفع مشكل يا حداقل پيشگيري از بدترشدن آن است. پيشگيري ثانويه معمولاً خود داراي دو مرحله است. 
1- فاز اول:  تعيين مشكلات.  
2- فاز دوم:  انجام مداخلات.
درفاز تعيين مشكلات، گروههاي درمعرض خطر و سطوح عوامل خطر تعيين مي شوند و در فاز مداخلات،  هرچه سريعتر به رفع آن مشكلات پرداخته مي شود. همانند پيشگيري اوليه، اولين مداخلات بر روي جمعيت عمومي انجام مي گيرد. مثلاً مي توان مدارس را در يك جامعه بصورت دوره اي از نظر وقوع مشكلات رفتاري و هيجاني يا شرايط جامعه پذيري نامناسب غربالگري كرد و به دانش آموزان درمعرض خطر كمك نمود. همچنين مداخلات مي توانند بر روي جوامع در معرض خطر انجام شوند،  مثلا مي توان دانش آموزان دبيرستان ها يا خانواده هاي داراي سطح اجتماعي = اقتصادي پايين و يا نوجوانان داراي سابقه تخلف را از نظر زمينه هاي جامعه پذيري  غربالگري كرد. از آنجايي كه مشكلات رفتاري نوجوانان اغلب ناشي از تاثيرات مشكلات خانواده در سنين اوليه مي باشد، اغلب برنامه هاي مداخله اي پيشگيرانه بر روي خانواده هاي درمعرض خطر بالايي كه داراي كودكان كم سن و سال هستند، انجام مي گيرند. پيشگيري ثانويه ميتواند اقدام اصلي  "حفظ خانواده  با هدف  پيشگيري از جايگزيني خارج از منزل " را انجام دهد.  
اقدامات پيشگيري عمومي 
تامين شرايط پايه براي تكامل انسان هرگونه بحث در مورد پيشگيري هاي عمومي بايد با تاكيد بر اهميت حياتي تامين حداقل نيازهاي اجتماعي كه انسان بدون وجود آنها نمي تواند درتربيت و پرورش فرزندانش موفق باشد، انجام گيرد.  براي پرورش كودكان در يك محيط انساني و شايسته، خانواده ها بايد به درآمد پايه، مسكن، شغل، تحصيلات، مراقبت هاي بهداشتي و امنيت اجتماعي دسترسي داشته باشند. بدون تامين اين نيازهاي اوليه، هرگونه تلاش براي پيشگيري از مشكلات جدي خانواده و كودگ با شكست روبرو خواهد شد. بنابراين علاوه بر تامين  حداقل هاي اجتماعي پايه، بايد سعي نمود مجموعه اي از استانداردهاي پيشگيري عمومي نيز  طراحي شوند تا شانس تكامل سالم كودكان و نوجوانان در خانواده ها افزايش يابد. اهداف اقدامات پيشگيرانه رواني – اجتماعي، ارتقاء توان و ثبات خانواده است تا والدين از امكان ايفاي نقش خود، خلق محيطي با ثبات و پرورش و تكامل كودك اطمينان حاصل نمايند.  خدمات پيشگيرانه فوق به افراد بالغي در جمعيت عمومي ارائه مي شوند كه وجودشان براي رشد و تكامل كودكان حياتي است، مثل: والدين, پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و ساير افرادي كه سرپرستي كودك را بعهده دارند. استراتژي هاي اصلي كه در اينگونه برنامه ها استفاده مي شوند معمولاً حمايت از والدين يا تحصيلات آنها را تحت پوشش قرار مي دهند. اين استراتژي ها شامل ارائه اطلاعات عمومي  در موارد زير مي باشند:       
- رشد و تكامل كودكان.
- نحوه مراقبت از كودكاني كه وا لدينشان شاغل هستند.
- غربا لگري اوليه تكامل كودكان.
- نظارت بر كودكان.
- آموزش بهداشت براي وا لدين و كودكان.
طيفي از فعا ليت هاي مبتني برخانه و مبتني بر مركز  (ازتوصيه هايي در زمينه اسباب بازي هاي مناسب سن كودك گرفته تا روش تربيت كودك).
متعاقب اين فعا ليت ها والدين درباره مهارتهاي مورد نياز در خانواده براي پرورش كودكاني سا لم آگاهي كسب مي كنند. همچنين مي توان برنامه هايي را درنظرگرفت كه وا لدين زيرنظر متخصصين، كسب مهارت نمايند و در مورد مشكلات آموزشي و تجربيات خود با  ديگر وا لدين و مربيان بحث نمايند.
آموزش عمومي والدين 
مهمترين ويژگي برنامه هاي آموزش عمومي والدين آنست كه پدر و مادر عملكرد متقابل در خانواده و مهارت هاي اساسي كه براي تربيت كودك لازم است را بياموزند. در واقع اين برنامه ها براي مشكلات تكاملي، رفتاري يا هيجاني خاصي طراحي نمي شوند،  هرچند مي توانند آنها را نيز مورد توجه قرار دهند. در برنامه هاي عمومي آموزشي، والدين در مورد رفتارهاي پايه اي كه براي رشد و تكامل كودك (بسته به سن او) لازم است، آموزشهايي را دريافت مي نمايند. به اين منظور معمولاً از راهنما هاي ساخت يافته اي استفاده مي شوند كه حيطه هاي اصلي پرورش كودك را نظير مراقبتهاي پايه كودك (بهداشت، لباس، پوشانيدن، غذا دادن وغيره)، آموزش  رفتارهاي مناسب اجتماعي، حل مشكل، نظم و انظباط شامل خودكنترلي و اطاعت‌، حمايت هاي هيجاني شامل دلبستگي، درك و همدلي را  پوشش مي دهند. علاوه براينها والدين بايست، رفتارهاي مناسب تربيتي مربوط به تكامل كودك (متناسب با سن او) را تمرين نمايند.
برنامه هاي آموزش عمومي والدين معمولا بر اساس يك يا تركيبي از 3 اصل فراگيري مختلف شامل انواع  زيرمي باشند : 
نوع اول برنامه هاي آموزش عمومي وا لدين برمبناي اصول تئوري" فراگيري رفتاري -  شناختي " قرار دارند. يكي از مثال هاي موفق درا ين خصوص برنامه برنده شدن است. در اين برنامه به والدين استفاده از رفتارهاي اصلي و تعديل شده در تربيت و پرورش متقابل با كودكانشان را آموزش مي دهند. والدين مهارتهاي تربيتي كه رفتارهاي پسنديده اجتماعي در كودكان را  تقويت مي كند، تمرين مي نمايند. براي مثال آنها فرا مي گيرندكه چگونه تحسين كنند، توجه نمايند، جايزه بدهند و رفتارهاي پسنديده را ستايش كنند. آنها همچنين روش كاهش رفتارهاي ناپسند و ضد اجتماعي در كودك را آموزش مي بينند. در اين خصوص، ايشان تكنيك هاي ناديده گرفتن، مهلت دادن،  قطع جايزه و تنبيه رفتارهاي ناپسند را تمرين مي كنند.
نوع دوم  برنامه هاي پيشگيري در آموزش عمومي وا لدين بر زمينه هاي  " رواني– حركتي" استوار است. نمونه موفق اين برنامه، "برنامه آموزش موثر وا لدين " است كه توسط Gordon درسال1970 ارائه شده است. اين برنامه ريشه در "روانشناسي انساني " دارد و ارتباط درماني احترام و درك متقابل رابعنوان محور تغييرات بكار مي برد. هدف آن،  تثبيت عملكردهاي متقابل و متعادل والدين و كودك در زندگي روزانه است. اين امر براي رشد سالم كودك الزامي است. در ابتدا هم والدين و هم كودك بايد بياموزند كه چگونه در مورد ارزش ها، نيازها و تمايلات بطور موثر صحبت كنند. بعنوان مثال وا لدين بايد بياموزند كه چگونه بين مشكلات خودشان و مشكلات كودكانشان افتراق قائل شوند. از اين طريق كودكان و والدين فرا مي گيرند كه هر كدام مشكلات خودشان را دارند و همچنين فرا مي گيرندكه چگونه مشكلات را توسط خودشان رفع نمايند. اينكار منجر به افزايش اعتماد به نفس والدين و كودكان و درمجموع مسئوليت پذيري اعضاي خانواده خواهد شد. والدين بايد بياموزند كه بجاي اعمال  واكنشي و بدون پاسخگويي (مثلاً تهمت زدن يا ديكته كردن نصيحت ها) در هنگامي كه كودكانشان دچار مشكل مي شوند، درك كنند كه آنها واقعاً چه مي گويند و همچنين بياموزند كه چگونه كودكانشان را درحل مشكلات توسط خودشان تحريك نمايند. اين امرباعث ارتقاء ظرفيت حل مشكل توسط كودكان و به نوبه خود باعث پي ريزي يك زندگي مستقل و قابل اطمينان درآينده مي شود. همچنين والدين مي آموزند كه چگونه اين مهارتهاي ارتباطي را به ساير روابط روزمره شان تعميم دهند (مثلاً با همسرشان، با ساير اعضاي خانواده، روسايشان در محيط كار، اولياي امور وغيره). و بالاخره وا لدين و كودكان مي آموزند كه چگونه در موقعيت هايي كه با يكديگر نيازها و خواسته هاي ناسازگار دارند، برخورد نمايند (مثلاً تصميم گيري در مورد اوقات فراغت و يا تعطيلات).  هدف اين برنامه انجام تمرين و كسب يك سري مهارت هاي تصميم گيري در زمان ايجاد مشكل است، بطوري كه " هيچ كس نبازد ". براي دستيابي به اين هدف، والدين و كودكان مي آموزند كه چگونه علايق ناسازگار و ناهماهنگ خود را روشن نموده و فهرست بندي نمايند و چگونه راه حل ها و پيشنهاداتي ارائه دهند كه براي هر دو طرف مورد قبول و پذيرش باشند. 
نوع سوم  برنامه هاي پيشگيري آموزش عمومي والدين از زمينه هاي تئوري متفاوتي استفاده مي كنند. در اينجا اصول برنامه هاي يادگيري "رواني – حركتي" و "شناختي – رفتاري"  با يكديگر تركيب  مي شوند.  
در اين برنامه اعتقاد بر اين است كه انسان اصولاً يك فرد مسئوليت پذير و اجتماعي است كه درطول زندگيش بطور فعال و آگاهانه سعي در تشخيص اهداف مسئولانه دارد. در طول اين روند دستيابي به اهداف،  شخصيت انسان ضمن مواجهه با موفقيت ها و شكست هاي پيش رويش شكل مي گيرد.  هدف از رشد و تكامل كودك دست يافتن به رشدي است كه بعنوان فرد مسئوليت پذير اجتماعي، شجاع، هماهنگ و همكار با ديگران تلقي شود.  فردي كه ذاتاً معتقد به ارزش نهادن به جامعه و مشاركت فعالانه در آن است. براي رسيدن به اين اهداف،  كودكان بايد در يك محيط دموكراتيك پرورش يابند. براساس اين دسته از برنامه ها، فراگيري كودكان بيشتر از طريق نتايج منطقي و بديهي اقدامات رفتاريشان حاصل مي شود.  تنبيه توسط والدين يا فشار بر كودكان كه بطور منطقي و طبيعي مربوط به رفتار كودك نمي باشد از اساس اشتباه مي باشد. زيرا بخاطر ماهيت اجباري بودن آنها، والدين نمي توانند در كودك انگيزه هاي غريزي و يا رفتارهاي مسئوليت پذيري اجتماعي را ايجاد يا تقويت نمايند. برنامه هاي آموزشي نيز براي والدين وجود دارند كه با اصول درماني "منطقي- هيجاني" تركيب شده اند. براساس اين برنامه ها رفتارها، افكار و احساساتي كه منجر به ناكارآمدي يا سد كردن تكامل فرد از نظر رفتار مسئوليت پذير اجتماعي مي شوند،  مي توانند بطور موثرتر با بحث هاي متقابل منطقي بجاي بحث هاي غيرمنطقي اصلاح شوند.
برخي ديگر از پيشنهادات مربوط به ساير عوامل اجتماعي است كه در كاهش فرار دختران دخيل مي باشد: 

- نظارت, ارزشيابي و باز تعريف وظايف دستگاه هاي ذيربط در امور مربوط به اقشار آسيب ديده و آسيب پذير جهت هماهنگي و وحدت رويه و بهينه سازي و حتي ادغام آنها.

- تاسيس يك مركز توانمند جهت جمع آوري آمار و اطلاعات منطقه اي, كشوري, بين المللي دختران فراري و شبكه هاي مربوطه.
- تربيت نيروي پليس انتظامي از بين بانوان متعهد و متدين جهت اين مسئله خاص.
- ضرورت آشنايي نيروهاي نظامي به ويژه پليس زن با مسائل روانشناختي دختران فراري و خرده فرهنگ آنها.
- اعمال مجازاتهاي بسيار سنگين, علني و جدي ( در ملأ عام ) براي باندهاي فساد, اغفال و تجارت جنسي. 
- قانونمند نمودن نحوه درج اخبار مربوط به بخش حوادث و ممانعت از سوء استفاده از بيان جزئيات فرار به دليل بدآموزي و اشاعه منكرات و جلوگيري از قهرمان سازي مطبوعاتي از اين عاملين.
- به كارگيري نيروهاي مردمي و سازمانهاي غيردولتي جهت امداد به دختران تحت خشونت خانواده و اطلاع رساني به نيروهاي امنيتي.
- تقويت نظارتهاي اجتماعي رسمي و دولتي و نيز نظارتهاي مردمي و محلي از جمله امر به معروف و نهي از منكر جهت پاكسازي فضاي جامعه و تعديل آزاديهاي اجتماعي.
بحث و نتيجه گيري

فرار كودكان از منزل به عنوان مكانيسمي دفاعي با واكنش جبراني و رهايي بخش مطرح است كه كودك به خاطر رهايي از رنج و آلام درون منزل خود به خيابان پناه مي برد كه « كارل هورناي » آن را نوعي تضاد دروني فرد مي داند. « سو » نيز بر شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و يافتن اوقات فراغت بيشتر تاكيد دارد. « هاروكس » رشد انحراف را در سخت گيري هاي بيجا و غير منطقي بزرگسالان و « لوئلاكول » ميل به رهايي از قيود خانواده و «زائدوشسترم » هم تمايل به فرار از زير فشارهاي خانوادگي و اجتماعي را مطرح مي كند. 

دختر فراري گرفتار دو احساس متضاد عشق و نفرت از قدرت است و خوئي تسليم جويانه دارد. يعني مي خواهد سرگرداني خود را در بيرون از خانواده در کنار افرادي ادامه دهد که او را دوست بدارند و حمايت کنند، اما تجربه به او مي آموزد که اعتماد نکند و براي دفاع از حقوق خود هميشه بگريزد، زيرا نمي تواند وضعيت موجود را بپذيرد و چنين است که او زا " ضد اجتماعي " و اصلاح ناپذير مي دانند(رستم خاني، 1381: 188)..

در سنين نوجواني, نوعي فرار ناشي از بيماري رواني انزواجويانه ممكن است در فرد پديد آيد. آنچنانكه به گوشه اي رفته و زندگي آرامي را آغاز كند. افراد فراري از نظر فردي, خانوادگي و اجتماعي داراي اين شرايط هستند:

از نظر فردي: اختلال منش دارند, افرادي ضعيف الاراده اند, حساس و زودرنج هستند, عقب ماندگي تحصيلي دارند و براي امور غيردرسي ارزش بيشتري قائل اند, برخي از آنها عقب ماندگي ذهني دارند, شخصيت تلقين پذير داشته و يا به انحرافات و اختلالات و بيماري هاي رواني از جمله صرع, اسكيزوفرني و پارانويا مبتلا هستند و به علت عدم تكوين شخصيت, ثبات و انضباط اجتماعي ندارند. اگرچه افراد باهوش در بين آنها اندك نيست. برخي از اينها كه بيشترشان نوجوانند دچار رنج عصبي هستند بي خوابي دارند و احساس گناه آنها را آزار مي دهد. دسته اي از اين افراد از لحاظ وضع جسمي و رواني سالم و عادي هستند. ممكن است تحت تاثير محيط خانوادگي ومحيط تحصيلي براي تفريح و خوشگذراني و يا تقليد از فيلم و ماجراجويي اقدام به فرار كنند. 

ازنظر خانوادگي: به علت نفاق, ناسازگاري, اعتياد پدر ومارد, تشنج در محيط خانوادگي, طرد و تحقير, كمبود محبت, از هم گسيختگي خانواده, طلاق, جدايي, فوت, عدم مراقبت و بي توجهي والدين و سرپرستان نسبت به امور تحصيلي مخصوصا" در خانواده هاي پرجمعيت, ترس از تنبيه در صورت عدم موفقيت در تحصيل, اقدام به فرار از منزل و ترك تحصيل مي كنند. اطفال نازپرورده كه دائم تحت مراقبت, نظارت شديد قرار دارند براي كسب آزادي و استقلال از خانه فرار مي كنند. 

از نظر اجتماعي: اغلب در محيط و منطقه اي زندگي كرده اند كه براي داشتن حيات شرافتمندانه مناسب نبوده است. در محيط اجتماعي شان رفتار ضد اجتماعي, آلودگي و اعتياد وجود داشته است. با تيپ بي بند و بار و پرخاشگر مواجه بوده اند. بدآموزي در زندگي شان بسيار بوده است. مشكل انضباطي و اخلاقي داشته اند. منطقه زندگي شان منطقة شكست, خواري ها سرافكندگي ها بوده و اين خود زمينه را براي محدود ساختن فرد و حوزة معاشرتي را فراهم كرده است.

همه انسانها در جائي که بسر مي برند, چه خانه و محل کار, اگر احساس رضايت نکنند و فضاي حاکم بر محيط موجب رنج و عذابشان شود به فکر فرار مي افتند. در اين ميان درصد کمي فکر خود را عملي مي کنند و آنهائي که مانده اند سعي کرده اند مشکلات و موجبات ناراحتي خود را در محيط بر طرف کنند يا خود را با شرايط موجود تطبيق دهند تا محيط قابل قبول و تحمل پذير گردد.

تمايل به فرار از محيط در مورد جوانها بخصوص افراد 12 تا 20 ساله قويتر و جدي تر است. فرار از خانه براي نوجوان نتيجه يک مسئله غامض و لاينحل, براي خانواده يک مسئله مربوط به روابط متقابل و براي جامعه يک مسئله اجتماعي است.

قصد فرار از منزل معمولا" از سن 9 سالگي شروع شده و براي دفعة اول حالت خطرناكي به شمار نمي رود. کودکان و يا جواناني كه فرار مي كنند پس از ساعتها سرگرداني با حالت افسرده و پريشان با نگراني به منزل بر مي گردند. در صورت تنبيه شديد, احتمالاً اقدام به خودكشي يا فرار مجدد مي كنند. فرار از مدرسه با غيبت هاي مكرر, غيرموجه و يا بطور غير مترقبه انجام مي گيرد. غيبت ممكن است بدليل اتفاقي از قبيل حاضر نكردن درس, انجام ندادن تكاليف, تماشاي صحنه هايي درسر راه مدرسه و يا ملاقات با دوستان باشد. غيبت هاي مكرر غيرموجه, حالتي خطرناك است و بالاخره به ترك تحصيل منجر مي شود. 

کودکان و نوجوانان تحت تاثير عوامل محيط خانوادگي, محيط تحصيلي و عوامل جسمي و رواني, اقدام به فرار از خانه مي كنند. دختران فراري به دليل نداشتن خانواده متشكل, مجبور هستند با ناپدري, نامادري, يا تحت سرپرستي ديگران زندگي كنند. فقر مالي و نامناسب بودن اوضاع اقتصادي و اختلالات و تنش هاي خانوادگي, سبب عدم موفقيت آنها در امر تحصيل مي شود. عدم برخورداري از كانون گرم خانواده, فقر اقتصادي و فرهنگي و همچنين مصاحبت و رابطه با افراد نامناسب, از عوامل موثر در فرار دختران هستند. 

فرار نوجوان از خانه نمود آشكاري از وجود مسئله اي عميق تر و پيچيده تر به نام « مسئله ارتباط نوجوان با والدين » است. نوجوان گاه براي رهايي از رنج و ناراحتي, نجات از سرزنش هاي مداوم و تحقيرهاي مكرر و خرد شدن شخصيت خود از خانه مي گريزد, گاه براي مقابله و تنبيه والدين و گاه براي داشتن احساس بي پناهي و عدم امنيت. پشت پا زدن به عواطف و پاي بندي هاي موجود در خانواده و ناديده گرفتن انتظارات جامعه مسلما" يك نوع رفتار عادي و طبيعي بهنجار نيست. ولي عكس العمل طبيعي و بهنجار رويارويي و برخوردهاي كسالت آور خسته كنندة موجود در محيط نابهنجار خانوادگي است.

صنعتي (1378) در تحقيقش ذكر مي كند, شكاف بين پدر و مادر و تشنجات خانوادگي فرد را به فرار دعوت مي كند. اكثر دختران فراري دستگير شده يكي از عوامل فرارشان از خانه را (مهمترين عامل) اختلافات خانوادگي ذكر مي كنند. حضور زن پر يا نامادري نامهربان و يا احساس تبعيض ميان فرزندان و مواردي از اين قبيل كه در سن نوجواني بحران زاست باعث مي شود دختر به بيگانه پناه برده و با انجام يك عامل اشتباه ديگر روي بازگشت به خانواده و خانه نداشته باشد. خانواده هاي ستيزه گر و نابسامان به دليل امر و نهي و سخت گيري هاي والدين و بي مهري در كودكي و محروميت از رفاه و امنيت, عصبانيت والدين, سستي اصول اخلاقي, از عوامل اصلي و اوليه گرايش به بزهكاري محسوب شده اند. منازعات خانوادگي, اعم از مشاجرات والدين يا مشاجرات بين فرزندان با والدين, ازدواج هاي مكرر و وجود برادران و خواهران ناتني, حسادت و تبعيض بين فرزندان, طلاق و ...  فرد را به شورش و طغياني وا مي دارد كه شدت اين عوارض رواني و سركشي ها به خارج از خانه منتقل شده و اثرات سوء خود را در وراي خانه نشان مي دهد. 

طلاق و جدايي بين پدر و مادر سبب اضطراب و نگراني و تشويش خاطر فرزندان مي شود. در اثر محروميت از ديدار پدر يا مادر اطفال احساس فقدان رنج آوري مي كنند كه عكس العمل ناراحتي هاي رواني مذكور بعدا" به صورت عصبانيت, بداخلاقي, تمرد از اوامر پدر و مادر وديگران و بالاخره ناسازگاري و عدم انطباق اجتماعي خواهد بود. فوت يكي از والدين نيز در عدم تعادل روحي موثر است. محيطي كه طفل بايد در آن به سر برد ناخودآگاه او را بي ثبات و مضطرب مي كند( زندگي در خانه ناپدري, يا نامادري). پس از طلاق كودكان يك مرتبه دچار بحران رواني, ترس و اضطراب شده و تبديل به نوباوگاني درمانده, بيمار و بزهكار مي شوند. در صورت نبود مادر طفل دچار كمبود محبت شده و در صورت نبود پدر, فرد دائم از خانه و خانواده دوري جسته و كمتر از مادر اطاعت و حرف شنوي مي كند. 

از طرفي نيز ريشة بسياري از ناسازگاري هاي جوانان را بايد در روش هاي تربيتي والدين به ويژه در مراحل اوليه كودكي جستجو نمود. در صورت تامين نيازمندي هاي عاطفي كودكان مشكلات عديده در سنين نوجواني بروز نخواهد كرد. جوان هنگامي كه با مسائل زندگي روبرو مي شود واكنش هايي از خود بروز مي دهد كه منبع الهام آنها, واكنش هاي والدين او در چنين شرايطي است. كودك در نخستين سالهاي زندگي بيش از هر زمان ديگر احتياج به امنيت و محبت دارد. اگر دلبستگي نباشد تربيت در آنها تاثيري ندارد ولو آنكه مستمرا" تحت نظارت و مراقبت باشند. در صورتي كه كودك شاهد اختلافات ميان والدين خود باشد نسبت به يكي از آنها كينه پيدا مي كند و بعدها كه بزرگ شد اين كينه را نسبت به همه منتقل مي كند. چراكه اين تقليد و همانندسازي را از خود آنان فرا گرفته است. روابط پدر و مادر و برادر و خواهر مسئله اصلي بعدي دوران كودكي است. روابط اجتماعي و يادگيري آن اساسي ترين پايه يادگيري فعاليتهاي اجتماعي را شكل مي دهد. سازش با خانواده و گروه خانوادگي مقدمه اي براي سازش با گروه تحصيلي و سپس گروه حرفه اي خواهد بود و خلاصه اينكه سازش اجتماعي, اساسا" در خانواده پايه گذاري مي شود(صنعتي, 1378). 

بنابراين والدين از عوامل مهمي هستند که مي توانند به نوجوانان کمک کنند تا از عهده آنچه لازمه استقلال است برآيند و به بزرگسالي توانا، متکي به خود و داراي تصوير مثبت از خود مبدل شوند. نوجواناني که قرباني بدرفتاري شديد هيجاني والدين و نابساماني هستند شخصاً در اعتماد کردن به ديگران و ايجاد رابطه عاطفي دچار مشکل اند، و هر چند که نياز شديدي دارند، اما وقتي رابطه برقرار مي کنند، به محض کوچکترين سرخوردگي دچار احساس عدم اعتماد مي شوند. يکي از جنبه هاي مهم رفتار والدين اقتدار و کنترل در برابر خود مختاري است. رفتار والدين ممکن است در اين دامنه تنوع گسترده اي داشته باشد. آنان ممکن است خودکامه باشند و صرفاً به نوجوان بگويند چه بايد بکند. ممکن است مساوات طلب، مقتدر يا دمکرات باشند. هر چه از ساخت خودکامگي والدين به طرف ساخت بي بند و باري والدين حرکت کنيم مي بينيم که نوجوانان نقش بيشتري در هدايت خود به عهده مي گيرند و والدين هم در تصميم گيري هاي مربوط به نوجوان کمتر دخالت مي کنند. مطالعات مختلفي که در آمريکا و کشورهاي ديگر انجام شده است، ثابت کرده اند والدين دمکرات، قاطع و اطمينان بخش به احتمال زياد فرزنداني داراي اعتمادبه نفس، عزت نفس، مستقل و احساس مسئوليت دارند و احساس مي کنند که مورد مهر و محبت والدينشان هستند(اردلان،1382: 42).
بيسوادي از جمله شاخص هايي است كه به صورت غيرمستقيم در ارزيابي چگونگي استحكام ارزشها و عواطف خانواده موثر است. وقتي دختري ترك تحصيل و به دنبالش فرار مي كند, نبودن نيروي عاطفي خانوادگي را مي توان در پي آن جستجو كرد. تشنجات داخلي خانواده و خانه سبب مي شود كه دختر بدون قصد ازدواج, كار و درس, قيد تحصيل را بزند و به بيراهه بيفتد. والدين با كثرت اولاد نمي توانند چندان سهمي در پيشرفت تحصيلي فرزندان خود داشته باشند. خانواده هايي كه داراي فرزندان متعدد هستند نمي توانند كاملا" پاسخگوي نيازهاي عاطفي آنها باشند و از اين رو دچار تزلزل مي شوند. 

فقر نيز گاه بعنوان عامل اصلي و گاه بعنوان انگيزه و زماني به صورت شرط ارتكاب بزهكاري مطرح مي گردد. مفهوم واقعي فقر محروم بودن از امكانات ابتدايي و ضروري براي ادامه زندگي است. نداشتن حداقل شرايط و امكانات براي يك زندگي نسبتا" آسوده و عدم توانايي در تامين احتياجات, موجب مشكلات متعدد جسمي و رواني براي فرد مي شود و فرصتي براي درك ارزش هاي اجتماعي باقي نمي ماند. 

تعارض ميان فرهنگ خانواده و سخت گيري هايش با فرهنگ همسالان و دوستان نيز باعث انحراف و كجروي مي گردد. پس از خانواده, مدرسه نقش بسيار مهمي در زندگي اجتماعي كودك و نوجوان بر عهده دارد. فرد در محيط تحصيلي كه از گروههاي مختلف مذهبي, نژادي, منطقه اي, اقتصادي و اجتماعي تشكيل شده قرار مي گيرند. عدم رضايت از محيط تحصيلي تحت تاثير عوامل جسمي و رواني و يا محيط خانوادگي و يا وضع تحصيلي, گذشته از فرار از مدرسه, منجر به بي انضباطي, سركشي, پرخاشگري, بداخلاقي, بدرفتاري, بي اعتنايي به مقررات و ايجاد ضرر و زيان و بالاخره فرار از منزل و ولگردي و ارتكاب جرائم مي شود. گاه اجتماع فاسد و تبهكار, نوجوان را به بزهكاري مي كشاند. آنها با فريب نوجوانان از راههاي مختلف مثل رفع نيازمندي هاي آنان, آنها را به بزهكاري وا مي دارند. طبيعتا" نوجواني كه به خانه و مدرسه علاقه مند نيست, به دنبال تكيه گاه و پناهگاهي مي گردد و در برخورد با اين گروهها به سهولت تسليم مي شود و براي گرفتن انتقام از والدين و اولياي مدرسه مرتكب اعمال ضد اجتماعي خواهد شد. 

پيشنهادها

موسسه "سيني آشا" CiniAsha Center  در سال 1973 با هدف فراهم نمودن خدمات بهداشتي ـ درماني براي درمان و كودكان طبقات محروم آغاز به كار كرد و اين خدمات را اكنون در كلكته و 80 روستاي اطراف آن ادامه مي دهد. در سال 1989 اين انجمن فعاليت هاي حمايتي خود را براي كودكان محروم خياباني آغاز كرد. 

طي تحقيقاتي كه در ايستگاه راه آهن به عمل آمده مشخص شد كه علت فرار كودكان از خانه تنها فقر نيست بلكه عمل ديگري از جمله اعتياد پدران, جدايي پدر و مادر, داشتن خانواده هاي نابسامان موجب فرار آنها مي شود. هدف سيني آشا بهبود كيفيت زندگي كودكان محروم شهر از طريق آموزش, خدمات بهداشتي و بسيج عمومي است, گروههاي مورد هدف كودكان شاغل ساكن حاجي آبادها, كودكان خياباني و فرزندان روسپي ها هستند. به منظور دستيابي به هدف خود از راهبردهاي زير استفاده كرده است:

1- ايجاد سرپناه هاي باز در ايستگاههاي راه آهن, بسياري از كودكان فراري يا كودكان كه با خانواده خود به كلكته مهاجرت كرده اند, در ايستگاههاي راه آهن زندگي مي كنند. سيني آشا ابتدا با همكاري يك سازمان غيردولتي ديگر اقدام به راه اندازي يك سرپناه باز در ايستگاه سيلدا Cilda Center   نمود و اكنون سرپناه باز را وادار مي كند در اين سرپناه ها غذا, حمام, آموزش, مشاوره و وسايل بازي و قفسه شخصي براي كودكان فراهم مي شود.

2- ايجاد سرپناه هاي شبانه براي كودكان خياباني كه از هيچ گونه حمايتي برخوردار نيستند. بسياري از اين كودكان شبها مورد انواع آزارها قرار مي گيرند. لذا سيني آشا با همكاري يك سازمان غيردولتي ديگر اقدام به ايجاد سرپناه هاي شبانه نموده است. در اين سرپناه ها محلي امن, غذا, حمام, مشاوره, وسايل بازي و ... براي كودكان فراهم مي شود. براي تهيه و طبخ غذا خود كودكان تصميم مي گيرند و اقدام مي كنند و موسسه پول لازم را به اين منظور در اختيار آنان قرار مي دهد. 

3- شناسايي كودكاني كه امكان پيوستن آنها به خانواده خود موجود است. بازديد از منزل, خدمات مشاوره اي فشرده براي كودكان  امكان ثبت نام در مدرسه, خدمات مشاوره اي براي والدين, بازگرداندن كودك نزد خانواده, پيگيري مستمر, جلب حمايت جامعه محلي براي ترغيب خانواده ها به منظور عدم جلوگيري از ادامه تحصيل فرزندانشان.
به نظر ميرسد كه براي دختران فراري پس از فرار واقعيت هاي زندگي به اين صورت  عيني و ملموس مي شود كه: شهروندي هستم نيازمند به پول، به دليل بي توجهي هاي خانواده، از يادگيري مهارت هاي فردي و اجتماعي محروم بوده ام، در مقابل قدرت جسمي مردان، ضعيفم و نمي توانم از خودم دفاع كنم، نمي توانم در جامعه شغلي پيدا كنم يا سرپناهي فراهم آورم، با طرد اجتماعي مواجهم، زيرا دخترم. اما پسران همسن و هم موقعيت من كه نمي توانند با خانواده خود به تفاهم برسند، داراي ابزار قدرت اند، آن ها توانمندي جسمي دارند و كسي نمي تواند به آن ها تعرض كند. از مهارت هاي فردي و اجتماعي برخوردارند و حتي اگر از محرومترين خانواده ها باشند مي توانند شغلي بابند و درآمدي داشته باشند و با آن سر پناهي تهيه كنند. از همه مهم تر اين كه اجتماع تأييدشان ميكند و كسي براي آن ها مزاحمتي ايجاد نمي كند. در اين اوضاع، راهي جز تسليم در برابر كساني كه داراي ابزار قدرت اند، يعني مردان جامعه باقي نمي ماند. در روابط متقابل در هم تنيده اجتماعي كه بين زن ها و مردهاي جامعه وجود دارد، قوانين اجتماعي نيز، به جاي آن كه افراد متجاوزي را كه از همه امكانات جامعه براي آسيب رساندن به ديگران (زنان) و روابط اجتماعي (فحشاء) استفاده مي كنند محكوم كند، فرد ناتوان و فاقد قدرت (زنان) را تنبيه و بازجويي مي كند، به همين دليل، دختران فراري دستگير ميشوند،‌ اگر از خانواده شكايت كنند، مجبورند باز گردند و تحمل كنند. اگر از مردان متجاوز جامعه شكايت كنند بيشترين ضربه شلاق را خودشان بايد بخورند.

     دختران فراري اگر به خانه بازگردند، با پدري سلطه جو و غالباً بيمارمواجه اند و اگر در جامعه بمانند با مرداني متجاوز، اما آزاد درگيرند.

آنها تحت تعقيب قانون و مجرم شناخته مي شوند، در حاليكه پدران متجاوز و سلطه گر و مردان متجاوز در جامعه آزادند و منع قانوني براي روش زندگي اي كه انتخاب كرده اند ندارند.

     در چنين اوضاعي دختران فراري در دام انحراف جنسي و فحشاء گرفتار مي شوند، اما باز هم به نام روسپي مورد طرد اجتماعي و منع قانوني هستند(رستم خاني،1381).
دختران فراري از بين اقشار مختلف هستند که با انگيزه ها و علل گوناگوني اقدام به فرار مي كنند و پيامدهاي فرار آنان خانواده و جامعه را تهديد مي كند. در اين راستا پيشنهادهاي زير به منظور مقابله قطعي تر نسبت به معضل فرار دختران از خانه ارايه مي گردد: 
نظر به اينكه با استناد به اطلاعات و تحقيقات، بيشتر دختران فراري از بين خانواده هاي نابسامان بوده و اغلب فرزندان طلاق هستند، به كارگيري تمام تمهيدات جهت پيشگيري و كاهش نرخ طلاق از طريق تقويت مراكز مشاوره و فرهنگسازي جهت شركت در كلاسهاي آموزش حقوق و تكاليف همسران قبل از عقد رسمي، ضروري است. نهايتاً چنانچه خانواده اي به دليل مختلف از هم گسسته شد، مي توان خانواده را موظف نمود كه وضعيت حضانت و تربيت فرزندان را به سازماني كه از سوي دولت مشخص مي شود، گزارش نمايد و اين سازمان در رفع مشكلات فرزندان چنين خانواده هايي تلاش نمايد و نسبت به رفع خشونتها و مشكلات اين خانواده ها اقدام نمايد. اعمال مجازات هاي بسيار سنگين،  علني و جدي براي باندهاي فساد، اغفال، تجارت جنسي، قانونمند نمودن نحوه درج اخبار مربوط به بخش حوادث و ممانعت از سوء استفاده از بيان جزئيات فرار به دليل بدآموزي و اشاعه منكرات و جلوگيري از قهرمان سازي مطبوعاتي از اين عاملين؛ بكارگيري نيروهاي مردمي و سازمانهاي غيردولتي جهت اطلاع رساني از وضعيت دختران تحت خشونت و نيز حمايت هاي مالي به كودكان بي سرپرست؛ تقويت نظارتهاي اجتماعي رسمي و دولتي جهت پاكسازي فضاي جامعه و تعديل آزادي هاي اجتماعي،  پيشنهاداتي است كه اگر به كار گرفته شوند مي توانيم اين معضل اجتماعي را تا حدود زيادي مهار كنيم.
عدم فرهنگسازي مناسب به منظور پيشگيري از فرار نوجوانان توسط نهادها و ارگانها و رسانه هاي جمعي و نيز اکران سينماها و نمايش فيلم هاي تلويزيوني از جمله عوامل تشديد کننده معضل فرار نوجوانان از خانه است: برخي فيلم هايي که طي دو سال اخير در رابطه با فرار نوجوانان ساخته شده است همه داراي پاياني خوش هستند، در اين فيلمها نوجوانان فراري به سامان مي رسند و زندگي خوبي پيدا مي کنند.  به عنوان مثال دختري که به خاطر سخت گيري هاي والدين از منزل فرار مي کند، با ورود به جامعه از روي شانس با افراد خوبي برخورد مي کند و سرانجام نيز با ازدواج با جواني ثروتمند و توفيق يک زندگي ايده آل آينده اي مناسب مي يابد. 
 پديده فرار دختران از خانه يک آسيب اجتماعي جدي است و رسانه ها بايد واقعيت زندگي اين دختران پس از فرار از خانه را به تصوير بکشند و با اين کار دختراني را که قصد فرار از خانه را دارند حتي براي يک لحظه هم که شده به تفکر و تامل وادار کنند. به اعتقاد کارشناسان تعيين دقيق عوامل موثر بر فرار از منزل اعم از شرايط خانوادگي و يا رواني دختر، تلاش براي برطرف کردن و يا کاهش عوامل منجر به فرار از جمله اقدامات مشاوره اي، مددکاري و حمايتي در سطح خانواده و در سطح مدرسه در خصوص شيوه برخورد با دختري که به منزل بازگشته، اطمينان از حفظ امنيت و سلامت دختر و همچنين امکان ارتباط آسان دختر با مراکز مشاوره اي و حمايتي از دختراني که خانواده به هر دليل حاضر به پذيرش آنها نيست، از جمله راهکارهاي پيشگيرانه از اقدام مجدد دختران از خانه است.
 ايجاد محيط امن و سالم از لحاظ عاطفي و جسماني، گوش دادن به صحبت‌هاي فرزندان، فراهم آوردن فرصت‌هاي مناسب براي فرزندان جهت يادگيري، تصميم‌گيري‌هاي مثبت و سازنده، حمايت فرزندان در زمان احساس تنهايي، پرهيز از انتقاد بيش از حد و تمسخر و تنبيه، تشويق فرزند در كسب موفقيت و صداقت در گفت‌وگو با فرزند از راهكارهاي پيش روي خانواده‌ها براي جلوگيري از فرار دختران است.
داشتن يک هدف مشخص در زندگي و پايبندي به سنتها و ارزشهاي ديني و اجتماعي مي تواند در بالا بردن درک و فهم نوجوانان در تحمل و يا تغيير شرايط نامطلوب به شيوه درست راهگشا باشد، بطوري که آنان ديگر فرار را به عنوان بهترين و ساده ترين راه انتخاب نکرده و پيش از هر تصميمي عواقب شوم اين اقدام را در نظر بگيرند. 
کنترل مسائل بهداشتي در اين افراد به عنوان يکي از وظايف دستگاههاي بهداشتي و يا بهزيستي تعريف نشده است و از اين رو اين افراد با خطر  ابتلا به بيماري هاي پيشرفته و دير درمان مواجه هستند. برخي از اين افراد دچار ضايعات جبران ناپذير جسمي مي شوند و از طريق روابط جنسي بيماري خود را به ديگران منتقل مي کنند.  يکي از بيماريهاي حاصل روابطي از اين نوع ايدز است.

در حالي که هر ساله اين پديده با روند افزايشي مواجه است، خانواده ها شرايط و محيط خانه را براي پذيرش دختران خود فراهم کنند، همچنين رسانه ها بايد از طريق فرهنگسازي راه بازگشت به خانه را هموار تر کنند تا از عوارض جبران ناپذيرتر اين مساله در امان بمانند.

     والدين مي توانند اقدامات زير را انجام دهند:

1- والدين زماني را به فرزندان خود براي گوش دادن به حرفهايشان بدهند.

2- امكان گفتگوي آزاد با فرزندان خود را همواره باز گذارند.

3- از موعظه ، نصيحت و سرزنش و… آنها بپرهيزند.

4- با پرسنل مدرسه اي گفتگوي باز و دائمي داشته باشند.

5- به عنوان يك والد در جريان مسائل فرزندان خود باشند.

6- والدين يك والد غير رسمي باشند، بدان معنا كه قبل از هر چيز دوست فرزندان خود باشند.

7- والدين در خانه قواعدمهمي را پايه ريزي نمايند. زيرا برخلاف باور عموم ، بچه ها به قواعد و اصولي در خانه نيازمندند كه به طور دائم بدان عمل شود.

آموزش شيوه هاي صحيح تربيتي به والدين در زمينه، نحوه برخورد با فرزندان, شيوه هاي عمومي رفتار و برخورد با مشكلات زندگي, تبيين نيازها و خواسته هاي جواني و جواني از طريق رسانه هاي نوشتاري و غيرنوشتاري و ارائه راههاي رفع اين نيازها و رويارويي با آنها, تاسيس كانونهاي تخصصي حمايت خانواده در زمينه هاي مختلف مثل حمايت مالي, شغلي و مشاوره اي شامل مشاوره خانواده, روانشناسي, حقوق و ... و جهت دهي افراد خانواده هاي مختلف به تناسب شرايط و نيازها در مسير صحيح زندگي، تاسيس كانون هاي تخصصي حمايت ازخانواده هاي گسسته به منظور حمايت از فرزنداني كه يا بدون پدر و مادرند يا با يكي از آنها زندگي مي كنند و آموزش صحيح افراد جايگزين پدر و مادر در اين خانواده ها از جمله پيشنهاداتي است كه درخصوص پيشگيري از اشاعه ساير معضلات اجتماعي ارائه شده است. بعلاوه بالا بردن سطح فرهنگ عمومي جامعه براي از بين بردن و رفع شرايط بحران زاي خانواده هاي بدسرپرست, ايجاد دفاتر خودسازي روحي با حمايت مالي دولت و نهادهاي خصوصي, حمايت اقتصادي و قانونمند از خانواده هاي داراي شرايط خاص و تلاش جهت كاهش خشونت هاي خانگي عليه زنان و كودكان و پيگيري قانون افراد ضارب به عنوان مجرم نيز از ديگر مواردي است كه با توجه به ضرورت پيشگيري از معضلات اجتماعي به عنوان پيشنهاد مطرح شده اند.
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